
  نقش حضرت زينب در اسلام

  زهرا تاتى

  مقدمه

ژرفاى فكرتش از ژرفاى . ها، بلندتر و فراخناتر است ها و پهنه درياها و اقيانوس جهان انديشه انسان كامل، از بلندى كوه

توانند به  چگونه افراد عادى و معمولى مى. تر تر و دسترسى به كنه و عمق آن مشكل هاى جهان، عميق ى آب همه

 !هاى علم و دانش و انديشه انسان كامل دست يابند و بدانجا عروج كنند و از عمق انديشه او باخبر شوند؟ آسمان

نام مادرش فاطمه الزهرا . هجرى چشم به جهان گشود 726حضرت زينب در شهر مدينه در سال هشتم هجرت مطابق با 

نام را پيامبر براى او انتخاب كرد تا خاطره از دست رفته  اين. طالب است باشد و نام پدرش على بن ابى دختر پيامبر مى

توان صديقه الصغرى، عصمه الصغرى، وليه الله العظمى، عقيله  از القاب حضرت زينب مى. خود زينب را زنده نگهدارد

 .نام برد... القريش و 

سرنوشت . لزهرا پرورش يافتو در آغوش مادرش فاطمه ا( ص)حضرت زينب تا حدود پنج سالگى در كنار پيامبر اكرم 

. چنين مقدر كرده بود كه حضرت زينب از آغاز كودكى تا آخرين روز حياتش با غم و اندوه و مصيبت هم آغوش باشد

و مادرش فاطمه الزهرا بود و بعد از آن دو مسئوليت ( ص)در همان دوران كودكى ناظر مرگ جد بزرگوارش محمد 

آموختن كلمات و   به( ع)گذارده شد و از آن به بعد در مكتب اميرالمؤمنين ( ع)تربيت و پرورش زينب بر عهده على 

 .فضائل معنوى مشغول بود تا اينكه در سال هفدهم هجرى به همسرى پسر عمويش عبدالله بن جعفر در آمد

هاى پدر بودند  همواره كمك كار و تسكين بخش غم( ع)حضرت زينب در مدت پنج سال دوره سخت حكومت على 

پرستارى آن حضرت را بر عهده گرفتند و . در محراب عبادت با شمشير ابن ملجم مرادى ضربت خوردند( ع)چون على 

وقتى كه در سال پنجاه هجرى امام حسن را معاويه مسموم . بودند( ع)بعد از شهادت پدر در كنار برادرش امام حسن 

بودند و ( ع)در خدمت امام حسين ( ع)شهادت امام حسن كرد بار غمخوارى و پرستارى برادر با زينب بود و بعد از 

عازم مكه شدند همراه آن حضرت از مدينه خارج شدند و از آن لحظه ( ع)موقعى كه در سال شصت هجرى امام حسين 

 .اى از آن حضرت جدا نشدند كردند و لحظه به بعد تا روز عاشورا در خدمت به قيام ابا عبدالله تلاش مى

و فداركارى در راه خدا را به حدى رسانيد كه حتى ... با ايثار جان چند برادر و فرزند و برادر زاده و  در روز عاشورا

رسانى خون شهيدان و  ملكوتيان را به تعجب واداشت و از عصر عاشوراى سال شصت هجرى به بعد رسالت پيام

غافل نشد و ( ع)العابدين  مايت امام زيناى از ح سرپرستى و رهبرى اسيران نهضت عاشورا را بر عهده گرفت و لحظه

 .كرد نجات بخشيد ناك جان حضرت را از خطراتى كه او را تهديد مى بارها در اين سفر خوف



هاى  هاى كاخ ستم بنى اميه را به لرزه در آورد و در يك كلام با اين همه تبليغات و نقشه هاى آتشين پايه با ايراد خطبه

نظير و فداكارى كامل زينب  فقان را رسوا و غفلت غافلان را برطرف ساخت و اگر تلاش بىدشمنان را خنثى و نفاق منا

كردند و آن حضرت  سپردند يا از مسير حياتبخش خود منحرف مى نبود به يقين جريان كربلا و بنى اميه يا به فراموشى مى

عاشورا در سال شصت و دو هجرى با  نهايت بعد از انجام كامل اين رسالت سنگين، يك سال و نيم پس از جريان در

 .بارى از غم و اندوه چشم از جهان فرو بست كوله

ها،  ترين حادثه خونين بشرى و حوادث دردناك نادر تاريخ انسان ، در مقابل سهمگين(ع)، دختر فاطمه و على (ع)زينب 

و عرفان او به خدا بعد از برادرش،  بينى و معراج عشق آنچنان مردانه ايستاد كه عظمت او، و شكوه ايمان و اوج جهان

 .شكوه هر شكوهمند تاريخ سالكان به سوى الله را تحت الشعاع قرار داد

يعنى خط قرآن و خط رسول و در نتيجه خط خدا، در لباس ( ع)زينب با بار سنگين رسالت روشنگرى خط امام شهيد 

ها، آنچنان  ها و مصيبت ى آن داغ ها علاوه بر همه وهينروانكاه و تحقيرها و ت اسارت، با آن همه نيروهاى بازدارنده و

يعنى حقايق دين و اصل و اصول اسلام راستين، مكتب تشيع سرخ علوى جهاد كرد كه هيچ ( ع)براى بقاى خط حسين 

 !و جز خدا و اسلام، سپاس و قدردانى از او را وافى نه! قلمى و هيچ بيانى را ياراى تحرير و تقرير آن نيست

و قرآن بود و اين چراغ ( ع)و حسين ( ع)بينى زينب، راه حسن  ينب، راه زينب، طرز تفكر زينب، ايدئولوژى و جهانياد ز

 .رفت كه خاموش شود آن هم به دست امويان، اما خدا نخواست مى

 :باشد اين تحقيق داراى شش فصل مى

رى، خاطره دوران كودكى حضرت زينب، دوران كودكى حضرت زينب، تولد و نامگذا: هاى آن شامل فصل اول، عنوان

 ....ها و  ها و اندوه مصيبت

هاى حضرت زينب كبرى، ازدواج، شوهر حضرت زينب عبدالله  شروع زندگى جديد و مسئوليت: هاى آن فصل دوم، عنوان

 ....بن جعفر، شوهردارى حضرت زينب و 

ان، شب عاشورا، روز عاشورا، دستيارى امام آور خون شهيد زينب در صحنه كربلا و پيام: هاى آن فصل سوم، عنوان

 ....، شام غريبان و (ع)حسين 

خطبه اول زمانى كه وارد كوفه شدند و خطبه دوم در برابر عبيدالله ( س)هاى زينب  خطبه: فصل چهارم، عنوان آن شامل

 .بن زياد، خطبه سوم در برابر يزيدبن معاويه



قصه زنى كه نذر كرده بود، خواب ديدن حضرت زينب مادرش فاطمه منزلگاهى مسير، : فصل پنجم، عنوان آن شامل

 .را( س)الزهرا 

هاى علمى حضرت زينب، عبادت و پرستش  ها و فضائل حضرت زينب، ويژگى ويژگى: فصل ششم، عنوان آن شامل

 ....، محل دفن حضرت زينب، عاقبت كار قاتلان و (س)زينب 

  تبيين موضوع، ضرورت و اهميت آن

  وظيفه و اعمال و كاركردهايى كه فردى براى رسيدن به هدفى نقش يعنى

 .دهد انجام مى

نقش حضرت زينب در اسلام بيان سيره و زندگينامه بانوى بزرگ اسلام و همراهى و نيابت آن بانو در صحنه كربلا از 

اخلاقى و تبليغى آن حضرت  هاى رسانى وى از طريق اسارت در كوفه و شام و ويژگى و نحوه پيام( ع)اباعبدالله الحسين 

كنم يك سعادت بزرگ بوده كه خداوند  دليل انتخاب اين موضوع فكر مى. در جهت دفاع از اسلام ناب محمدى است

 .نسيب من فرمود تا بتوانم درباره اين بانوى بزرگوار به تحقيق بپردازم

هاى اسلام دنبال كردند بسيار ضرورت دارد  رمانلزوم آشنايى با زندگينامه آن بزرگوار و اهدافى كه براى حفظ اسلام و آ

تا به جامعه به عنوان يك الگوى نمونه معرفى شود تا جوانان و زنان از آن به عنوان بهترين الگو از لحاظ حجاب در 

بند و بارى و  هاى خانواده و از بين رفتن بى زندگى بشرى از اهميت فراوانى برخوردار است و موجب حفظ پايه

شود و موجب كاهش آمار طلاق و پايبندى به اصول خانوادگى حجاب بسيار ضرورت دارد و  ت جنسى مىانحرافا

 .تواند بهترين الگو از لحاظ حجاب و هم از لحاظ اخلاق و بردبارى براى زنان مسلمان باشد حضرت زينب مى

  هاى تحقيق طرح مسئله و پرسش

  سؤالات اصلى

 گذشت؟دوران كودكى حضرت زينب چگونه  -1

 هايى را به عهده گرفت؟ حضرت زينب چه مسئوليت -2

 نقش مهم حضرت زينب در صحنه كربلا چه بود؟ -3



 باشند؟ هايى را كه حضرت زينب در مجالس بيان فرمودند چه مى خطبه -4

 در طول اسارت چه اتفاقاتى براى حضرت زينب پيش آمد؟ -5

 باشد؟ هاى برجسته حضرت زينب چه مى ويژگى -7

  سؤالات فرعى

 هايى بر او وارد شده است؟ ها و اندوه خانواده حضرت زينب چه كسانى بودند و چه معصيت -1

 شوهر حضرت زينب چه كسى بود و چرا همراه ايشان در صحنه كربلا حضور نداشتند؟ -2

 حضرت زينب در روز عاشورا شاهد چه اتفاقاتى بود؟ -3

 حضرت زينب را بنويسيد؟هاى علمى  ويژگى -4

  اهداف و فوائد تحقيق

هدف از اين تحقيق آشنايى با زندگينامه حضرت زينب و الگو قرار دادن آن به عنوان يك بانوى نمونه در حفظ حجاب و 

اندازه ايشان در تمام مراحل زندگى و مشكلاتى كه براى اين  هاى اسلامى و صبر و بردبارى بى دفاع از اسلام و ارزش

تر باشيم و  نوى بزرگ پيش آمد تا بتوانيم با پيروى از اين بانوى بزرگ راه سعادت را در پيش گيريم و در زندگى موفقبا

 .هاى اسلام را به جامعه زنان ادائه دهيم نيز نقش زن در اسلام و دفاع از اسلام و آرمان

  بررسى پيشينه و سابقه موضوع

سيد رضا صدر انتشارات حافظ در ابتدا به معرفى : ايشه بنت الشاطى ترجمهدر كتاب شير زن كربلا، نوشته دكتر ع -1

و پدرش على بن ابى طالب است كه در دانش و تقوى و شجاعت ( س)او دختر فاطمه الزهرا . پردازد حضرت زينب مى

و سپس ( ص)پردازد كه جد بزرگوار خود محمد  جوانمرد قريش بود و سپس به بيان دوران كودكى اندوهناك او مى

زينب وقتى به سن . كرد دهند و او براى برادرش در خانه نقش يك مادر ايفا مى فاطمه الزهرا را از دست مى  مادرش

كند و ثمره اين ازدواج چهار پسر به نام محمد، عون، عباس،  ازدواج رسيد با پسر عمويش عبدالله بن جعفر ازدواج مى

سپس به بيان نقش حضرت زينب در . ر به نام ام كلثوم كه به ازدواج پسر عمويش قاسم در آمداكبر است و يك دخت

پردازد زينب ناظر بر حوادث كربلا بود و او بايد از هدر رفتن خون شهيدان جلوگيرى كند موقعيت زينب  صحنه كربلا مى

 .پس از نبرد كربلا سبب جاويدان ماندن اين خاطره است



در اين كتاب در ابتدا . 1361ب زينب كبرى نوشته على علامه حائرى، انتشارات تابان چاپ اول سال در كتاب انقلا -2

مقدارى از زندگى حضرت محمد سخن به ميان آمده و سپس به بيان زندگى حضرت زينب پرداخته دوران كودكى او را 

بلا چه اتفاقاتى افتاد و حضرت زينب چگونه شرح داده و اينكه به ازدواج عبدالله بن جعفر در آمد و اينكه در صحنه كر

عمل كرد و دختر زهرا معنى زير بار نرفتن ظلم و در برابر ظالم استقامت ورزيدن را نشان داد و با قدرت روحى كاخ 

 .توان قدرتمندترين ستمكاران را كوبيد ستمگران را ويران ساخت و به جهانيان اعلام كرد كه با از خود گذشتن مى

حضرت : مطالبى بيان كرد كه از جمله( س)رياحين الشريعه، نوشته ذبيح الله محلاتى در مورد حضرت زينب كتاب  -3

از جمله . زينب كبرى دختر اميرالمؤمنين و فاطمه الزهرا در سال ششم هجرت متولد شد و داراى القاب زيادى است

و ( ص)ر كنار افراد بزرگى چون حضرت محمد و آن حضرت د... عصمت الصغرى، وليه الله العظمى، صديقه الصغرى و 

 .پرورش يافت كه معلم عالم بشريت بودند( ع)پدرش على 

زينب به ازدواج پسر عمويش . هاى زيادى را متحمل شد وفات جدش رسول اكرم و مادرش فاطمه زهرا زينب مصيبت

بايست از هدر رفتن  او مى. كربلا رفت و شاهد بر آن حوادث بودعبدالله در آمد و حضرت زينب همراه برادرش به صحنه 

 .هاى خود كه در مجالس مختلفى بيان داشت روح شهيدان را زنده كند خون شهيدان جلوگيرى كند و با بيان خطبه

در كتاب خصائص زينبيه نوشته سيد نورالدين جزايرى انتشارات مسجد مقدس جمكران، بيشتر به بيان خصائص و  -4

 القاب حضرت زينب و توضيح و شرح آنها

پرداخته و در مورد زندگانى حضرت زينب سخن چندانى به ميان نيامده فقط القاب او را نام برده و در مورد هر كلام 

كه از جمله آن القاب صديقه الصغرى، عصمه الصغرى، ناموس الكبرى، الراضيه بالقدر و . توضيح مختصرى بيان فرمود

 ....الله، فهمه غير مفهمه، شريكه الحسين سيد الشهداء، عابده، محدثه، عالمه و  القضاء، امنيه

نوشته محمد مقيمى؛ اين نويسنده نيز مانند نويسندگان ديگر ابتدا شرح ( س)هاى حضرت زينب  كتاب خطبه -5

. رد شده بيان فرمودهايى كه بر او وا ها و مصيبت مختصرى از زندگى حضرت زينب، دوران كودكى حضرت زينب و اندوه

هايى كه در مجالس متعددى بيان فرمودند اولين  پردازد و خطبه سپس به بيان نقش حضرت زينب در صحنه كربلا مى

 .خطبه را در كوفه ايراد فرمود و دومين خطبه را در دربار عبيدالله بن زياد ايراد فرمودند

زينب در « رسوا كرد، كشت و آنچه آورده بوديد دروغ شمرد سپاس خدايى كه شما را»: زمانى كه عبيدالله به زينب گفت

سپاس و ستايش سزاوار آن خدايى است كه ما را به وسيله پيامبرانش كرامت بخشيد و از پليدى پاك » :پاسخ گفت

سانى كه غير از گردانيده جز اين نيست كه شخص بدكار رسوا و فرد نابكار دروغگو باشد و اين دو صفت براى ك

 .«ماست



 :و خطبه ديگر را حضرت زينب در مجلس يزيد بيان نمودند حضرت زينب به يزد گفت

 .«ندريدى مگر پوست خود را و نبريدى مگر گوشت خود را»

  تعريف مفاهيم و اصطلاحات كليدى تحقيق

ه كثرت گوشت و پيه اوست و در فربهى در حيوان ب. باشد زينب مأخوذ از زنب است از باب فرح يعنى فربه مى :زينب

درختان كنايه از كثرت شاخ و برگ و فربهى در انسان اشاره است به وفور صفات حسنه و اوصاف پسنديده و همچنين 

 .باشد به معنى درخت نيكو منظر نيز مى

ين مخدره اين ملكه عصمت را خدا با اين مخدره انعام كرده است و عصمتى كه شرط امامت است در ا :عصمت الصغرى

 .وجود داشت

كند يعنى در پرده داشتن الطلقا اشاره به فتح مكه است  در جايى حضرت زينب يزيد را به ابن طلقا خطاب مى :ابن طلقا

 .كه رسول خدا بنى اميه را بر آنها منت گذارده آزاد نمود

نامادر حكيم پدر مروان است كه از  زرقا. ها در نزد عرب بوده يعنى زن چشم كبود و اين رنگ منفورترين رنگ :ابن زرقا

 .افراشته است اش علمى به قصد دعوت مى روسپيان مشهور در زمان جاهليت بود و بالاى خانه

: گفتند چون پيامبر در مورد او فرموده بود كه پدر عبدالله همسر زينب است و به اين دليل به او جعفر طيار مى :جعفر طيار

 .«كرد رد بهشت شدم و جعفر را ديدم در حالى كه با فرشتگان پرواز مىشبى وا»

  روش تحقيق

نامه با  اطلاعات موجود در اين پايان. اى استفاده شده است طور كلى از روش كتابخانه اين تحقيق با توجه به عنوان آن به

چنين اين موضوع به قصد كشف حقايق باشد از نوع تاريخى است و هم توجه به اينكه به قصد بررسى وضعيت گذشته مى

 .صورت بنيادى نيز ارائه شده است بيشتر در رابطه با نقش حضرت زينب در اسلام انجام شده بنابراين به

و از طريق مشاهده ( متون و اسناد)نامه از راه بررسى اطلاعات ثبت شده قبلى  آورى مطالب اين پايان براى جمع

 .د به چاپ رسيده استفاده شده استهاى مختلف كه در اين مور نمونه

 :نامه استفاده شده عبارتند از منابع مختلفى كه در اين پايان

 نامه دهخدا؛ لغت: ها از جمله نامه معاجم و لغت -1



  هاى متنوعى در رابطه با اين مباحث به چاپ رسيده از جمله كتاب كتاب -2

 ...نوشته ذبيح الله محلاتى و  34لد خطابه زينب كبرى نوشته محمد مقيمى، رياحين الشريعه ج

مقاله صديقه توانا درباره فضائل حضرت زينب مقاله مصطفى : استفاده از مقالات مختلف در اين رابطه از جمله -3

 ...قنبرپور درباره ابلاغ پيام كربلا و 

 ...هاى اينترنتى از جمله سايت گوگل و  استفاده از سايت -4

 .ام آورى كرده و در اين تحقيق مورد استفاده قرار داده توجه به موارد فوق الذكر مطالب را در اين زمينه جمعبا 

  ساختار و محدوده تحقيق

 :باشد اين تحقيق شامل شش فصل مى

 شود؛ دوران كودكى حضرت زينب را شامل مى: فصل اول

 كند؛ بيان مىهاى زينب كبرى را  شروع زندگى جديد و مسئوليت: فصل دوم

 .در مورد زينب در صحنه كربلا و پيام آور خون شهيدان بحث شده است: فصل سوم

 .كند هاى حضرت زينب را بيان مى خطبه: فصل چهارم

 به حضرت زينب در اسارت چه گذشت؟: فصل پنجم

 .كند هاى برجسته حضرت زينب را بازگو مى ويژگى: فصل ششم

  مشكلات و موانع تحقيق

نامه كمى عقب افتاد و نتوانستم آن را به موقع ارائه دهم و همچنين  مل نبودن چند واحد درسى، اين پايانخاطر كا به

 .آورى كنم ها نتوانستم مطالب را به موقع جمع خاطر كمبود منابع مختلف در كتابخانه به

 

  دوران كودكى حضرت زينب: فصل اول



 (س)نسب حضرت زينب : الف

اش فاطمه بنت اسد، نام مادرش، فاطمه دختر  نام پدرش، على بن ابيطالب، جد بزرگوارش ابوطالب، مادربزرگ پدرى

اش، رسول خدا، مادر بزرگش خديجه دختر خويلد، برادرانش امام حسين و امام  ، نياى مادرى(ص)حضرت محمد 

عفر طيار، طالب، عقيل پدر مسلم خود عمه نه امام حسن، محمد بن حنيفه، قمر بنى هاشم، ابوالفضل العباس، عموهايش ج

 .1 معصوم است

  تولد و نامگذارى: ب

اين ( ص)حضرت محمد . ميلادى چشم به جهان گشود 726حضرت زينب در شهر مدينه سال هشتم هجرت مطابق با 

. 22آن را زينب نام نهاد  مژده رسيد كه زهرا دخترى آورد و رسول خدا به او تبريك گفت و. نام را براى او انتخاب كرد

اندكى پيش از ولادت اين نوزاد از دنيا رفته بود، زنده نگاه دارد زيرا به آن   اش زينب را كه نام دختر تازه از دست رفته

حضرت  پايان دست داده بود دخترى كه از دست پيغمبر رفته بود بزرگترين دختران آن حضرت از مرگ زينب اندوهى بى

پس از بعثت، زينب . 3اش ابوالعاص بن زبيع بن عبدالله الغرى بن عبدالشمس در آمده بود زاده بود كه به همسرى خاله

اسلام آورد و ابوالعاص مسلمان نشد ولى همچنان يار و دوستدار همسر نازنين خود بود، و در برابر قريش كه او را وادار 

كلثوم دختران پيغمبر را  ى كرد، برخلاف پسران ابولهب كه همسران خود رقيه و امكردند، پايدار به جدائى از همسرش مى

 .ترك گفتند

زينب كه شوهر خود را چون . غزوه بدر فرا رسيد و ابوالعاص در زمره كسانى بود كه به دست سپاهيان اسلام اسير شدند

ديجه هنگام عروسى به او داده بود، به بندى كه مادرش خ برد گردن جان شيرين دوست داشت و هنوز در مكه بسر مى

آنگاه . همان كه چشم رسول خدا به گردن بند خديجه افتاد، منقلب و پريشان شد. عنوان فداى شوهرش به مدينه فرستاد

 :ياران مسلمان خود را مخاطب قرار داد و همچنين فرمود

؛ پيغمبر «آرى يا رسول الله»: گفتند. «دش بازگردنيدبند او را به خو دانيد اسير زينب را آزاد كنيد و گردن اگر صلاح مى»

اسلام ميان اين دو . شرط كه او زينب را به مدينه بفرستد و زينب از خانه ابوالعاص بيرون شد اسير خود را آزاد كرد بدين

لى در آتش زينب به مدينه رفت ولى دلش آكنده از غم و اندوه بود و ابوالعاص در مكه بماند، و. همسر جدائى انداخت

سوخت، پس از چندى ابوالعاص براى تجارت سفرى به شام كرد، هنگام بازگشت كاروان و  هجران همسر خود مى

ليكن ابوالعاص بگريخت و شبانه وارد مدينه شد و به جستجوى همسر . كاروانيان به دست سپاهيان اسلام اسير شدند

 .خود پرداخت
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زينب صبر كرد تا رسول خدا نماز صبح را بجاى آورد، . زينب رسيد وى را پناه داد و مطمئنش كرد هنگامى كه به خانه

؛ صداى زينب به گوش پدر رسيد و «اى مسلمانان، من ابوالعاص ربيع را پناه دادم»: آنگاه با صداى بلند بانگ برداشت

به كسى كه جانم »: فرمود. «آرى»: گفتند« ن شنيدم؟آيا شنيديد آنچه م»: در دلش اثر كرد و رو به اطرافيان كرد، پرسيد

 در دست اوست من از اين مطلب آگاه نبودم،

: آنگاه بر زبان آورد آنچه را خود قانونگذارى كرده بود. پس اندكى خاموش شد. «آنچه شما شنيديد من نيز اكنون شنيدم

. امش و وقار به راه افتاد تا داخل خانه زينب شدپس برخاست و با آر. «ها حق دارند كه پناه بدهند ترين مسلمان پست»

از ابوالعاص نيكو پذيرايى »: پدر به وى گفت. داد كه انعكاس فريادش را بداند زينب نشسته و منتظر بود و وى گوش مى

عت به خدا اطا»: لرزيد گفت زينب كه از خشنودى مى. «زيرا تو بر او حلال نيستى. كن، ولى دست به سوى تو دراز نكند

كه كاروان قريش را  پدر جوابى نگفت و به سوى ياران خود بازگشت، و مردانى« دهيد؟ كنم، ولى آيا مالش را پس نمى مى

مالى از او به شما رسيده و آن مالى است كه . دانيد نسبت اين مرد را با ما مى»: گرفته بودند فرا خواند و چنين گفت

 .«هيمد پس مى»: گفتند. «خداوند به شما بخشيده

اش بود ستايش كرد به  ابوالعاص زنى را كه وقتى همسرش بود وداع گفت و مردى را كه وقتى با او دوست و شوهر خاله

. سوى مكه رهسپار شد و به كارى تصميم گرفت و در آنجا آنچه امانت از دست مردم نزد او بود به صاحبانش برگردانيد

و به سوى « پس بدانيد كه من مسلمان شدم»: گفت. «نه»: گفتند« دارد؟آيا ديگر كسى نزد من مالى »: سپس پرسيد

آمدى  پيش ولى زينب زياد زندگى نكرد، و در اثر. مدينه راهى شد تا با پيغمبر پيعت كرده و بار دوم با زينب ازدواج كند

 :آمد چنين بود كه پيش. ود از جهان رخت بربستكه براى او پس از غزوه بدر موقع هجرت از مكه به مدينه رخ داده ب

زينب جنين را سقط كرد و زينب از دنيا . اى زد كافرى زينب را در مدينه بديد و به شكم او در حالى كه باردار بود حربه

سوخت، تا هنگامى كه خواهر زينب نخستين دختر را آورد و رسول خدا نامش را زينب نام  پدر در آتش غم مى. رفت

 .4دنها

ترين آنها بدان بزرگوار  ترين دختران رسول خدا نزد آن حضرت و در شمائل و اخلاق شبيه زهرا، مادر زينب، محبوب

زيرا با قلم ازلى چنين . كلثوم و زينب، نداشتند اش رقيه، ام گانه خدا براى زهرا اختصاصاتى قائل شد كه خواهران سه. بود

اى براى سلاله پاك و مرغزارى خرم براى روئيدن درخت پر  ارنده پاك و پاكيزهنوشته شده بود كه زهرا به تنهايى نگهد

 .شاخ و برگ اهل بيت قرار گيرد

                                                             
 
 .همان 



هايش نبود پا به عرصه وجود  اى كه تقوا و پاكدامنى وجود داشت و خبرى از دنيا و فريبندگى حضرت زينب در خانه

نمود و از پستان  احساس آسايش و آرامش مى كرد و در آن جائى كه پيامبر احساس سرور و شادى مى. گذاشت

نوشيد كه پاره تن رسول بزرگوار بود و به همراه دو برادرش كه سرور جوانان بهشتند رشد كرد و علم را  اى شير مى پاكيزه

دار و نيكو خلق و  از هر انسانى كه نژادى كريم داشت و ايمانش ريشه. از پدرش كه دروازه علم بود فرا گرفت

هاى  هاى روزگار آينده خود را بدان استوار ساخت و موهبت گرفت به حدى كه شاخه اى بر مى شت بود بهرهسر پاك

 .5كمياب آن را به فضل خود جلا بخشيد

چنانكه راويان . صفاتى مانند زهد، عبادت، صبر و شهامت. صفات حضرت زهرا در رفتار دخترش زينب منعكس شد

 :گويند مى

  كرد و سراسر شب به زينب دختر اميرالمؤمنين هيچگاه چيزى را براى فردايش ذخيره نمى

  رساند، حتى در شب دهم و يازدهم محرم كه برادرش چنين به بيدارى و تلاوت قرآن به صبح مى

  اتفاق اصحاب و فرزندانش در قتلگاه همانند گوسفندان قربانى به شهادت رسيدند، در اين حال

 .27دارى را ترك نكرد  زنده و عبادت و شبنماز شب 

  زينب در لغت: پ

يا اينكه به اصل خود . است از باب فرح، يعنى فربه شد« زنب»اش بالاتفاق زينب است و زينب يا مأخوذ از  نام نامى

بوده است، يعنى زينت پدر كه به اعتبار همين معنى، « زين اب»باشد به معنى درخت خوشبوى نيكو منظر، يا اينكه 

و اين معنى خالى از وجه نيست و سقوط الف در ظاهر « ام ابيها» در مقابل« زين ابيها»بعضى تعبير از آن مخدره نموده 

چنانچه حكمت واقعى آن همانا اتصال معنوى و اتحاد حقيقى مابين پدر و دختر . به واسطه تخفيف يا كثرت استعمال بود

ملتفت آن نكات شيرين بوده كه الف كنايه از اندك انفصال ما بين آنها است و هم فاصله نبوده، چنانچه عارفان به حقايق، 

اند و از براى دو معنى اول كه به معنى فربهى و درخت نيكو منظر باشد هم مناسبات عرفانيه به نظر رسيده چنانچه به  بوده

چرا كه فربهى از امور اضافيه است كه نسبت به اجناس و اصناف و . معنى فربهى اشاره به اجتماع كمالات در او باشد

 .كند اشخاص فرق مى
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فربهى در اشجار كنايه شاخ و برگ و ميوه است، فربهى در انسان اشاره . پس فربهى حيوان به كثرت گوشت و پيه اوست

است به وفور صفات حسنه و اوصاف پسنديده در او؛ زيرا كه كمال حيوان به كثرت گوشت و پيه، كمال درخت به زيادتى 

ن به اخلاق اوست، چون عقيله خدر رسالت مجموعه صفات كماليه بود و مخصوص به شاخ و برگ و ميوه و كمال انسا

اما مناسبت درخت نيكو منظر به آن مكرمه نيز واضح است، چنانچه در كنايات و استعارات . اين اسم شريف گرديده است

 :نانچه فرمودعربى مسطور است كه هر شخص بزرگ بلكه هر چيز نفيس را به شجر تعبير و تنظير آوردند، چ

 .«6 انا و على من شجره واحده»

 :فرمايد در آيه شريفه هم مى

 .«1مثََلًا كَلِمةًَ طيَِّبةًَ كَشجََرَةٍ طيَِّبَةٍ»

و چون آن مكرمه شخص بزرگ و فوايد حاصله او بسيار، كه از آن جمله ابقاى دين مبين و نگهدارى ذرارى سيد 

بويى او از  خوش. به زينب شد كه به معنى درخت خوشبوى نيكو منظر باشد المرسلين و شفاعت مذنبين است؛ لذا موسوم

 .اثر خمسه النجباء، نيكى منظر او به واسطه كمالات صوريه و ماديه او بوده است

ها متحمل شود لذا  چون معلوم بود كه چه بلاها ببيند و بسى مشقت. باشد اند كه زينب به معنى بلاكش مى بعضى گفته

 .نب شدموسوم به زي

  القاب حضرت زينب: ت

كند بر مدح يا ذم و چون اين محبوبه الله داراى هرگونه كمال و صفات جمال بود و بيان عاجز و بيان  لقب دلالت مى

 :قرارندالقاب آن مكرمه از اين . قاصر از تقرير و تحرير اندكى از بسيار و يكى از هزار فضائل و فواصل آن مكرمه است

صديقه الصغرى، العصمه الصغرى، وليه الله العظمى، ناموس الكبرى، الراضيه بالقدر و القضاء، امنيه الله، عالمه غير معلمه، 

فهمه غير مفهمه، محبوبه المصطفى، قره عين المرتضى، نايبه الزهرا، شقيقه الحسن المجتبى، شريكه الحسين سيد الشهدا، 

له، عامله، عابده، محدثه، مخبره موثقه، كعبه الرزايا، مظلومه وحيده، عقيله القريش، الباكيه زاهده، فاضله، عاقله، كام

 . الفصيحه و البليغه و الشجاعه، عقيله خدر الرساله، رضيعه ثدى الولايه روحى و ارواح العالمين فداها

 (س)برادران و خواهران حضرت زينب : ث
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و ساير زنانى كه آن حضرت با از دست دادن ( س)دختر از دامن فاطمه الزهرا طالب پسر و  تعداد فرزندان على بن ابى

حسن، ( س)از دامن فاطمه ( س)يعنى برادران و خواهران زينب . اند نفر بوده 21با آنان ازدواج كرد جمعاً ( س)فاطمه 

لدين، عباس، جعفر، عثمان، عبدالله اند و دامن فاطمه ام النبيين بنت خرام بن خا كلثوم بوده حسين، زينب صغرى با كنيه ام

وجود آمدند كه هر چهار برادر در ماجراى كربلا شربت شهادت نوشيدند و ساير فرزندان هم از زنان ديگرى بودند كه  به

 .هاى مختلف و طبق مصالح سياسى و اجتماعى، آنان را به ازدواج خود در آورده بود در زمان( ع)على 

فرزند پسر ديگرى از فاطمه را به نام محسن، مورخينى مانند ( س)از دامن فاطمه ( ع)ه بر فرزندان چهارگانه على اضاف

اند و نام كودك را پيامبر قبل از اينكه دنيا بيايد  ياد كرده( ع)دكتر عايشه بنت الشاطى و ابن قتيبه دينورى براى على 

خاطر اين بود كه روز بيعت بر اثر فشار  اين سقط او به. نوزاد سقط شد انتخاب كرده بود اما بعد از وفات پيغمبر آن

 . 1اى كه قنفند به فاطمه زهرا وارد كرد فرزندش را سقط نمود ضربه

 (س)دوران كودكى حضرت زينب : ج

چند ، به او كه بيش از (ع)روزى پدرش، على . كرد زينب از كودكى داراى هوش سرشارى بود و مانند بزرگترها فكر مى

: فرمود( ع)على . زينب سكوت كرد. «بگو دو»: پدر فرمود. «يك»: زينب گفت. «بگو يك»: سال سن نداشت فرمود

گردش كرده است، چگونه كلمه ( خداى واحد)زبانى كه به گفتن يك ! اى پدر»: گفت( س)زينب « چرا سكوت كردى؟»

 .بوسيد و به سينه چسباندعلى به هوش و فهم دخترش آفرين گفت، آنگاه او را . «دو بگويد

( س)زينب از زمان كودكى علاقه شديدى به امام حسين داشت و شدت اين علاقه به حدى بود كه مادرش فاطمه الزهرا 

علاقه زينب ! اى پدر»: رفت و عرض كرد( ص)به نزد پيامبر ( س)روزى حضرت فاطمه . كرد از چنين علاقه تعجب مى

با . «شود طورى كه هر وقت حسين در خانه نيست به شدت ناراحت و افسرده مى به زده كرده است، به حسين مرا شگفت

نور چشمم، زينب در رنج »: حلقه زد، پيامبر آهى كشيد و فرمود( ص)گفتن اين سخنان اشك در چشمان مبارك پيامبر 

 .«211هاى فرزندم حسين شريك خواهد شد  و دشوارى

 انگيز خواب غم -1

با تمام نگرانى شب را به پايان رسانيد، صبح . شبى خواب ترسناكى ديد و از خواب پريد. حضرت كودكى پنج ساله بود

 :خود را به حضور پيامبر رسانيد و با اضطراب عرض كرد
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 رسول گرامى اجازه دادند،. ام، اجازه دهيد آن را بيان نمايم من ديشب خوابى ديده! اى جد بزرگوار

 :ود را چنين تعريف كردزينب خواب خ

  طورى كه دنيا را تاريكى و غبار فرا گرفت و ظلمت و باد، چنان وزيد و به طوفان سختى مى

  وجود آورده بود كه از ترس و اضطراب بدون اختيار به اين طرف و آن طرف وحشتى در من به

 اندوه شاخه آن رااز شدت ترس و . ها بودم كه به درختى برخورد كردم رفتم و در همين تلاش مى

  در آغوش كشيدم و محكم نگاه داشتم ولى طولى نكشيد كه طوفان درخت را از ريشه كند، شاخه

  خود را به آن. شاخه ديگرى هم به آن شاخه چسبيده بود. ديگرى از آن را گرفتم آن هم شكست

 .كرد و شكستى قبلى مبتلا  نزديك كردم محكم نگاه داشتم باز باد آن را هم به سرنوشت شاخه

 .ناگهان از خواب بيدار شدم

 :كند كه رسول خدا خواب را چنين تعبير مى

 ها باد آن درخت كه باد از ريشه در آورد و به حيات آن خاتمه داد من بودم كه به همين زودى

 بوده و( س)شاخه ديگرى كه به آن پناه بردى مادرت فاطمه . دهد اجل به زندگيم خاتمه مى

 و دو شاخه ديگر برادرانت حسن و حسين هستند كه بر اثر مرور( ع)ت على شاخه ديگر پدر

 .12زمان و به نوبت، آنان را از دست خواهى داد

 ها ها و اندوه مصيبت: چ

آغوش  سرنوشت چنين مقدر كرد كه حضرت زينب از آغاز كودكى تا آخرين روز حياتش با غم و اندوه و مصيبت هم

ها از  هاى متصل به هم دردها و ناراحتى يابد كه زنجيرى از حلقه كند در مى بنابراين هركسى كه درباره او تحقيق مى. باشد

 كدام انسانى است كه زندگى او از غم و اندوه و كدورت خالى باشد؟. آغاز تا كنون همراه بوده است
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: اند زيرا از قديم گفته. پيشامدهاى ناگوار آن فرار كند توانند از حوادث زمان و كس حتى از سلاطين و ثروتمندان نمى هيچ

هرگاه روزگار با تو به انصاف برخورد نمايد براى تو دو لحظه وجود دارد، روزى به نفع تو و روزى به ضرر توست، آيا »

 «هاى خود برسد و عزيزى از خويشاوندانش را از دست ندهد؟ كسى وجود دارد كه به تمام خواسته

ى در اقيانوسى از غم و مصيبت فرو رود غير قابل قبول است، همچنانكه حضرت زينب در آن زندگى كرد و غم اگر انسان

. ها يكى پس از ديگرى به او نوشانده شد تا جائى كه ام المصائب ناميده شد و اين كنيه ويژه او گرديد و اندوه و مصيبت

ويژه بر اهل بيتش مشاهده كرد، چنانكه امير  پدر و مادر و بهوفات جدش رسول خدا و تأييد آن بر عموم مسلمانان و بر 

 :المؤمنين گفت

 كنم كه آن را شد گمان مى از وفات رسول خدا مصيبتى بر من وارد شد كه اگر بر كوه وارد مى

  اند، ولى مالك بينم كه در ميان ناشكيبايى قرار گرفته مردانى از اهل بيتم را مى. داد تكان مى

  هايى كه بر آنها نازل يش نيستند و بر نفس خويش تسلط ندارند و در برابر سختىطاقتى خو بى

  شود توانايى ندارند، ناتوانى، مقاومت آنها را از بين برده و عقلشان را ذايل كرد و آنها را ميان مى

 .فهميدن و فهماندن و گفتن و شنواندن سرگردان كرد

توان با ميزان متأثر شدن براى شخص  زيرا مى. هاى بزرگى وارد شود بر چنين خاندانى مصيبتطبيعى است كه بايد 

 .ها قياس كرد مصيبت ديده شخص از دست رفته به ارزش متوفى پى برد و قدر و منزلت او را با اين مصيبت

اعتراف به خداوند واحد، فقط با براى عظمت رسول خدا همين كافى است كه نام او با نام خدا همراه است و ايمان و 

شود و اين در صورتى است كه بعد از وفات حضرت  پذيرفته مى( ص)اعتراف و ايمان به رسول خدا و حضرت محمد 

بر اهل بيتش مشكلات زيادى وارد شد تا جايى كه خود آن حضرت بارها به رمز و اشاره، به اين مشكلات ( ص)رسول 

 :گريد؟ فرمود وقتى از او سؤال شد براى چه مى. گريست كرد و مى بيتش نگاه مى هنگام وفات به اهل. اشاره كرد

 .«هايى كه بر آنها نخواهد رسيد گريم، زيرا بعد از مرگ من چه مصيبت ام مى خاطر ذريه به»

حضرت زينب وفات جدش حضرت رسول و مسائل بعد از رحلت آن حضرت، غم و اندوه مادرش زهرا و گريه و زارى 

او براى پدرش در بيت الاحزان و داخل شدن افراد به حريم او و هتگ حرمت و غصب حق، جلوگيرى از ارث، كردن 

  شنيد، كمك زد ولى جوابى نمى را مشاهده كرده او فرياد مى( س)شكستن پهلو و سقط جنين مادرش زهرا 



 .طلبيد ولى كسى به فريادش نرسيد مى

. نسبت به دخترش داشت، و تأثير گذاشتن مادر بر دخترش آگاهيم( س)كه زهرا همه ما از پيوند مادر و دختر و شناختى 

تأثير ضربت شمشير در سر، نفوذ سريع سم در بدن شريف پدر، . او همچنين شهادت پدرش اميرالمؤمنين را مشاهده كرد

و به سوى ( س)ش را به سوى حضرت زينب كه چشمان هايش جارى بود، درحالى كه بر گونه  هاى مطهر آن حضرت اشك

 .گرداند، ديده بود برادرانش مى

بعد از اين حضرت زينب چگونه اين همه صدمات و حوادث را تحمل كرده است؟ آيا او همان اضطراب و ناراحتى 

جاى كنند، تحمل كرده است؟ آيا عاطفه كورى كه هيچ اثرى از عقل و دين را به  اعصابى كه زنان ديگر تحمل مى

 گذارد بر او غلبه كرده است؟ آيا از حد و اندازه خارج شده است؟ نمى

خورد و در برابر اين  ها هرگز شكست نمى دختر پيامبر، فاطمه و على و خواهر حسين و نوه ابوطالب در برابر اين مصيبت

ند بلكه او با عقل و صبر و لرزا ها هرگز نمى اين شخصيت بزرگ را، مشكلات و طوفان. آورد حوادث سر تسليم فرود نمى

ها را پشت سر گذاشته و آنچه را كه بر او نازل شده، از معانى كمال و جلال و  ها و اندوه اطمينان به خدا تمام آن مصيبت

 .رازى از اسرار ايمان محمدى دانسته و آويختن به ريسمان خدا و ايمان كامل نسبت به جدش رسول خدا دانسته است

وزد و  اند و باد بر آنها مى اش بدون سر بر روى زمين افتاده يازدهم محرم زمانى كه مردان خانوادهحضرت زينب در شب 

اند، در برابر خدا به نماز  كنند و دشمنان نيز از هر طرف او را محاصره كرده زنان و كودكان در اطراف آنها ناله و شيون مى

رسول خدا در مسجدالحرام است، زيرا مشركان از اطراف به او سنگ بايستد؛ اين نماز او به تمام معنا همانند نماز جدش 

ايستاد و نماز او  انداختند و او در برابر خداوند متعال به سجده مى كردند و و شكمبه گوسفند بر سر او مى پرتاب مى

از هر طرف تير همانند نماز پدرش اميرالمؤمنان در جنگ صفين، و نماز برادرش سيد الشهدا در روز عاشورا است كه 

 .همچون سيل بر او روانه بود

  هايى حضرت زينب در شب يازدهم محرم، جهت سپاسگذارى از خدا براى نعمت

نگريست كه خداوند فقط بر اهل  هايى مى كه بر او عرضه داشت نماز خواند، زيرا او تمام آن حوادث را به ديده نعمت

 .شد ها نبود اين همه مقام و منزلت نزد خدا و مردم ايجاد نمى را كه اگر اين نعمتبيتش اختصاص داده است، چ

گيرى و توجهش به سوى كرامت و جاودانگى، قابل ارزيابى  زينب همان دختر اميرالمؤمنان است كه ايمانش قابل اندازه

آورد، حتى در شب يازدهم محرم و  جا مى خاطر سپاسگذارى از خداوند به گاه نماز را كه به به همين دليل هيچ. نيست



خاطر سعادت اهل  كه در مجلس يزيد اسير بود در ابتدا خداوند را به زمان اسارتش تا كوفه و شام ترك نكرد و درحالى

 .13 خاطر شهادت و رحمت حمد و سپاس گفت بيت و در پايان به

 (ص)زينب ناظر مرگ جد بزرگوارش پيامبر اكرم  -1

كند  بزرگوارش پيامبر اكرم ايستاده بود و ناظر بود كه پيامبر اكرم لحظات پايانى عمرش را طى مى زينب در كنار بستر جد

هاى پيامبر از روى هم برداشته شد و خطاب به مادرش  پلك. و حضرت فاطمه كنار بستر جد بزرگوارش نظر افكنده بود

 :فاطمه فرمود

كند و قصد  اما چرا ملت هدف من را تعقيب مى. خواهم مرد اى نيست چنانكه پيغمبران مردند من نيز از مرگ چاره»

 .«نشينى دارند سقوط و عقب

زينب ناظر بود، . شد با شنيدن اين جملات بر گريه فاطمه شدت يافت و زينب نيز همراه مادرش اشكهايش جارى مى

خن بگويد، مرگ در توانست س يك كودك پنج ساله كه چگونه احتضار جدش رسول خدا فرا رسيد، محمد ديگر نمى

زينب . آورد، بسترى شده، لحظات جان دادن است هاى غيب را به انسان مى آخرين پيام  هائى كه چند قدمى او است، لب

رؤياى . تابى دردناكى بود كوشيد تا ببيند، سكوت و بى دور از اجتماع زنان بود، به ديوار تكيه كرده بود، به سختى مى

  كه ديده بود كه بادى تند وزيد و درخت تنومند را از ريشه در آورد و براى جدش رسول خدا نقل زينب

 36: ها، ص پايان نامه

شوم، داشت  فرموده بود من آن درختم كه در خواب ديدى، به همين زودى از نظر ناپديد مى( ص)كرده بود و پيامبر خدا 

 :خوردهاى محمد تكان  شد كه ناگهان لب تعبير مى

 .14خواب زينب كبرى همانطور كه جدش فرموده بود تعبير شد. ، پناه بر خدا برد«بل الرفيق الاعلى»

 (س)مرگ مادرش فاطمه الزهرا  -2

كه كودكى پنج ساله است، البته با تمام كودكان هم سن و سال خود از جهات گوناگونى فرق دارد، آخرين ( س)زينب 

شود، حالا بهتر از گذشته درد مرگ را درك  تر نزديك مى او دارد به داغى عظيم. ندك روزهاى عمر مادر را احساس مى

تر است و ضمنا  ها و دردها برايش عظيم هاى دردناكى دارد ولى اين حادثه از تمام غم كند، او از گذشته خاطره مى

 .آموزد كه مادرش تا سر حد مرگ از حق حمايت نمود مى
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نگاه ( س)غم در آغوش گرفته بود و بر چهره ملكوتى و دوست داشتنى مادرش فاطمه  زينب كنار بستر مادر زانوهاى

كند، درست  كرد كه مادرش با افكارى دست و پنجه نرم مى انگيز احساس مى در همان حال غمبار و حزن. كرد مى

كرد كه هنوز  مى او احساس. كرد نبايد خاموش باشد نشدنى فكر مى تشخيص داده بود فاطمه در اين لحظات فراموش

 .رسالتش را به اتمام نرسانده است

پرستان و  كرد كه بايد جان شيرين خود را روى اين مبارزه بگذارد و تا دم مرگ با اين گدا صفتان، شكم فاطمه فكر مى

بايد به او . او بايد به دنياى اسلام بفهماند كه جز همسرش على هيچكس حق رهبرى اسلام را ندارد. منافقان مبارزه كند

را نبايد مردم انتخاب كنند و عقيده شورا در حكومت يك انحراف ( ص)خليفه رسول خدا   مسلمانان جهان تذكر دهد كه

را بايد خداوند بزرگ تعيين ( ص)خليفه رسول خدا . اعتقادى است بلكه در آئين مقدس اسلام گناهى نابخشودنى است

 .نمايد

نبايد پيامبر خدا را نسبت دروغ دهد، او بايد به بشريت و مسلمانان بفهماند ( ص)برآورد خليفه رسول خدا او بايد فرياد 

او بايد با نداشتن وسائل تبليغاتى . كه تهمت زدن به رسول خدا و مردم و چنين كسى نبايد خلافت اسلامى استقرار يابد

ابل تمام وسائل ارتباط جمعى آن روز كه حكومت كودتايى براى كارى بكند كه دنياى اسلام را تكان دهد، او بايد در مق

الشعاع قرار داده و حقايق را  خود در اختيار گرفته است بايد نوعى مبارزه را شروع كند كه تمام آن تبليغات سوء را تحت

 .نشينم حتى اگر شربت مرگ را بنوشم انديشيد از پاى نمى او مى. به بشريت برساند

 :د مادرش لبان خشك شده خود را گشود و خطاب به پدر بزرگوارش گفتزينب ناگهان دي

هيچكاه از . انم اى و به تو كوچكترين خيانتى نكرده ام از من دروغى نشنيده ات بوده اى پسر عمو تا امروز كه در خانه»

 .«دستورات تو سرپيچى نكردم

 :على در اين لحظه دردناك به همسرش فرمود

كس نسبت به خداوند عالمتر و عارفترى، تو از همه نيكوكاتر و پرهيزگارتر و بزرگوارزتر و خدا معاذالله، تو از هر »

توان كرد؟ از دست دادن تو براى من چه  ترى، جدائى از تو براى من چه سخت و سنگين است، ليكن چه مى ترس

 .«فرساست سهمگين و توان

هر چه ميل دارى وصيت كن ! اى دختر پيامبر خدا» :ه و فرمودعلى سر همسر عزيزش را در دامن گرفت. تر شد گريه آرام

 :فاطمه چنين سخن آغاز كرد. «دهم كه از وصاياى تو تخلف نكنم و به تو اطمينان مى

  اى پسر عموى مهربان، مردان بدون زن توانايى زندگى ندارند شما نيز مجبور هستيد زن -1



  رزو و خواسته من اين است كه بعد از من با امامه دختر خواهرم ازدواجاختيار بفرمائيد تنها آ

 .كنى، زيرا او نسبت به جگرگوشگان من مهربان است

  شوند با آنها مدارا كن، بر آنان فرياد مزن، براى دلجوئى آنها يك شب فرزندان من يتيم مى -2

 .نزد كودكانم و يك شب نزد همسرت باش

  تهيه شود كه در موقع حمل جنازه، بدنم پيدا نباشد و طرز ساختمانى آنبراى من تابوتى  -3

 .چگونه باشد

  مرا شبانه غسل بده و كفن كن و به خاك بسپار و اجازه نده اشخاصى كه حق من را غصب -4

 «.ام بيايند اند، بر جنازه من نماز بخوانند يا به تشييع جنازه اند و اذيت و آزارم نموده كرده

 :رو به دخترش زينب قهرمان فردا نموده به او چنين وصيت نمود( ع)صيت به على پس از و

براى آنها مادرى مهربان و خواهرى . دختر عزيزم، زينب جان، از برادران خود هيچگاه جدا مشو و آنها را رعايت كن»

 .«دلسوز باش

او فهميد بعد . كند اما جلوى خود را گرفتخواست گريه  زينب فهميد كه مادرش فاطمه به زودى از دنيا خواهد رفت، مى

دست مادرش را روى ( س)زينب . جاى اينكه براى مادرش اشك بريزد، بهتر است به سفارش مادر عمل كند از اين به

 :چشمان خود گذاشت و گفت

 .«پذيرم مادر جان آسوده باش آنچه گفتى با گوش جانم مى»

دار اين وظيفه شد كه  او زمانى عهده. ت مادر به عهد خود وفا كرد و اداره خانه را به عهده گرفتحضرت زينب بعد از وفا

 .15كرد داد و هيچگاه احساس خستگى نمى زينب همه كارهاى اعضاى خانواده را انجام مى. نوجوانى بيش نبود

 زينب ناظر شهادت پدر -3
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اگرچه سخت و جانكاه بود ولى وجود پدر به . خليد ه جانش را مىهائى بود ك ها و رنج شد و او شاهد غم ايام سپرى مى

 .بخشيد او آرامش مى

باران، ميان آفتاب و مردم، حائل شدند و در آرزوى كوفى براى  پرست همچون ابرهاى تيره بى دريغا كه سپاهيان شب

نگ الله اكبر سپيده صبح، نويد كردند تا اينكه در آن طلوع سرخ كه فلق سرخرنگ و گلبا هميشه تاريخ، روز شمارى مى

 .داد و بوى فراق، ناگاه فرياد منادى در فضاى كوفه پيچيد وصال مى

هاى پرواپيشگى، و  هاى علم نبوت و برطرف شد نشانه به خدا سوگند كه در هم شكست اركان هدايت، تاريك شد ستاره

د شد سيد اوصياء على مرتضى و شهيد كرد گسيخته شد عروه الوثقاى الهى و كشته شد پسر عموى محمد مصطفى و شهي

 او را

 .17ترين اشقياء بدبخت

در اين وقت زينب تمام نيروى خود را كه رو به نابود شدن بود جمع كرد و بر پايدارى و استقامت . اميرالمؤمنين كشته شد

كشنده و زهر آلود از زيرا ضربتى . آورند خويش بيفزود و به استقبال پدر محبوب شتافت و بديد پدر را بر دوش مى

زينب خود را بر روى پدر انداخت تا او را ببوسد، و با اشك ديده . شده است شمشير ابن ملجم بر فرق نازنينش وارد

 :گفت كلثوم در كنارش ايستاده بود و به قاتل كه او را دست بسته آورده بودند مى خواهرش ام. زخم پدر را بشويد

  زخم پدر من خطرى ندارد، خداوند تو را خوار و ذليل گرداند، گمان ندارم زينب! خدااى دشمن 

  از عبادت كنندگان، داستان ابن ملجم را شنيده باشد كه با دو تن از خوارج پيمان بستند كه على

 ومعاويه و عمر را به قتل برسانند، تا از برادرانشان كه در جنگ نهروان كشته شده بودند

 .كن كنند خونخواهى كنند و آن دردى را كه از زمان كشته شدن عثمان ظهور نموده بود ريشه

ابن ملجم از مكه بيرون آمده و راه كوفه را پيش گرفت تا به كوفه رسيد و پيش يكى از دوستانش كه در قبيله تيم الرباب 

كشته بودند بديد، قطام در زيبائى فوق العاده بود و بود برفت، در آنجا قطام دختر اخضر را كه پدر و برادرش در نهروان 

چشم ابن ملجم كه به قطام افتاد دل از دست بداد و تصميم به خواستگارى . رفت شمار مى از زيباترين زنان آن عصر به

قطام با عزمى آهنين و . «خواهى بگوى هرچه مى»: ابن ملجم جواب داد« دهى؟ مهر مرا چه مى»: قطام پرسيد. گرفت

ابن ملجم اندكى به فكر . «سه هزار درهم و يك غلام و يك كنيز و كشتن على بن ابيطالب»: اى جدى چنين گفت اراده
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چگونه ممكن ( ع)ولى كشتن على . دهم خواهى مى هرچه مى»: داشت گفت كه راز خود را پنهان مى فرو رفت و درحالى

 «است؟

اى و  ى؛ اگر او را كشتى، دل مرا خنك كرده، زخم درونى مرا شفا بخشيدهكن از بى التفاتى او استفاده مى»: قطام فورا گفت

به خدا من از »: سپس چنين گفت. ابن ملجم اندكى به قطام نگريست. «كنيم وقت به آسودگى و خرمى با هم زندگى مى آن

طالب،  كشتن على بن ابى شهر گريزان بودم، زيرا در اين شهر بر جان خود ايمن نيستم و چيزى مرا بدين شهر نياورد مگر

 .«خواهى بگوى كه من انجام خواهم داد پس هرچه مى

ابن ملجم نيز از خانه بيرون . كه بتوانند ابن ملجم را كمك كنند و ياورش باشند شتافت قطام برخواست و به دنبال كسانى

به نزد قطام آمد، قطام مقدارى پارچه ابريشمين بياورد  رفت و چند روزى در كوفه بماند، در شب موعود با دو ياور خود

 !!هاى ايشان را بپيچيد و شمشيرها را به كمرشان بست و آنان را به سوى مقصد روانه كرد و شد آنچه شد و سينه

مروبن آوردند؛ در ميان آنها براى درمان زخم شمشير، كسى داناتر از اثيربن ع( ع)پزشكان كوفه را براى درمان زخم على 

خالدبن وليد در جنگ يمن او را با چهل تن اسير . نمود ها را معالجه مى او طبيبى بسيار حاذق بود كه زخم. هانى نبود

اثير به زخم اميرالمؤمنين نظرى انداخت و شش گرمى خواست و رگى از آن بيرون كشيد و در شكاف سر . كرده بودند

 :پس نوميدانه گفت. ين بر آن نمودار استسپيدى سر اميرالمؤمن. فرو برد و بيرون آورد

 .«وصيت خود را بكن زيرا ضربت اين دشمن خدا به مغزت رسيده است! يا اميرالمؤمنين»

هجرى   4اميرالمؤمنين در سپيده دم جمعه ضربت خورده و دو روز زنده مانده و شب يكشنبه بيست و يكم رمضان سال 

 .16 از دنيا رفت

 (ع)لى زينب در زمان حسن بن ع: ح

 :اى بدين شرح در اجتماع مردم ايراد كرد خطبه( ع)شهيد شد امام حسن ( ع)دم شبى كه على  در صبح

  ديشب مردى از دنيا رفت كه در صداقت و درستكارى نه پيشينيان بر او سبقت گرفتند، نه

  جانكرد و  جهاد مى( ص)او كسى بود كه در ركاب رسول خدا . آيندگان به پاى او خواهند رسيد

 داد داد و هرگاه هم رسول خدا پرچم اسلام را به دست او مى خود را سپر جان آن حضرت قرار مى
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 فرستاد، جبرئيل از طرف راست و ميكائيل در طرف چپ او بودند، او از وبه جنگ كافران مى

  م عروج كرد و يوشعگشت، او در شبى وفات يافت كه عيسى بن مري جبهه جز با پيروزى برنمى

  از دنيا رفتن و از خود درهم و دينارى( ع)آرى على . بن نون وصى موسى بن عمران وفات يافت

  خواست با آن براى باقى نگذاشته بود، مگر هفتصد درهم كه از حقوق خود ذخيره كرده بود، مى

 .خانواده خود خادمى خريدارى كند

آنگاه در صبح روز جمعه بيست و . ه گلويش را گرفت و مردم همه گريه كردندوقتى سخن امام حسن به اينجا رسيد، گري

امام حسن سرانجام به دست همسرش . هجرى مردم به خلافت و امامت با وى بيعت كردند  4يكم ماه رمضان سال 

وجه نقد به او  جعده كه به تحريك معاويه كه به او وعده داده بود كه در مقابل قتل امام حسن به او يكصد هزار درهم

خواهد داد و او را به همسرى پسرش يزيد در خواهد آورد و جعده اين پيشنهاد را قبول كرد و متأسفانه همسر خود را با 

كه مدت خلافت وى ده  سالگى درحالى 46هجرى در سن   5زهر مسموم كرد و امام حسن سرانجام در هفتم صفر سال 

دختر پيامبر گرامى ( ع)و در قبرستان بقيع در مدينه نزديك قبر مادر خود فاطمه  11 سال طول كشيده بود از دنيا رفت

 . 21اسلام، به خاك سپرده شد 

( ع)آرى زينب كه در سى و پنج سالگى پدر خود را از دست داده بود و مدت ده سال هم با برادر خود امام حسن 

 .بى بودسالگى ناظر مرگ برادرش امام حسن مجت 45زيست نمود و در سن 

 

 (س)هاى حضرت زينب كبرى  شروع زندگى جديد و مسئوليت: فصل دوم

 (س)ازدواج حضرت زينب : الف

همچنين خانواده پاك و مطهر و . اش هيچ عيب و نقصى نيست گويند اسب عقيق آن اسبى است كه در نژاد اجدادى

پسران و دختران آنها بخواهند با كسانى ازدواج كنند كه از جهت فضيلت و دار در پرهيزگارى و قداست، زمانى كه  ريشه

 . 2ترسند صلاحيت از آنها كمتر باشند، از عيب و نقص نمى
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كردند كه داماد  در آن هنگام، جوانان با شخصيت مدينه افتخار مى. كم بزرگ شد و به سن رشد رسيد حضرت زينب كم

آمدند ولى حضرت على  نيز به خواستگارى او مى( ع)ياوران و نزديكان على  على و همسر زينب باشند، كسانى نيز از

پدر او، . عبدالله جوانى با ايمان، بخشنده و با شخصيت بود. ديد تا اينكه اين افتخار نصيب عبدالله پسر جعفر شد نمى( ع)

ها به شهادت رسيد؛ پيوند مبارك  بود كه در يكى از جنگ، از قهرمانان پر افتخار اسلام (ع)برادر حضرت على  جعفر،

 .221ازدواج بين اين بانوى بزرگ و پسر عموى دليرش عبدالله برقرار شد 

 (ص)جعفر طيار، پدر همسر زينب، از نگاه حضرت محمد : ب

حى، ، در دست است كه حاكى از عظمت اخلاقى، رو(ص)كوتاه سخنى از رهبر بزرگ اسلام، حضرت محمد مصطفى 

 :گويد ساز مشهور حجاز مى ابوهريره حديث. نمايد معنوى و اجتماعى جعفر مى

و يكى از اصحاب افضل رسول « جعفر يگانه كسى بود كه بعد از رسول خدا سوار بر اسب شد و نعلين زرد به پا كرد»

 :فرمود خدا مى

كرد و حمزه نيز همراه ياران خود  مى در شب گذشته داخل بهشت شدم، جعفر را ديدم درحالى كه با فرشتگان پرواز»

 .«بود

 :فرمايد در جاى ديگر رسول خدا در حق جعفر مى

  خدا وقتى مرا برگزيد كه ميان سه نفر از اهل و خاندان خود بودم، من سيد سه نفر بودم، ياوران

 ، هجرت فرمود،(ص)آنگاه كه حبشه به مدينه، شهر محمد . من على، جعفر و حمزه بودند

  سرورآفرين فتح خبير بود كه به دست تواناى على مرتضى برادر گرامى رسول خدا صورتلحظات 

 گرفته بود و پرچم اسلام به دست دو مرد بزرگ، چون تنها وصى آسمانى بر فراز خيبر به احتزار

 .22در آمد

 شوهر حضرت زينب عبدالله بن جعفر: پ
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ر در حبشه متولد شد، عبدالله نخستين فرزندى است كه از مسلمانان مهاجر به حبشه شوهر حضرت زينب عبدالله بن جعف

 :فرمايد رسول خدا مى. در آن ديار به دنيا آمد

بار الها خاندان جعفر را »: سپس دست راست عبدالله را گرفت و چنين گفت. «ماند خوى و خلقت عبدالله به من مى»

من در »: فرمايد سپس مى. كند اين جمله را سه بار تكرار مى. «دالله مبارك گردانبرقرار بدار، و كسب و كار را براى عب

 .«223دنيا و آخرت سرور آنها هستم 

طور هديه براى او فرستاد، موقعى كه اموال به دست عبدالله رسيد آن را ميان اهل مدينه  يزيد بن معاويه مال گزافى به

 .قسمت كرد و از آن به منزل خود هيچ نبرد

دانست كه  ، و چون مى«من فرزند نامدار و سفيدبخت جعفر هستم»: گويد ين شعر عبدالله بن قيس رقيات است كه مىا

مالى باقى نخواهد ماند به مستمندان و بيچارگان بخشيد و نام خود را جاويدان كرد و اين سخن عبدالله بن ضرار است كه 

 :گويد در ستايش عبدالله مى

ات را بزند و فرود آيد، بهترين ميزبان باشى  ترين جوانمردان هستى و براى هركس، در خانهاى فرزند جعفر تو به»

ميهمانان بسيار در نيمه شب به خانه تو آمدند هر غذائى كه خواستند آماده بود و چه سخنان شيرينى شنيدند و چه 

 .«هايى از تو ديدند روئى گشاده

 :كند ابن قتيبه در عيون الاخبار نقل مى

  گشت به مدينه آمد و هدايا و مال بسيارى براى حسن و حسين كه معاويه از مكه باز مى گامىهن

  وعبدالله بن جعفر و محترمين ديگر قريش فرستاد و به فرستادگان سفارش كرد پس از رسانيدن

  وقتى كه فرستادگان. كنند مال، قدرى درنگ كنند و ببينند هر كدام با هداياى خود چه مى

 اگر بخواهيد، به شما: رفتند تا هدايا را برسانند معاويه به اطرافيان خود رو كرد و چنين گفت

  اش را به اش چه خواهد كرد؛ امام حسن مقدارى از عطريات هديه گويم كه هركس با هديه مى

  كسانى كه پدرانشانامام حسين از . بخشد زنان خود داده و بقيه را به هر كس كه نزد او باشد مى

  كند؛ اگر چيزى بماند شترهائى قربانى كرده و تقسيم اند شروع مى در جنگ صفين كشته شده
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 .دهد كنند و شير تهيه كرده، به مردم مى مى

  هائى كه اگر چيزى ماند وعده. هاى مرا ادا كن بديهى: گويد اما عبدالله بن جعفر به غلام خود مى

 طور بود همان. فرستادگان كه بازگشتند هرچه ديده بودن گزارش دادند. دهام انجام ب به مردم داده

 كرد و از آنكه مالش از ميان برود هاى خود اسراف مى عبدالله در بخشش. كه معاويه گفته بود

 جز جانش نباشد، همان را خواهد بخشيد؛ حاجتمند بايد از خداوند اگر در كفش به. ابائى نداشت

 24.قاضا نكندبپرهيزد كه آن را ت

 (س)شوهر دارى و فرزنددارى حضرت زينب : ت

زيرا زندگى مادرش فاطمه خود به . زينب در دامن مادرى تربيت شده بود كه درس زندگى را احتياج به آموختن نداشت

گير پدرش در ميدان رزم، كانون باصفا و صميمشان به  هاى چشم دانست پيروزى او مى. تنهايى، آموزگارى صامت بود

( س)كرد، مادرش فاطمه  ها با شمشير جنگ مى ديد كه اگر پدرش على در جبهه او مى. شد ريزى مى دست مادرش شالوده

 .نمود تا جهاد پدرش على ثمربخش باشد در خانه جهاد مى

 هايش بيشتر تر از هميشه، دلگرمى گشت مادر عزيزش فاطمه مهربان ديد هرگاه پدرش على از جنگ صفين باز مى او مى

 .تر و بيشتر بود هاى او از قبل لطيف از روز قبل بود و نوازش

هاى وارده  نمود، با يك مهارت خاصى كنار زخم هاى پدرش على را پانسمان مى زينب ديده بود كه چگونه مادرش زخم

 .داد كرد و كوفتگى آن را با سبك خاصى ماساژ آرام مى را از خون پاك مى

 :فرمود انداز بود كه مى وز صداى پدرش در گوشش طنينزينب هن

 .«شد هايم برطرف مى ها و غصه كردم تمام غم آمدم و زهرا را نگاه مى هرگاه به خانه مى»

داند در دامن او فرزندانى بهتر بايد تربيت  زينب مى. زيرا فرزند آن مادر است. و حال زينب بايد نقش مادر را داشته باشد

دارى بايد فرزندانش  دانست علاوه بر كارهاى خانه زينب مى. ينده نماينده سلوك و رفتار او و عبدالله باشدشوند كه در آ

اى به اسلام تحويل دهد كه جان  زينب بايد پرورده. را چنان تربيت كند كه خود در دامن دختر وحى تربيت شده است
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ريزد و  م بسپارد كه با خون خود كه به دست ظالمى مىزينب بايد فرزندانى به اسلا. خويش را در اسلام قربانى كند

شود فرياد برآوردند كه يك مغز الكل و يك شرابخوار و قمارباز نبايد ادعاى  هاى پاك مى مادرشان پاسدار آن خون

 .25نندجانشينى پيامبر خدا را كند؛ آرى زينب بايد در خانه عبدالله كودكانى تربيت كند كه در كربلاى حسينى جانبازى ك

  فرزندان حضرت زينب: ث

هاى على و عون و محمد و عباس و يك  چهار پسر و يك دختر داشت، به نام( س)عبدالله بن جعفر از حضرت زينب 

اين همان دخترى بود كه معاويه او را براى پسرش يزيد خواستگارى كرد ولى دائى او، او را به . كلثوم دختر به نام ام

هاى  فرزندان زينب در راه تحقق بخشيدن به آرمان. پسر محمد بن جعفر بن ابيطالب در آورد ازدواج پسر عمويش قاسم،

حسين بن على جانبازى كردند و آنان با صداى دلنشين خود ستمگران را به خود آورده، چنين   آزادى دائى بزرگوارشان

 :سخن آغاز كرده

هاى سبز  ر بن ابيطالب هستم كه شهيد درستكار بود، و حال در بهشت به وسيله بالشناسيد من پسر جعف اگر من را نمى»

 .«كند و براى عظمت و شرف من در محشر همين بس است پرواز مى

سه نفر سوار نظام، هجده پياده نظام را به قتل رسانيد و خود به دست كثيف عبد قطئه . عون دلبند زينب شجاعانه جنگيد

هاى زشت و ناپسندى از  پس از عون برادرش محمد به ميدان جنگ رهسپار شد و صحنه. رسيد طانى به درجه شهادت

 .27زندگى بندگان دنيا را بازگو و سرانجام به دست نهثل تميمى به شهادت رسيد

  آغاز مسؤليت زينب كبرى: ج

لطف، يارى مظلوم، تعقيب استقامت، عدل، : حقايقى را آموخت( ع)زينب از پدر گرامى و برادر عزيزش امام حسن 

كرد و باز در راه مشكلات زندگى هم از پدر و برادر مطالب  ستمگر، پيشى گرفتن در احسان به دشمن، با او زندگى مى

 .مانند پدرش را شنيده بود هاى مختلف شجاعت بى آموخت و نمونه

اجداد دور و نزديكش به وى رسيده و اثر گذاشته، موضوعاتى است كه از آثار ( س)از مطالب جالبى كه در روح زينب 

نموده است، داستان  كرد، كالبد او را تركيب مى نمود و در اعماق روح او نفوذ مى او را در راه مطالب عالى كمك مى

نماهائى كه به اريكه  آفرين مادرش فاطمه بود كه سراسر آن را شجاعت و غم و اندوه و ستم و آزار مسلمان خاطره

اند و در راه حق  نموده زينب ديده بود كه مادر، پدر، برادرش در مقابل باطل ايستادگى مى بودند؛خلافت تكيه زده 
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در ميان . روح زينب نتيجه نبردى است كه در طول روزگار خود بين راستى و نفاق مردم ديده بود. اند كرده جانبازى مى

 .لت و انحراف ملاحظه نموده بودصراحت و دوروئى مشاهده كرده بود بين عدا

ها در كودكى و جوانى زينب آشكار گرديد،  ها را به ميراث برد، آثار اين ناراحتى زينب در رحم مادر قرار داشت كه غم

 .ديد هميشه اشك ريخت و جاى مادر و پدر را خالى مى

زينب از نزديك . كردند ش گريه مىزينب هنوز به سن پنج سالگى نرسيده بود كه ديد تمام مردم، براى جد بزرگوار

هاى غير مشروع خود برسند و حق مسلم آسمانى پدرش را  ديد كه گروهى كتاب خدا را بهانه قرار دادند تا به خواسته مى

 .به يغما بردند

شهيد ديد چگونه مادرش را سيلى زدند و درب خانه آنها را آتش زدند، پدرش را به مسجد بردند تا اينكه او را  زينب مى

 .كردند

گيرد و او  بينيد كه با شهادت برادر بزرگترش، برادر كوچكتر، حسين بن على، مسئوليت رهبرى را به عهده مى و حال مى

 .26و دوران زندگى هم درسى آموزنده فرا گيرد( ع)شود و بايد از حسين  هم به مسيئوليتش نزديك مى

  حسين دلبند على رهبر آزادگان: چ

هائى را كه از نزديك مشاهده  تا امروز، تمام صحنه( ص)از دوران زندگى جدش حضرت محمد  ،(ع)حسين بن على 

 .سنجيد كرد، روى آنها مطالعه نموده دقيقا مى مى

ش كرد، تاريخ زندگى اميرالمؤمنين پدر ها و چگونگى تبليغات را كاملا بررسى و مطالعه مى روحيه افراد در مقابل دستگاه

 .شناسى بود سر مشق زندگى براى مردم( ع)و برادرش حضرت امام مجتبى ( س)و مادرش حضرت زهرا ( ع)على 

كرد با رحلت برادرش كه بر اثر جنايت معاويه به دست جعد صورت گرفته بود مأموريتى در اختيار او  احساس مى

مان وحشتناك كه از هر طرف صداهاى ناهنجار و هاى ملكوتى را در اين ز اند و او بايد برنامه هدايت انسان گذارده

 .خائنانه بلند است دنبال كند

مقدار و دنيا خوار او، على، پدر  او در اين ايام كه معاويه مرد كثيف و خائن، دامنه تبليغاتش وسيع شده و عمال كثيف و بى

اى كه به همه دستور داده بود كه  معاويه. اى كه از احكام اسلام هيچ اطلاعى نداشت فرستند، معاويه بزرگوارش را، لعن مى
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اى كه  معاويه. كنند از نقل حديث از اهل بيت خوددارى كنند، اگر چنين چيزى مشاهده كردند او را مجازات مى

 .21كشيد كه چگونه آنها را از بين ببرد خواست كارى كند كه نسل اهل بيت را از بين ببرد؛ هميشه برايشان نقشه مى مى

 قيام كرد؟( ع)م حسين چرا اما: ح

اوضاع عمومى اسلام از ديدگاه مردان . دار نقشه خائنانه و پليد او شد در آن روزگار پس از معاويه فرزندش يزيد عهده

خوترين مردم بود، يك انسان  رئيس اين هيئت حاكمه خليفه وقت، زشت. كننده بود هاى كامل سخت ناراحت حق و انسان

بار و صددرصد اهل دنيا و خواستار اين دنيا در رأس اين هيئت قرار گرفته و خويش را  بند و منحرف، يك انسان بى

هاى پدر را  جاى حضرتش تكيه زده عوام فريبى آدمى كه پيغمبر اسلام را قبول ندارد به. دانست مسلمين مى  2  خليفه

 .كرد تعقيب مى

مردم در شرف سقوط بود، فكر و فرهنگ، كاملا ضعيف شده استقلال و شخصيت از افراد گرفته شده است، زندگى انسانى 

يك محيط رعب و خفقان، يك محيط دهشت و . اى بود سخت كوبيده شده سر جنبانى وجود نداشت هركس در هر نقطه

ها بر اوضاع مسلط و  ها و شهرستان ستانهاى خطرناك و مادى به فرمان مركز در تمام ا انسان. وجود آمده بود وحشت به

 .خو و خلق با يزيد بودند بر دوش مسلمين سوار، معمولا وابستگان يك دستگاه، هم فكر و هم

ها و با آن همه  ها و سختى اسلام با آن همه رنج. در چنين محيطى افكار امام حسين بسيار ناراحت و پريشان است

خواست به دست يك فرد منحرف از بين برود و به دنبال آن  ورده شده بود، مىها كه در راه نشر و ترويجش خ دل خون

هزاران نفر از افراد بشر از نسل حاضر و آينده، گمراه و بدبخت شوند غير ممكن است سكوت و خاموشى در چنين 

 .شرايطى، از نظر حسين و آنهائى كه افكار حسينى دارند جنايت است

نمود  حساب حيف و ميل مى كرد، انحرافات جنسى داشت يا بيت المال را بى د، قمار مىخور يزيد اگر آن روز شراب مى

به نام يك مسلمان عادى بود كه به دستگاه معاويه بستگى دارد، به نام نور چشمى معاويه بود كه از دربار پدر حداكثر 

شد و احترام قوانين از نظر قانونى محفوظ  كرد؛ يعنى از نظر مردم كارهاى او، كارهاى خلافى شناخته نمى سوءاستفاده مى

 .بود

خواهد سفره  خواهد همان كارها را داشته باشد، به نام جانشين پيامبر و رهبر مسلمين مى اما امروز به نام يك خليفه مى

اگر شخص اول مملكت اسلام، يزيد به . شراب پهن كند و با دوستانش جلسه قمار داشته باشد آن هم در دربار خلافت

مقدسات اسلام پشت پا بزند تكليف ديگران روشن است، اگر يزيد در دربار اين   نام خليفه و رئيس مسلمين آشكارا به
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ها  كارى اگر از سران مملكت، داراى اين زشت. ها معلوم است ها و فرماندارى وجود آورد تكليف استاندارى ها را به صحنه

 ت؟باشند تكليف مردم چيس

حسين قيام كرد تا نگويند انحرافات جنسى در . حسين قيام كرد تا نگويد شرابخوارى و قماربازى در اسلام جايز است

 .داد اسلام اشكالى ندارد به دليل اينكه خليفه وقت انجام مى

د صددرصد بايد دان حسين قيام كرد تا بگويد رهبر اسلامى، يك خليفه و پيشوا، يك انسانى كه خود را حاكم مسلمين مى

 با حكام و مقدسات اسلامى پايبند باشد و

حسين بن على قيام كرد تا هر روز يك رهبرى نخواهد طبق تمايلات خود با مقررات اسلامى بازى كرده، دين خود را 

 .زير و رو كند

مت بر جامعه اسلامى را قيام كرد تا به دنيا بگويد كسانى كه به قوانين اسلامى پايبند نيستند حق حكو( ع)حسين بن على 

 . 3ندارند

  مهمترين دلائل امام حسين براى خروج از مدينه: خ

بود، و با توجه به اين امكانات ( ع)حكومت اموى با امكانات فراگير و گسترده خود در پى دستگيرى حسين  -1

 .توانست آن حضرت را دستگير كند مى

انجاميد و چنين رخدادى  بستند قطعا به درگيرى داخلى مى كمر مى( ع)اگر امويان براى دستگيرى و قتل امام حسين  -2

كرد ناگزير شد براى مصالح اسلام، از  روزگار على را تداعى مى اين وضع،. آورد به مصلحت اسلام و مسلمين زيان مى

 .پوشى كند حق مسلم خويش چشم

اره ساخته بود، بنا به گزارش منابع و اسناد تاريخى در عهد او سه هزار معاويه بسيارى از شيعيان على را مقتول و آو -3

تن هواداران و شيعيان على كشته شدند و لذا نيروى حامى او متفرق و پراكنده شده بود و تنها شمار معدودى از آنان باقى 

 .مانده بود

ساخت و اين همان  تر مى ى را عملىدر خارج مدينه؛ او قبلا به كشته شدنش يقين داشت درگير( ع)قتل حسين  -4

و البته انتقال كانون مبارزه به خارج از مدينه از . در قيام ضد باطلش بدان توجه داشت( ع)چيزى بود كه امام حسين 

گرفت و همين انتقال، طنين نهضت را در گوش همگان مترنم ساخت و  سرچشمه مى( ع)دورانديشى و تدبير حسين 

                                                             
7 
 .77 همان، ص  



امام ابتدا همه تمهيدات سفر را فراهم آورد و آنگاه عازم ترك مدينه شد . مويان روشن ساختافكار عمومى را عليه ا

231. 

  هجرت: د

يزيد، نه بردبارى پدر را داشت و نه . با خلافت يزيد بن معاويه روبرو شدند -ه  7زينب و بنى هاشم در ماه رجب سال 

خلافت از پدر او را بسنده بود، چون در نظر اسلام نخستين  رسيد و تنها ارث بردن در متانت و زيركى سياسى به او مى

 .كسى بودكه فقط به واسطه ارث، خلافت را تصاحب كرده بود

يزيد نخواست مانند پدرش، امام حسين را در مدينه آزاد گذارد، بلكه اصرار داشت از حسين و كسانى كه در حجاز بودند 

زير بار بيعت يزيد نرفته بودند، نخستين تصميم او اين بود كه از طرف ايشان آسوده خاطر گردد، و هنگام دعوت معاويه 

اى بدين مضمون به امير مدينه، وليد بن عتبه بن ابوسفيان، نوشت، بر حسين و عبدالله عمر  لذا فرداى روز بعد معاويه نامه

 .يعت كنندو عبدالله زبير سخت بگير و در اين كار سستى مكن تا آنها ب

 :مروان پاسخ داد. اين كار بر وليد بسيار بزرگ و دشوار آمد و از مروان حكم نظر خواست

خوانى؛ اگر  كنى و آنها را به بيعت و اطاعت او مى فرستى و ايشان را احضار مى هم اكنون به دنبال اين چندتن مى»

 .«زنى گردن مى دارى و اگر زير بار نرفتند آنها را پذيرفتند از آنها دست بر مى

پيش از آنكه از مرگ معاويه آگاه شوند حسين با تنى چند از شيعيان و دوستانش به سوى خانه وليد شد و آنها را آماده 

مروان حكم نيز در آنجا بود، وليد امام حسين را به . باش بر در خانه نگاه داشت و خود به درون خانه نزد امير رفت

 :چنين گفتامام حسين . بيعت يزيد خواند

كند و گمان ندارم تو از من اينگونه بيعت را بپذيرى بدون آنكه در نظر مردم  همچون من كسى در پنهانى بيعت نمى»

 .«آشكار كنى و به همه كس بنمايانى

كنى تا كار  وقتى كه همه مردم را به بيعت دعوت كردى ما را نيز با ايشان دعوت مى»: حسين گفت. «آرى»: وليد گفت

وليد خاموش شد و حسين عزم بازگشت كرد؛ ولى مروان تكانى به خود داد و روى به وليد كرده و . «ه انجام شوديكبار

به خدا اگر حسين در اين ساعت از تو جدا شود و بيعت نكند هرگز چنين » :داشت گفت كه او را بر حذر مى در حالى

حسين را نگاه دار ومگذار از پيش تو . كشتار بسيارى ميان او و شما رخ دهدفرصتى نصيب تو نخواهد شد، مگر آنكه 

 .«بيرون رود مگر آنكه بيعت كند يا آنكه گردنش را بزنى
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 :طور انكار پرسيد از جاى جست و به( ع)حسين 

مروان، وليد را . پس از خانه وليد خارج شد. «به خدا دروغ گفتى و گناه كردى! كشى يا او؟ تو مرا مى! 32اى پسر زرقا»

وليد پاسخ . «پند مرا به كار نبستى؟ به خدا كه ديگر حسين خود را در اختيار تو نخواهد گذارد»: سرزنش كرد و گفت

 :داد

  به. كنى كه نابودى دين من در آن است تو به من چيزى را پيشنهاد مى. ديگران را سرزنش كن

 كند از آن من باشد كند و از آن غروب مى خدا دوست ندارم آنچه را كه خورشيد بر آن طلوع مى

 كنم او را بكشم؟ و در برابر آن، من حسين را بكشم، سبحان الله اگر حسين بگويد من بيعت نمى

 .به خدا گمان ندارم بازخواست خون حسين نزد خداى در روز قيامت سبك و كوچك باشد

خود گفت و ايشان را پنهانى آگاه كرد كه آهنگ سفر هنگامى كه به خانه رسيد خبر را به اهل بيت . حسين بيرون رفت

 .دارد

 :حسين در مدينه كسى را جاى نگذاشت جز برادرش محمد بن حنيفه كه او به حسين گفت

 ترين و عزيزترين مردم نزد من هستى و تو براى آنكه من خيرخواه تو باشم از تو محبوب! برادر

  هان خود از يزيد و از شهرها دور شو، آنگاهتوانى با همرا كس سزاوارترى، چندانكه مى همه

دور ديگرى را گرفتند،  جاى آور و اگر فرستادگان خود را به سوى مردم روانه ساز، اگر با تو بيعت كردند حمد خداى به

  نه از دين تو كم شده و نه خودت و به بزرگوارى و مردمى تو گزندى

  هائى از مردم ترسم كه به شهرى از اين شهرها بروى و دسته آن مى نخواهد رسيد، زيرا من از

 اى دشمن و به كشتار برخيزند اى ياور تو باشند و دسته بيايند و در ميان شما اختلاف افتد، دسته

  در اين زمان است كه خون بهترين كس اين امت. گيرى و تو نخستين هدف خدنگ آنها قرار مى

 تر شود و چيز قيمتى ه از جهت خودش و چه از جهت پدرش و چه از جهت مادرش، از همهچ
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زرقا نام مادر حكم پدر مروان است كه از روسپيان مشهور در زمالن . ها نزد عرب بود اين رنگ منفورترين رنگ زرقا يعنى چشم كبود و 

 .اش علمى به قصد دعوت حق افراشته است جاهليت بوده و بالاى خانه



 .«دودمانش از همه امت خوارتر گردد

 :محمد گفت« پس كجا بروم؟! برادر»: حسين گفت

  اگر آنجا در امان بودى، كه راه همين است و اگر در آنجا آسوده نبودى به. روى به مكه مى

  ا پناه ببر و از شهرى به شهر ديگر برو تا ببينى سرانجام كار اين مردم چهه زارها و شكاف كوه شن

  اين زمان است كه اتخاذ تصميم بر تو آسان شود، زيرا تصميم صحيح وقتى است كه. خواهد بود

  اى را طرح كند، و دشوارترين تصميمات وقتى است كه انسان انسان پيش از وقوع حوادث نقشه

 .گيرد و در دنبال آنها باشددر پشت حوادث قرار 

 :حسين برادر را وداع كرده و با تأثر چنين گفت

 .«33 شاءالله ان. آميز باشد خيرخواهى و مهربانى را تمام كردى، اميدوارم كه نظرت صحيح و موفقيت! برادر»

رسيدند و خبر دادند كه ابتدا به سوى مكه رفت؛ ولى مدتى در مكه نمانده بودند كه فرستادگان اهل كوفه ( ع)امام حسين 

رسيد كه ما جان خود را براى  اند، نامه كوفيان پشت سر هم و پى در پى مى اهل كوفه با امام خودشان حسين بيعت كرده

 .شويم، زود بيا ايم و هرگز در نماز جمعه با والى حاضر نمى تو نگاه داشته

موى خود، مسلم بن عقيل را، براى اطمينان خاطر به سوى ابتدا امام حسين، پسر ع. اهل بيت از نو براى سفر آماده شدند

در ابتدا كه مسلم وارد كوفه شد دوازده هزار تن با امام حسين بيعت كردند و مسلم به امام حسين نامه . كوفه فرستاد

بن عقيل نوشت و مژده داد كه به سوى كوفه حركت كند؛ اما وقتى كه ابن زياد اين موضوع را شنيد دستور داد كه مسلم 

اند به قتل برسانند و افرادى كه با مسلم بيعت كرده بودند از ترس جان خود از دو راه  كسانى كه با او بيعت كرده را و

پراكنده شدند و مسلم بن عقيل تنها ماند و محاصره شد و با آنكه يكه و تنها بود، با لشكريان ابن زياد كه شصت يا هفتاد 

ها را به  ها را آتش زدند و شعله آيند نى هنگامى كه ديدند از عهده مسلم برنمى. سلح بودند دليرانه به جنگ پرداختمرد م

محمد بن . شكافت هاى دشمن را مى زد و صف كرد و شمشير مى همين حال نبرد مى انداختند و مسلم با جان مسلم مى

 :مسلم نپذيرفت و گفت. «هستى خود را به كشتن بده تو در امان»: اشعث به وى گفت

 :خواند اى نيست و رجز مى جز كشتن و كشته شدن چاره
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 .اقسمت لا اضل الاحرا

 .ام كه جز با آزادگى كشته نشوم سوگند خورده

 .وان رأيت الموت شيئا نكرا

 .دانم هر چند مرگ را چيزى ناخوش مى

 .حل امرء يوما يلاقى شرا

 .ناگوارى روبرو خواهد شدهركس روزى با 

مسلم را نزد ابن زياد آوردند ابن زياد فرمان داد او را بر بام قصر ببرند و سرش را از پيكر جدا كنند و تنش را از بالاى 

 .بام در ميان مردمى كه بيرون قصر جمع شده بودند بيندازند

 چرا عبدالله به كربلا نرفت؟: ذ

چرا خود به كربلا ( س)الله بن جعفر پسر عمومى حسين و شوهر زينب كبرى شود كه عبد در اينجا سؤالى مطرح مى

جهاد بر وى واجب نباشد؟ آيا تشخيص : نرفت؟ آيا در آن روزگار عبدالله نابينا بوده، تا آنطور كه قرآن فرموده است

رسانى خون شهيدان را عملى  پيام تواند رسالت باشد، و بهتر مى تر مى داد كه همراه كاروان كربلا نباشد، زينب فارغ بال نمى

 .داند سازد؟ آيا تشخيص ديگرى داشته؟ خدا بهتر مى

: نرفت چنين جوابى داد( ع)اما مرحوم استاد محمد جواد مغنيه در پاسخ اينكه چرا عبدالله بن جعفر به كربلا همراه حسين 

، شديدا مطيع امام (ع)ن جعفر پس از شهادت عموى خود، امام على آنچه ما بدان عقيده داريم اين است كه عبدالله ب»

  بود و هيچگاه در آشكار و پنهان مخالف دستور آنان عمل( ع)حسن و امام حسين 

كلثوم را براى يزيد خواستگارى كرده اختيار ازدواج آن دختر را به امام  كرد، بلكه وقتى هم معاويه دختر عبدالله ام نمى

كند، اضافه بر اين پسران خود محمد،  ار نمود، همينطور با مسافرت زينب به همراه حسين موافقت مىواگذ( ع)حسين 

 .گرداند عون را همراه دائى خود روانه كربلا مى

طور كه درباره ديگران  قيام را بر وى واجب نكرده، بلكه همان( ع)شايد هم علت نرفتن او به كربلا، اولا اين بوده كه امام 

داد ماندن او در مدينه از  اشت، اختيار قيام را به عهده خود عبدالله گذاشته است ثانيا شايد عبدالله تشخيص مىمعمول د

قيام و ( ع)تر است، ولى در عين حال، اگر حسين  جهات مختلفى كه براى ما روشن نيست، به صلاح و مصلحت نزديك



به هر حال هر كسى . آورد را به مرحله عمل در مى( ع)سين كرد، او زودتر از ديگران، دستور ح خارج شدن را واجب مى

تواند در اين جهت ترديد كند كه عبدالله در پيشگاه خداوند نيز در نظر مردم داراى اجر و پاداش بود و مورد ستايش  نمى

ر او شهيد شوند، و بعد از شهادت حسين هم روش و رفتا( ع)است، چون رضايت داشت كه پسرانش در پيشگاه حسين 

 .34دهد بهترين دليل است كه بر اخلاص و ايمان و صداقت، و اطاعت او از على و خاندان او گواهى مى

 

  آور خون شهيدان زينب در صحنه كربلا و پيام: فصل سوم

 شب عاشورا: الف

همه بيدار ماندند و براى . ننهادها هيچ كس ديده بر هم  در آن شب جز بچه. شب دهم محرم شبى تاريك و دراز بود

فردا جنگ . آيد ديدند كه آهسته پيش مى آنان مرگ پر افتخار را در چند قدمى خود مى. شدند جنگ فردا آماده مى

 .شدند گرفت، همه مردان مجاهد با افتخار و با سربلندى در راه دين خدا كشته مى سختى در مى

دهد  هاى خود را يكباره از دست مى ها و عده زيادى از قوم و خويش رزادهديد فردا برادران، فرزندان، براد زينب مى

كرد خواهر جان، در  برادرش امام حسين به او سفارش مى. ريخت هاى اشك از چشمش فرو مى شد، گاه دانه غمگين مى

هست عزادارى مرگ پايدار و شكيبا باش، نگذار دشمن خوشحال شود، هرگز شيون و فرياد مكن و آن طور كه شايسته 

 .35 كن

 روز عاشورا: ب

به كربلا آمد؛ جائى كه مقدرش بود تا آتش انقلاب وجدان را برافروزد، همان وجدانى كه شمشيرى بالاى ( ع)امام حسين 

افتد و  نمىهمان وجدانى كه پرچم نهضت مظلومان است پرچمى كه فرو . شود سر ستمگران است؛ شمشيرى كه كند نمى

 .گرايد گيرد و مشعل را، جاهدان است مشعلى كه پر نمى شمشيرى است صيقل دهنده وجدان افسردگان كه كندى نمى

امام حسين آمد تا فيصل حق ميان دين خدا و دين سلاطين باشد، دين خدا كه به ايمان و مخالفت با هوا و هوس و 

دهد و به  خواند و دين سلاطين كه به توحيد ظلم دستور مى فرا مىشهادت در راه خدا در هر جا و صداقت در هر مكان 

 .خواند تسليم و بندگى مى
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ارزش باشد، كدام خون  حسين آمد تا به مسلمانان بانگ زند در جائى كه خون بسط رسول الله در راه خدا ناچيز و بى

شوند پس ديگر چه  اسارت گرفتار مى والا و گرانبهاست؟ در جائى كه حرم رسول الله به خاطر افشاى باطل به بند

 ؟!حرمتى است براى همسران مردان عادى

هاى امت هستى بلند برانگيزد و طنينى انقلابى و آتشناك عليه طاغوتيان به پا دارد؛ اينگونه هم  حسين آمد تا در جان

هاى شريف وى و وصيش تا  پرچم بنى امنيه سر به زير آورد و درخشش اسلام برافراشته شد و دين پيامبر و سنت. شد

هدف بسط شهيدان اين بود كه از ميان امت، مردانى براى دفاع از حق در . هم اكنون و تا روز قيامت باقى و پايدار ماند

اول خويش راه خدا كنند و اين شهادت را هدف هايش به پا خيزند و خود را آماده شهادت در  برابر يزيد و ستمگرى

برد و اساسا هدف  زينب شاهد نهضت بسط شهيد بود، چون او رسالت اين نهضت را به آفاق مى. نگارند و لذا اينگونه شدب

 .ها بود از اين نهضت ايجاد طوفانى بزرگ در وجدان

اين نشست،  اگر نقش زينب، به عنوان شاهدى بزرگ، و ديگر شاهدان همراه او در ماجرا نبود خون شهدا هرگز به بار نمى

نيز در رؤياى صادقانه ( ص)اش را در اين نبرد با خود همراه برده بود رسول خدا  بود كه حكمت كار حسين كه خانواده

 :اندكى پيش از عزيمت وى از مدينه به او فرموده بود( ع)امام حسين 

 .«خداوند خواسته است كه خويشاوندان و فرزندان تو را اسير ببيند»

دند گرداندن اسيران اهل بيت در شهرها و همراه بسط شهيد و سران اصحاب آن حضرت در دل بنى اميه گمان كرده بو

  اندازد و باعث منخالفانشان ترس و وحشت مى

خواهد نهضتى به  شد؛ حال آنكه نفهميدند آن كسى نقشه چنين نهضتى را پى افكنده خود مى تحكيم و فرمانروائى آنها مى

ير پيروز شود، وجدان بر درهم و دينار فائق آيد، سرهاى بريده بزرگترين گواه براى وجود آيد كه در آن خون بر شمش

اثبات مظلوميت اهل بيت و بريدنشان از غير خدا و فداكارى بزرگشان در راه دين بود و سخنان شماتت آميز و جسورانه 

نان در واقع بزرگترين انقلاب ها و ريشخندهايشان به ستمگران اموى و حكومت آ هايشان و طعنه اهل بيت در خطبه

 .فرهنگى در امت بود

در حقيقت تقدير زينب را در ايفاى اين نقش آماده كرد، زينب در خلال عمر كوتاه خود پس از واقعه كربلا، در هر نقطه 

هاى خروشان از عواطف پاك را در مقابل اهل بيت پديد آورد تا  از جهان اسلام بذر نهضت حسينى را كاشت و چشمه

آمد همه  كرد و تا اين عبارت بر زبان مى طنين خاصى در دل مسلمانان ايجاد مى« يا الثاراث الحسين»آنجا كه عبارت 

كردند و شهادت در راه خدا و مبارزه با طاغوتيان به صورت خصلتى  شهادت خود را آماده مى مردم براى نهضت و



مثل جهاد در راه خدا عليه كافران؛ تمام اينها به بركت شهادت حسين، سخنان زينب  مشروع در پاكان امت در آمد درست

 .37و ديگر اسيران واقعه كربلا حاصل شد

او بايد بعد از جنگ، جريان را براى همه مردم بگويد، . زينب برخاست تا نبرد را تماشا كند. سپيده روز عاشورا سر زد

زينب شجاع به وظيفه . لشكر امام حسين براى دفاع آماده شد. من حمله كردلشكر دش. دو لشكر براى جنگ آماده شدند

. نمود كرد و به حال آنان رسيدگى مى زينب از آنها نگهبانى مى. ها داخل چادرها نگران بودند زنان و بچه. خود كمر بست

نشست از او پرستارى  ستر مىزينب گاهى كنار ب. احتياج به پرستارى داشت. اش بيمار بود از چند روز قبل برادرزاده

 .رفت تا از جنگ خونين خبر بگيرد كرد، اما چند لحظه بعد برخاست و به كنار ميدان مى مى

قهرمانى در خون . «دفاع كنيد( ع)جنگ كنيد و از اسلام دفاع كنيد، از امام حسين »: گفت كرد و مى جوانان را تشويق مى

رسيد، خون از  گاه بر بالين قهرمانى كه از پا در آمده بود مى. گرفت ين مىدويد و جسد را از برادرش حس غلتيد، مى مى

  چهره

 77: ها، ص پايان نامه

. گفت، يك دم از پا ننشست گفت، براى مردانگى او، براى جانبازى او، در اين راه آفرين مى كرد و به او آفرين مى پاك مى

 .ه خاك افتاد، برادرش امام حسين شهيد شدكرد تا اينكه آخرين شهيد راه دين ب پيوسته تلاش مى

اند زينب پس از آنكه خورشيد ولايت در خون نشست يكبار ديگر همچون مهتاب بر قتلگاه شهيدان طلوع كرد و  گفته

 :گفت

ها پاره پاره  ريخت و اى كاش كوه اى كاش آسمان بر زمين فرو مى! اى واى خاندانم! اى واى سرورم! اى واى برادرم»

 .«پاشيدند ها مى د و بر دشتشدن مى

كه اينك در ( ع)عشق به حسين . زد در سينه او عشق و نفرت موج مى. در آن هنگام وجود زينب همه فرياد شده بود

خورد و نفرت از نامردمى كه با نهايت قساوت، فرزند  برابر ديدگانش با بدنى چاك چاك پر از نيزه از خون غوطه مى

 .رساندنددختر پيامبر را به قتل 

در همان هنگام . ساخت حضرت زينب با واژگانى كه نشانگر اوج ارادت به حسين بود عشق آتشين خويش را آشكار مى

گويند حضرت زينب پسر سعد را . ريخت رويان تاريخ مى عصاره نفرت خود را در قالب كلماتى تند بر چهره زشت سيه

 :مخاطب ساخت و بر او بانگ برداشت كه
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اخگر واژگان را بر سر آن ستمگران  و سپس همچون آتشفشان سيل« كنى؟ كشند و تو نگاه مى دالله را مىآيا ابا عب»

 :سرازير ساخت و گفت

 .«اى واى بر شما آيا يك مسلمان در ميان شما مردم نيست»

. ه به گوش رسيددر ميان آن سكوت سرد تنها يك نعر! ارداه سكوت انبوه جانوران بى. اما پاسخ آنها سكوتى مرگبار بود

اى كه يوسف  جمعى گرگان گرسنه خواست و در پس آن، يورش دسته اى كه گويى از حلقوم جانورى درنده بر مى نعره

 .36كردند گلگون قباى تو را پاره پاره مى

 ته است در طلب چيست؟اين زن كه مهاجرا، الى الله كاشانه خود را رها ساخ. راستى عاشورا بى زينب عاشورا نبود

اى كه او را به هجرت بزرگ فرا خوانده بود تنها يك پيوند  ترديد ميان او و برادرش پيوندى وجود داشت، اما انگيزه بى

 .عاطفى نبود، بلكه يك رسالت بود، يك مأموريت، مأموريتى براى ابلاغ پيام، پيامى از يك روز براى همه روزگاران

عاشوراى تو از شب آغاز شده بود، از آن شب كه عاشقانه سرشت از باده عشق ! واهر حسيناى خ! اى دختر على! زينب

اند تو هم آن  گفته. كردند چرخيدند و هر كدام براى نثار جان خويش لحظه شمارى مى وار مى بر گرد شمع معشوق پروانه

وه بر آن، پرستار فرزند بيمار برادر علا. ساختى و هرگز آرام نداشتى سوختى و مى شب، پروانه آن شمع جمع بودى، مى

اى پر  قامتان تاريخ، حماسه ديدى كه رادمردان و راست تو مى. بودى، اما با اين حال چشم و گوش بر همه جا داشتى

اى در انتظار  كنند و دسته دهند و گروهى آيات خدا ر ا تلاوت مى برخى شمشيرها را صيقل مى! بينند شكوه را تدارك مى

زدند و به  اما نگاه تو از ميان آن همه ستارگان زيبا كه در شب سياه، سوسو مى. دهند ، شادمان و قهقهه سر مىصبح وصال

يافتند و از او نور  ديدى، راستى آن يك تن همگان بود و ديگران با او معنا مى پرداختند، تنها يك تن را مى گرى مى عشوه

اى، آفرينش را روشنايى  كه نزديك صد ستاره بر گردش همچون منظومهاو خورشيدى بود . شدند گرفتند و ستاره مى مى

شدند؛ ده، صد، هزار، ميليون، ميليارد تا  او يك بود و ديگران بى او هيچ، همه در كنار وى عدد مى. بخشيدند مى

 .31 نهايت بى

 رفتن حضرت زينب بر سر نعش على اكبر: پ

 :كرد شهادت رسيد زينب از خيمه بيرون دويد و همواره فرياد مىزمانى كه على اكبر به 

 .«و اولاده واثمره فؤاده وامهحبه قلباه»
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 :پس خود را به نعش على اكبر انداخت و به گريه و زارى پرداخت و حميد بن مسلم گويد

  رشمن در لشكر عمر بن سعد بودم كه ناگهان زنى از خيمه بيرون دويد، چنانكه آفتاب از ديدا

 ايستاد تا شد و مى افتاد و گاهى بلند مى آمد و گاهى مى تيره و خيره ماند و به سوى على اكبر مى

 و اولاده و اقتيلاه وامهجته قلباه؛: اينكه خود را به على اكبر رسانيده، آه از دل بركشيده و گفت

 ن كيست؟پرسيدم اين ز. ها برگردانيد پس حسين آمد و دست او را گرفت و به سوى خيمه

 .اين زينب دختر على بن ابيطالب است: گفتند

 .و هنگام آوردن حضرت زينب، تا قنداقه على اصغر را از دست برادر بگيرد، مصيبتى است كه اصلا قابل بيان نيست

 :امام حسين به حضرت زينب فرمود

و تحملى داشت كه روح از واقعا حضرت زينب چه صبر . كه على اصغر غرق در خون است اين طفل را بگير درحالى»

 «!؟ 3بدنش جدا نشد

 (ع)دستيارى امام حسين : ت

ساعات نيمروز عاشورا، در ميان گرد و غبار ميدان، آميخته با خون و تشنگى، در برقا برق شمشيرهاى جنگجويان به 

از ياران يك اند، برادران و خويشان وى از بنى هاشم در نوبت خويش، پس  گذرد، اصحاب حسين شهيد شده سرعت مى

رسيده است و از نظر عاطفى، ( ع)دست يافتند و حال نوبت به جنگيدن خود حسين   به يك به فيض عظيم شهادت

ترين ساعات زندگى، حتى از كودك كوچك و شيرخوار خود هم  انسانى در سر حد جلال و كمال قرار دارد، در بحرانى

 :اصغر افتاد، شريك رزم و دستيار عاشوراى خود، زينب را مخاطب قرار دادغفلت ندارد، به ياد على 

 .«ايبنتى بولدى الصغير حتى اودعه»

 .«خواهرم، كودك كوچكم را برايم بياور تا با او خداحافظى كنم»
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كرد، قرار داد، پدر خواست كودك را ببوسد، حرمله بن كامل تيرى پرتاب ( ع)زينب كودك را آورد و در آغوش حسين 

كودك را تحويل زينب داد و خود دست ( ع)آنگاه حسين . تير در گلوى على اصغر فرو رفت و آن كودك را شهيد كرد

 :ها را به طرف آسمان پاشيد و گفت زيرخون كودك گرفت و خون

 .« 4 شود، سهل و آسان است، چون خداوند ناظر بر وضع من است آنچه سختى و مصيبت بر من وارد مى»

كودك را از خواهر خود گرفت، براى تهيه كردن آب براى فرزند، او را به ميدان جنگ و ( ع)حسين : اند گفتهبعضى هم 

 .با تيرى او را شهيد كرد« حرمله»در حضور دشمن برد، و در آنجا 

مسيو ماربين ! در هر صورت وقاحت و خباثت دشمن آنگونه بود كه حتى به طفل شيرخوار حسين هم رحم نكردند

 :نويسد و خبث درونى بنى اميه مى( ع)ى آلمانى، در مورد اثبات مظلوميت حسين مسيح

 حسين در آن دم آخر، با آن همه مصائب جانكاه و افكار متراكم و تشنگى و كثرت جراحات، باز

  دانست بنى اميه بر فرزند كوچكش رحم هم از افكار عالى خود غفلت ننمود، و با اينكه مى

  كنند محض بزرگ ساختن مصائب خود، كودك را هم بر سر دست گرفت و به ظاهر برايش نمى

 .ولى با تير جواب شنيد. آب تقاضا كرد

گويا حسين از اين حركت قصدش اين بود كه جهانيان اندازه عداوت بنى اميه را با بنى هاشم بدانند و تصور نكنند يزيد 

قدام فجيعانه بود، زيرا كشتن طفل شيرخوار در چنين حال و با اين وضع وحشتناك، براى دفاع از خود ناچار به اين ا

ساخت؛ همين  جزو وحشيگرى و عداوت سبعانه، كه منافى با قوانين هر دين و آيين است، هيچ چيز ديگرى را ظاهر نمى

ر جهانيان، و مخصوصا براى مسلمانان ب. هاى فاسد و عقايد بنى اميه بردارد تواند پرده از روى قبايح اعمال و نيت نكته مى

كند كه  كنند، بلكه از روى عصبيت جاهلانه، كوشش مى ظاهر سازد كه بنى اميه نه تنها بر خلاف احكام اسلام حركت مى

 !را باقى نگذارند( ص)حتى يك نفر از بنى هاشم و مخصوصا از بازماندگان محمد 

 (ع)مهار عبدالله بن حسن : ث

كرد و افراد دشمن از هر طرف او را محاصره  به تنهايى به ميدان آمده بود و جنگ مى( ع)ام حسين اى كه ام در مرحله

كرد، وقتى حسين را با آن وضع  كرده بودند، كودكى كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بود و در قسمت چادر زنان زندگى مى

ام كودك عبدالله برادر كوچكتر قاسم، فرزند ن. ديد، سخت ناراحت شد و تصميم گرفت هرطور شده به يارى او بشتابد
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به هرحال وقتى كودك به طرف ميدان شتاب گرفت، زينب كه عموما در آن . بود( ع)، برادر حسين (ع)امام حسن مجتبى 

ودك كرد، عقب سر ك تلاش فعال مى هاى آن شرايط گاه حضور داشت، براى رفع گرفتارى اوقات حساس جلو خيمه

 :دويد، تا او را از رفتن به ميدان باز دارد، حسين هم متوجه كودك شده بود، فرياد زد

. اما تلاش زينب مؤثر واقع نشد. «كند خواهرم عبدالله را بگير و برگردان، كه دشمن به كوچك و بزرگ ما رحم نمى»

 :عبدالله گفت

زياد خود را از دست زينب رها كرد و به كنار حسين  ، با كوشش«توانم از عموى خود دور باشم به خدا سوگند، نمى»

 .رسانيد( ع)

فرود آورد كه ( ع)بارى، وقتى عبدالله به كنار عموى خود آمد، بحربن كعب خواست شمشير خود را بر پيكر حسين 

، او (ع) آن وقت امام حسين. قرار داد و دست او را دشمن قطع كرد( ع)عبدالله به سرعت دست خود را سپر دفاع حسين 

 .را در آغوش گرفت و دلدارى داد كه تيز حرمله آمد و عبدالله را هم شهيد كرد

 (س)وداع بازپسين با حضرت زينب : ج

نقل . امام حسين چون مشغول جهاد در راه خدا شد و صفوف دشمن را شكافت، اسب خود را به سوى فرات حركت داد

و آن تير به دهان مباركش خورد و خون جارى شد و سوى  شده حصين بن نمير، تيرى سوى آن حضرت پرتاب كرد

 .«كند رود و هتك حرمت مى نوشى و لشكر به سراپرده تو مى اى حسين تو آب مى»: ديگر سوارى فرياد زد كه

امام حسين وقتى اين سخن را شنيد آب از دستش ريخت و از شريعه بيرون آمد و با شمشير سپاه كوفه را پراكنده ساخت 

پس دوباره اهل بيت را وداع . اين خبر دروغ بود: گويند. راپرده خويش رفت و متوجه شد كه به سراپرده او نيامدهو به س

 !اى ام كلثوم! اى زينب»: فرمود و گفت

ته نزد هاى شكس هاى خسته و دل در اين زمان، اهل بيت، همگان با حالى آشفته و جگرهاى سوخته و خاطره« !و سكينه

تواند حال  اى اين صحنه قابل توصيف نيست كه چگونه بودند و هيچ كس نمى آن حضرت آمدند و در ذهن هيچ آفريده

اهل بيت را وداع گفت، در آخرين لحظات آنها را به صبر و سكوت وصيت نمود و فرمان داد كه جامه . آنها را بيان نمايد

دهد و  كند و از شر دشمان نجات مى يد كه خداوند شما را محافظت مىبدان»: در خور را سيرى باشد بپوشند و فرمود

 .41ها به خير گرداند عاقبت شما را به خير گرداند و دشمنان را به عذاب خداوند دچار نمايد و شما را به انواع نعمت
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  پيراهن كهنه: چ

 .برقرار بماندرا حفظ كرد، تا ميراث امامت ( ع)زينب در روز عاشورا جان زين العابدين 

كنيم و كوشش مؤثر او به عنوان دستيارى و همكارى با  همچنين حضور زينب را در چند صحنه عاشورا مشاهده مى

به چشم ( س)بينيم، اما به هنگام وداع با فرزندان خود، عون و محمد، برخورد و عكس العملى از زينب  را مى( ع)حسين 

اينكه در قربانى دادن، نهايت اخلاص و فداكارى را نسبت به هدف مقدس  خورد، و شايد اين بانوى بزرگ، براى نمى

تفاوت گذشته است و تاريخ هم درباره وداع و سوگوارى او  نشان داده باشد، در اين زمينه بى( ع)خود، در راه حسين 

 .دهد براى فرزندانش چيزى را به ما ارائه نمى

به برادر هم خيلى علاقه دارد، حضور فعال او ( س)وجه به اينكه زينب شود، خاصه با ت اما در آنچه مربوط به حسين مى

خواست به ميدان جنگ  آرى، در يك نوبت كه حسين مى. از اينگونه موارد، موضوع پيراهن كهنه است. شود مشاهده مى

 :درخواست كرد كه( س)برود از زينب 

 .تحت شيابىابعثوا الى ثوبا، لا يرعب فيه، اجعله 

 اى برايم بياوريد كه آن را زير لباس خود روم، پيراهن كهنه خواهرم، حال كه به ميدان جنگ مى

  ارزش را از بدنم بيرون نياورند و بدنم بپوشم و آنگاه كه بدنم روى زمين قرار گرفت اين پيراهن بى

 .برهنه و عريان روى زمين قرار نگيرد

پيراهن كهنه را از چند نقطه پاره كرده و پوشيده بود بعد از شهادت، ( ع)لى كه حسين اما متأسفانه، دشمنان در عين حا

لئامت و عناد خود را نشان دادند و حتى آن پيراهن كهنه را به غارت بردند، و بدن آن بزرگوار عريان روى زمين باقى 

 !42ماند

  شام غريبان: ح

دامن بركشيد و خورشيد با چهره رنگ باخته، در پرده افق پنهان هاى خون شهيدان كربلا،  آفتاب عاشورا، از روى دلمه

شكستند خبرى نيست و  هاى ملكوتى خود سكوت شب را مى دارى كه در شب عاشورا با زمزمه زنده از عابدان شب. شد

 .دهد اكنون نسيم ملايم صبا پيكرهاى به خون نشسته را نوازش مى
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اند، و گاهى غريو  هائى كه بر سر تقسيم درهم و دينار هياهو به راه انداخته كشهاى مستانه آدم اما در قبايل، امشب عربده

نفر شهيد  63و عزيزانش، يعنى جمعا ( ع)دهند و سكوت شب را در هم ريخته است، حسين  پيروزى تلخى سر مى

سوخته و به غارت  سراسر( س)ها و محل سكونت و اثاثيه زندگى بانوان و بازماندگان خاندان فاطمه  اند و خيمه شده

هاى نيمه سوخته، در جوار  به ناچار در محل خيمه رفته است و زينب با زين العابدين بيمار و بانوان و كودكان داغديده،

هاى دلخراش عزادارى، با اشك و ناله در سوگ  قتلگاه شهيدان، شب شام غريبان سوگوارى بيابان كربلا را با زمزمه

ن با سركشى و پرستارى از كودكان يتيم، و بالاخره با نماز شب و راز و نياز به درگاه پروردگار، هرطور بود به عزيزا

 .صبح رسانيدند

 ها آتش زدن خيمه: خ

كشيد كه زينب در آستانه خيمه چشمان نگران خود را به نوباوگان حرم  انگيزى را به تصوير مى روزگار چه منظره غم

 .نمود بار خود را روانه رزمگاه مى گاه نگاه اندوه. ختدو پيامبر خدا مى

اما هنگامى كه حمله حراميان را به حرم فرزندان . دانست كه در قتلگاه چه روى داده است مدتى گذشت گويا كه او نمى

مان سر بر ها به آس هاى آتش از خيمه ناگاه شعله. پيامبر ديد، بر خود لرزيد و دريافت كه حسينش را زنده نخواهد ديد

ريخت، خاطرشان را پريشان و  هاى آتش بر جانشان مى كشيده و فريادهاى سوخته دلان تشنه، كه به جاى آب شراره

دلش را بيش از پيش پريشان گردانيده، او در گردابى از بلا و مصيبت قرار گرفته بود و بى آنكه بتواند عكسى العملى از 

اى جانگداز  كرد صحنه ن سو و آن سو چرخانيد و به هر طرف كه نگاه مىاش را اي زده خود نشان دهد چشمان حيرت

. ربودند كشيدند و در ديگرسو پوشش از سر زنان مى سو گوشواره از گوش دختركى خردسال بيرون مى ديد، در يك مى

لى دشمنان زنى پيش چشمان او، ترسان و لرزان لباسش را از پشت چسبيده بود تا از دستبرد اهريمنان نگهدارد، و

رحم نكردند، حتى عزم   كس افسارگسيختگان سرانجام بر وى چيره شدند و آن را از تنش بيرون كشيدند و آنها به هيچ

 .گداخت از ميان بردارند خويش را جزم كردند تا فرزند بيمار حسين را اينك در تبى سخت مى

اهشان را به تلى خاكستر و دود مبدل شده بود، با لبى تشنه، شكمى گرسنه و سو، زنان و كودكانى كه خيمه و خرگ در يك

هاى  بردند و در سويى ديگر قداره بندان سرمست از باده قدرت با عربده سر مى جگرى سوخته در انتظار سرنوشت به

ند، احساس پيروزى و غرور ا مستانه خود، از اينكه نوباوگان مصطفى را سر بريده و مرغان بستان خدا را بى آشيانه كرده

هاى مجهز به نعل و  وار اسبان سركش خود را به سوى اجساد پاره پاره شهيدان تاختند تا سم رو ديوانه كردند؛ از اين مى

اى كه  وه چه شگفت انگيز و زشت بود آن لحظه، لحظه. ميخ آنان، تار و پود پيكرهاى مجاهدان راه خدا را از هم بگسلد



هاى  انگيزترين لحظلات تاريخ بشر بود؛ زيرا با گذشت پنجاه سال از رحلت پيامبر، گل ترين و پرسش ترين و زشت سياه

 .43رحمانه پرپر شدند شمردند بى او به دست كسانى كه خود را مسلمان مى

  زينب، پيامبر خون شهيدان: د

يك قطره خون، دو قطره خون، سه قطره خون، چندين قطره خون شهيدان پيام دارند، پيامى كه كاخ يزيد را لرزانيد و 

رساند،  نمايد، پيامى كه فرياد مظلوميت را از حلقوم شجاعت به گوش مى حكومت رسوائى بنى اميه را رسواتر معرفى مى

پيوندد و در  كند، قطره لرزانى كه به رود خون مى امع بشر معرفى مىنما را به جو پيامى كه وحشيگران و درندگان انسان

هاى حقيقى را كشتند و در مقابل حقيقت شمشير  رود تا بانگ برآورد فضيلت و انسان اى مى بهر انجام وظيفه. حركت است

 .كشيدند

شرمى را به پايان رسانيدند، كشتند،  رذالت و بىها را انجام دادند و  ترين جنايت حكومت يزيد در آن روز، زشت

سوزاندند، آتش زدند، آب را بر روى كودكان و خردسالان بستند و خلاصه كار ننگ و فصاحت را تا جائى رساندند كه 

ها  اى را هدف تيرهاى مسموم قرار دادند و با اين عمل خود را براى هميشه در نزد تمام ملت دلبند شيرخواره لب تشنه

تواند  تواند كشتن بچه شيرخوار را از نظر نظامى توجيه كند و نمى سوا ساختند، زيرا حكومت فرزند معاويه، ديگر نمىر

 .بگويد او كشته بود ما هم او را كشتيم

هاى گلگون فضيلت بنا كرده است، پيامى دارد كه بايد به  خون سرخ و پاكى كه بر چهره خاكسترى زمين كاخى از سنگ

هاى اين مردان ملكوتى جريان يافت و زندگى آغاز كرد اين افتخار را داشت كه  او نيز آن روز كه در رگ. بدهدجهانيان 

اى »رساند فرياد برآورد  اند مى هاى حقيقى را در جوامع بشرى كه در خواب گران فرو رفته روزى پيام هدايت و انسان

پنداشت نور خدا را  گردد و تا دست جنايتكارانه او را كه مى ىها بدانيد كه حق جاويد است و باطل نيز نابود م انسان

 .خاموش كرده از جوامع بشرى كوتاه سازد

كند تا يزيد رسوا را رسواتر سازد و پرده از  روح شمشير قرار گرفته با روح زندگى مى قطره خونى كه به رخسارى بى

 .هايى كه مرتكب شده است بردارد روى جنايت

ها برساند كه آزادمرد باشيد حتى اگر آزاد مردى را به قيمت خون خويش خريدارى  ادى را به انسانبزرگترين شعار آز

گويند بپا خيزيد، اتحاد كنيد و  ها آزادى است و پاكدامنى كه به يكديگر مى فرياد خون. قطره خونى فرياد برآورد. كنيد

لاى  ستخر زلالش خون دل بيچارگان موج زند و در لابهشان بر شالوده ظلم و ستم قرار گيرد و در ا هائى كه پايه كاخ

 .عمارت هزاران اميد و آرزو و از اين و آن نابود و محو گردد ويران نمود به يارى ستمديدگان بشتابيد  خشت آن
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دند و پر فرشتگان در ها فرستاده بو آوردند پيكر صاحبان ارواح بزرگ خويش را به آسمان هاى خون فرياد برمى قطره

اندازند روان رخشنده خويش  ها مى كردند و بسان كبوترهاى زيبا كه خود را به روى بركه فضاى پر فروغ جاودان سير مى

هاى  دريغ خود راه خوشبختى جامعه كردند و از فداكارى بى سارهاى سپيدگون رحمت لايزال رها مى را روى چشمه

خون . نشست هاى سوزانشان فرو نمى هاى گرم و سينه واح آنان و جوشش خونبشرى خرسند بودند، ليكن خروش ار

 :آورد پاك و گرمى، فرياد برمى

گردد، پيكر ورزيده و رشيد و  اى اجتماعات هنگامى كه ناموس عدل اجتماعى در تاريكزارهاى غمناك استبداد محو مى»

 .«اى دار كنيد تا فرزندان اجتماعى بشر آزاد برآينده سالم خود را كه نمونه عمل به دستورات اسلامى است وقف چوبه

 :آورد خون مقدس ديگر بانگ برمى

 ما. ستم نكنيد! كنان ستم نكنيد، اى ستم! از اين سرنوشت خونين ما به خود آييد، اى ستمگران

 (ع)بخش على  نيرومند گردد و تعاليم آزادى( ص)براى آن خون ريختيم كه نهال تعليمات محمد 

 هاى حقيقى ريختيم كه دامن ستمگران را ما براى آن، از حلقوم پاك انسان. ها شود ندگىدستور ز

 .44بختان را ارغوانى سازد بگيرد و چهره زرد تيره

 .هاست و بايد رسالتش را انجام دهد زينب پيامبر خون

  روز يازدهم: ذ

هجرى، دستور داد از كربلا به كوفه حركت كنند، زنان و خواهران  71عمر سعد بعد از ظهر روز يازدهم محرم سال 

در ميان كاروان اسيران، على بن حسين . و بازماندگان ساير شهيدان آماده شدند و كودكان را نيز حركت دادند( ع)حسين 

و زيد و عمر برادران ا. كه مريض بود و حسن بن مثنى كه در ميدان مجروح شده بود و بهبودى حاصل كرده بود( ع)

فرزندان امام حسن مجتبى حضور داشتند، وقتى كاروان اسيران حركت كردند بانوان درخواست كردند كه آنان را از قتلگاه 

هاى  وقتى چشم آنان به بدن. شهيدان عبور دهند، اين تقاضا پذيرفته شد و زنان و كودكان را از طرف قتلگاه عبور دادند

هاى دردناكى سر دادند البته روز قبل هم بانوان داغديده  زمين افتاده بودند ناله و ضجه غرق در خون عزيزانشان كه روى

خواستند هم سوگوارى كرده و هم با  به قتلگاه آمده و سوگوارى هم تشكيل داده بودند و بعد از ظهر روز يازدهم نيز مى
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ايستاده بود روى ( ع)نار بدن مقدس حسين كه در ك بدين جهت زينب درحالى. هاى عزيزان براى هميشه وادع كنند بدن

 .هاى دلخراشى سر داد ترتيب ندبه و ناله خود را به سوى مدينه برگردانيد و با عبادت ديگرى بدين

  نباتك سبايا، و ذريتك مقتله، تسقى عليهم ريح الصبا، و هذا حسين مجزوز الراس من! وامحمداه

 ....القفا، مسلوب العمامه والرداء 

 روند، اينان فرزندان تو هستند كه با اينان دختران تو هستند كه اكنون به اسيرى مى! وا محمدا

  اى رسول خدا اين! وزد اند، و باد صبا بر پيكر آنان مى هاى غلتيده در خون روى زمين افتاده بدن

  ر آورد و به غارت بردهاند، و عبا و ردايش را دشمن د حسين تو است كه سرش را از قفا بريده

 .است

  پدرم فداى آن كسى كه سپاهش را روز دوشنبه مورد هجوم قرار دادند، پدرم فداى آن كسى كه

  گاهش را سرنگون كردند، پدرم فداى آن مسافرى كه اميد بازگشت او نيست، پدرم قربان خيمه

 !توان آن را معالجه كرد آن مجروحى كه ديگر نمى

  كه جان من به قربان اوست، پدرم قربان آن حسينى كه در تمام عمر در غمپدرم فداى آن كسى 

 .پدرم فداى آن كسى كه با لب تشنه شهيد شد. واندوه زندگى كرد تا از اين جهان رخت بربست

  پدرم فداى آن كسى كه. چكيد پدرم قربان آن كسى كه خون سرش از روى ريشش فرو مى

 پدرم فداى محمد مصطفى، خديجه كبرى،. ر هدايت استجدش رسول خداست و او فرزند پيامب

 پدرم فداى آن كسى كه آفتاب براى او بازگشت تا نماز خود را. على مرتضى و فاطمه زهرا باد

  كه دوست و دشمن را تحت تأثير قرار داده بود، و همگان زارزار گريه بخواند، سپس زينب درحالى

  سراى( س)ل برگردانيد و خطاب به مادرش فاطمه كردند، روى خود را جانب مدينه الرسو مى

 :طور ادامه داد خود را اين



 دخترانت را با! حسينت را سر بريده! به صحراى كربلا نگاه كن! اى دختر پيامبر! اى مادر داغديده

  ملاحظه كن كه دخترانت را كتك! آرى مادرم! هاى غارت شده و سوخته شده ببين خيمه

 كنند، آنان را در دست دشمن مانند اسيران رومى و اره آنان را غارت مىزنند، لباس و گوشو مى

 !باشند زنگبار مى

 اند، بدنش را با نيزه و اين حسين توست كه در خون غلتيده است، او را تشنه شهيد كرده! مادرم

 قرارزادگان و آزاد شدگان پدرت رسول خدا  اند و مورد ظلم ناپاك ها، سوراخ سوراخ كرده سم اسب

 !.45اند گرفته

هجرى، ماجراى آمدن زينب به همراه اهل بيت به قتلگاه را  12حاجى سليمان صاحبى اهل بيدگل كاشان و شاعر قرن 

 :چنين به شعر در آورده است

 چون راهشان به معركه كربلا فتاد

 

 گردون به فكر سوزش روز جزا فتاد

  گسيختاجزاى چرخ منتظم از يكديگر 

 

 اعضاى خاك متصل از هم جدا فتاد

  تابان به نيزه رفت سر سروران ز پيش

 

 هاى پردگيان از قفا فتاد حمازه

  از تند باد حادثه، ديدند هر طرف

 

 سروى به سر درآمد و نخلى زيا فتاد

  مانده به هر طرف نگران چشم حسرتى

 

 در جستجوى كشته خود تا كجا فتاد

  ذا اخى چنانبيخود كشيد ناله ه

 

 اش، به گنبد گردون صدا فتاد كز ناله

  پس كرد رو به يثرب و از دل كشيد آه

  نالان به گريه گفت ببين يا محمداه
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  اين رفته سر به نيزه اعداء حسين توست

 

  دين مانده بر زمين تن تنها، حسين توست

  اش پاره اين آهوى حرم كه تن پاره

 

  صحرا، حسين توستدر خون خشكيده دامن 

 اين پر گشاده مرغ همايون به سوى خلد

 

  كش پر ز تير، رسته بر اعضاء، حسين توست

 زال روزگار اين سر بريده از ستم

 

  كز ياد برده ماتم يحيى، حسين توست

  اين مهر منكسف كه غبار مصيبتش

 

  تاريك كرده چشم مسيحا، حسين توست

  ل بيتاين ماه منحسف كه برو، ز اشك اه

 

  گوئى گسسته عقد ثريا، حسين توست

 گون عمامه كه در خلد بهر او اين لاله

 

  معجر كبود ساخته زهرا، حسين توست

  اندك چو كرد دلى تهى از شكوه با رسول

  گيسو گشاده و ديده سوى مرقد بتول

 

  كاى بانوى بهشت بيا حال ما ببين

 

  هزار بلا مبتلا ببينما را به صد 

 اى؟ در انتظار وعده محشر چه مانده

 

  بگذر به ما و شور قيامت بيا ببين

  بنگر به حال زار جوانان هاشمى

 

  مردانشان شهيد و زنان در عزا ببين

  آن گلبنى كه از دم روح الامين شكفت

 

  مردانشان شهيد و زنان در عزا ببين

 بوداى كه مخزن علم رسول  آن سينه

 

  از شست كين شانه تير جفا ببين

 با اين جفا نيند، پشيمان، وفا نگر

 

  با اين جفا زنند دم از دين، حيا ببين



  لختى چو داد شرح غم دل به مادرش

 

  آورد رو به پيكر پاك برادرش

  كاى جان پاك، بى تو مرا جان به تن دريغ

 

  از تيم ظلم، كشته تو وزنده من دريغ

 سر، مگر بود چراست اين تن بىعريان 

 

  بر كشتگان آن پيغمبر كفن دريغ

  عر شيرخوار به خواب خوش كرده گرگ چرخ

 

  رنگين به خون يوسف من پيرهن دريغ

  خشك از سموم حادثه، گلزار اهل بيت

 

  خرم ز سبزه دامن ربع و دامن دريغ

 آل بنى غريب به دست ستم اسير

 

  دريغآل زياد، كامروا در وطن 

  كرد آفتاب يثرب و بطحا غروب وقاحت

 

  شعرى ز شام باز و سهيل از يمن دريغ

  غلطان ز تيغ ظلم سليمان به خاك و خون

 

  وز خون او حنا به كف اهريمن دريغ

  گفتم ز صد يكى به تو حال دل خراب

  تا حشر ماند بر دل من حسرت جواب

 (ع)زين العابدين دلدارى : ر

 :گويد امام زين العابدين مى

 ، با آن همه مصائب كه پدرم كشته و در خون آغشته بود،(ع)من با ديدن صحنه قتلگاه حسين 

  برادران و عموها و سايرين كشته شده بودند، زنان و خواهران ما را به اسارت درآوردند، چنان

  اما وقتى. ناگهان جان خود را از دست بدهمام تنگ گشت كه نزديك بود  منقلب شدم، سينه

 :كننده مرا مشاهده كرد گفت ام زينب وضع ناراحت عمه

 .مالى اراك تجود بنفسك يا بقيه جدى بابى و اخواتى

  خواهى جان خود را از دست كنى؟ و مى چرا با جان خود بازى مى! اى يادگار جد و پدر و برادرانم



  كنم كه مشاهده مى بازى نكنم و خود را از دست ندهم؟ درحالىچگونه با جان خود : بدهى؟ گفتم

  ام، در اين بيابان به خاك و خون مولايم، برادرانم، عموهايم، پسر عموهايم و همه اعضاء خانواده

 كند و هاى آنان برهنه و عريان روى زمين افتاده است و كسى آنان را كفن نمى اند و بدن آغشته

 !اند؟ توجهى قرار گرفته بانوان مانند اسيران ديلم و خزر مورد بى .به فكر دفن آنها نيست

 :فرمود( ع)زينب علاوه بر دلدارى زين العابدين 

  الى جدك و ابيك و عمك و لقد اخذالله( ص)لا يجز عنك ما ترى، فوالله ان لعهد من الرسول الله 

 .م معروفون، فى اهل السمواتوالميثاق اناس من هذه الامه لا تعرفهم فرا عنه بهذه الامه و ه

 تابى مكن و ناراحت نباش، به خدا سوگند اين ميثاقى است كه خداوند، با جد بى! برادرزاده عزيزم

  وپدر و عموى تو برقرار كرده است و بايد اجرا شود، چنانكه از جمعيتى هم خداوند پيمان گرفته

  ها ناشناخته نزد فرشتگان آسمانكه آنان  شناسند، درحالى وآنان را فرعون صفتان امت نمى

 كنند و آورى مى هاى پاره پاره شده و غرقه در خون را جمع آيند و آن بدن اند، آنوقت آنان مى شده

 گرداند كه با سپارند و در سرزمين طف براى قبر پدرت سيد الشهدا علامتى نصب مى به خاك مى

  هاى ظلم و ستم براى گردد، و هرچند قدرت محكم و نابود نمىها و روزها آن آثار  گذاشتن شب

 !محو و نابودى آن تلاش كنند جز به اعتلا و عظمت آن نخواهند افزود

را دلدارى و تقويت روحيه داد و آرام كرد، از سوى عمر سعد هم دستور سوار شدن و حركت ( ع)زينب، زين العابدين 

كردند و ساير بانوان هم  ن مقدس پدر را در آغوش گرفته بود و سخت گريه مىهم بد( ع)سكينه دختر حسين . صادر شد

دادند، بانوان از  كردند و هرچه مأموران دستور سوار شدن مى هركسى جسدى را در آغوش گرفته بود و سخت گريه مى

 .47شدند كندند و جدا نمى نعش عزيزان خود دل نمى

 (س)هاى حضرت زينب  خطبه: فصل چهارم
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 (س)شجاعت حضرت زينب : الف

بينيم كه از نظر قوت و قدرت قلب و حماسه داشتن روح و نترسيدن از كشته شدن، حضرت زينب يك نمونه بسيار  ما مى

آن چيزى كه براى زن . عالى اسلامى است و در تاريخ اسلام داستان او به عنوان يك نمونه كامل هميشه نقل شده است

اند نسبت به آن بايد جبان باشد، عملش جبابانه ومحتاطانه باشد، در مورد ترس از جان و يا ترس از مال و ثروت  گفته

شوم، كشته هم شدم با  روم، حداكثر كشته مى گويد مى ترسد، مى نيست، در مورد ترس از عفاف است و آدم شجاع نمى

 .افتخار است

اشد، ولى در موردى كه عفتش در مقام خطر است يعنى خطر اين است كه جور بايد ب زن در مورد كشته شدن همين

فداكارى و اگر در اينجا شجاعت به خرج دهد يعنى   دار شود، جاى شجاعت نيست، چون شجاعت يعنى عفتش لكه

گذر تا از يك فردى گذشته نه، عفت يك امر شخصى نيست كه به تو بگويند از آن ب. روم بگذار عفت از بين برود مى

ء  باشى، عفت يك امرى است كه تو امانتدار آن هستى، گذشته از عفت، مثل اين است كه فردى كه امين يك شى

ء گرانبها را به مقصد برساند و در بين راه شجاعتش گل بكند به جاى  اش اين است كه آن شى گرانبهائى هست و وظيفه

 .46ء گرانبها را به مقصد برساند، آن را در معرض خطر قرار بدهد شىاينكه همه كوشش طرف اين باشد كه 

هاى ديگر ترسوتر و  بايست از همه زن اگر براى زن در جبن به معنى خلق و خوى خوب بود، حضرت زينب مى

مگر دم دروازه كوفه كسى زينب را مجبور . تر باشد و به اصطلاح معروف سرش از لاك خودش بيرون نيايد شخصيت بى

كرده بود كه بيايد سخنرانى بكند؟ مگر سخنرانى قابل اجبار است؟ يا در مجلس ابن زياد مگر كسى زينب را مجبور كرده 

كه واقعا خطر كشته شدن خودش و كسانش وجود . بود كه آنچنان در مقابل ابن زياد بايستد و حتى به او ناسزا بگويد

 داشت؟

كرد چون اولا ابن زياد  طنطنه و دبدبه كه خيلى با مجلس ابن زياد فرق مىو بالاتر از اين در مجلس يزيد است با آن 

قسطنطينه آن )حاكم بود و يزيد خليفه و ثانيا ابن زياد در كوفه بود و يزيد در شام، شام به اعتبار اينكه مجاور بيزانس 

شام را دستگاه قيصرى و كسرائى و  بود، معاويه به بهانه اينكه ما بايد شوكت ظاهرى اسلام را حفظ كنيم، دستگاه( وقت

ها بوده است كه از اين در بايد  هاى تودرتو با درهاى تودرتو و فراش اند يك كاخ سلطنتى كرده بود كه تواريخ هم نوشته

فرا و امرا آنجا اند، س زرين آنجا نهاده  هاى يك بارگاه بسيار عظيم، كرسى... داخل آن در شد، از آن در داخل آن در 

 :گويد گيرد، به يزيد مى اند يك مجلس فوق العاده با ابهتى، ولى اين زن اصلا اينها را به چيزى نمى نشسته

تو حقيرتر و كوچكتر از اين هستى كه من تو را مخاطب خودم قرار بدهم، تو ارزش اينكه من تو را مخاطب خودم نيز »

 .«قرار بدهم را نيز ندارى
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در خطر باشد، از . در آنجا حداكثر اين بود كه جان زينب در خطر بود. تواند اين كار را بكند؟ نه سو مىآيا يك زن تر

 .شد عزت و شرفش در خطر نبود، بر عكس بر عزت و شرفش با اين شجاعت افزوده مى. ترسيد دادن جان كه نمى

. در رفتار است نه در اخلاق و شخصيت پس اين تفاوت مربوط به يك وضع خاصى است كه زن دارد و تازه اين تفاوت

دانيم كه مرد هم اگر در يك شرايطى امانتدار اجتماع  از نظر شخصيت اخلاقى هيچ فرقى بين زن و مرد نيست، و مى

خواهد امانت را حفظ كند، ديگر جاى بخشندگى و شجاعت نيست، جاى عمل متواضعانه نيست، آنجا  باشد، آنجا كه مى

  ى عمل متكبرانه و محتاطانه و ممكسانهكه امانتدار است جا

 .41 است

 خطبه اول حضرت زينب، زمانى كه وارد كوفه شد -1

آورند و مردم كوفه  زمانى كه كاروان اسيران وارد كوفه شدند به مردم كوفه خبر دادند كه تعدادى اسير به شهر كوفه مى

دادند كه اين اسيران از كدام قوم و سرزمين هستند و  مى عادت داشتند كه به تماشاى اسيران جنگى بروند همچنين خبر

 .اند در آن هنگام مردم كوفه به دروغ تبليغ كرده بودند كه اسيران شورشى هستند و بر ضد حكومت اسلام قيام كرده

وارد كوفه شدند، اهالى كوفه، اسيران وقتى اسيران اهل بيت . بيشتر مردم كوفه نيز اين تبليغات نادرست را باور كرده بودند

اش فرياد زد شما از كدام سرزمين و قوم هستيد؟ حضرت  يكى از زنان كوفه از بالاى بام خانه. شناختند تازه وارد را نمى

 :زينب با صداى بلند جواب داد

  اى گروه نادرست! اى مردم كوفه: زينب بدان بيچارگان پست گفت. ما خاندان رسول خدا هستيم

 .تان آرام نگيرد اشكتان خشك نشود و ناله! وفريبكار پست

 گسست، داستان شما داستان آن زنى است كه رشته خود را پس از محكم بافتن مى

 اى جز لاف زدن، به خود ناليدن، شما را چه سرمايه! ايد آويز فساد كرده سوگندهايتان را دست

 زنى كردن يا نمودن و چون دشمنان عيب دشمنى ورزيدن، دروغ زدن، مانند كنيزكان، چاپلوسى

  چون چمن در ويرانه روئيدن و چون نقش روى قبرها، بد باطن و زيبانما بودن، براى شما به

 كنيد؟ خشم آورد و در عذاب جاودان قرار دهد، آيا گريه مى

                                                             
 5
 .1  ، ص 7مرتضى، مطهرى، حماسه حسينى، ج : ك. ر 



 بگرييد كه سزاوار گريستن هستيد؛ بسيار بگرييد و اندك بخنديد كه شما به سرزنش آن گرفتار

  ننگ كشتن! شديد و به ننگش خود را آلوديد، ننگى كه هرگز نتوانيد شست و چگونه بشوييد؟

 !فرزند خاتم پيامبران و گنجينه رسالت آنان و سرور جوانان بهشت را؟

  هايتان زن زخم آنكه در جنگ سنگر و پناهگاه گروهتان و در صلح موجب آرامش دلهايتان و مرهم

 .هاى باطلتان و روشنائى بخش راهتان بود و در نبردها و دافع حجتها فريادرستان  ودر سختى

 .رستاخيز بدوش كشيديد چه بد است آنچه كه براى خويش پيش فرستاديد و چه بد است آن بار گناهى كه براى روز

  نتان بريدهكوشش شما به نوميدى انجاميد و دستا! ايى نابود و سرنگون شديد، آن هم چه نابودى

 .شد و سودتان زيان گرديد و خشم پروردگار را براى خود خريديد و بر خوارى و بيچارگى افزوديد

 دانيد چه جگرى از رسول خدا شكافتيد و چه پيمانى شكستيد و چه حرمتى از او دريديد و مى

 افدها فرو پاشند و زمين بشك كارى شگفت كرديد كه نزديك است آسمان! چه خونى ريختيد؟

 مصيبتى است سخت بزرگ، بد، كج، پيچيده و شوم كه راه چاره در. ها بپاشند و فرو ريزند وكوه

 .آن بسته شده است

 .خواركننده است و هرگز ايشان يارى نشوند. در عظمت همچون گستره زمين و آسمان پر است

  او را وادار بهپس تأخير و مهلت، شما را سبكتر نكند كه شتاب بر خداى بزرگ چيره نشوند تا 

  نه چنين است كه ستمكاران گمان. هراسد مبادرت سازد و از تباه شدن فرصت انتقام نمى

 . 4 برند، خدا در كمينگاه ما و آنان است مى

 در دربار عبيدالله بن زياد( س)خطبه دوم حضرت زينب  -2
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در ميان اين . گذارند دارالاماره كوفه مىجمعى زن و كودك پس از پيمودن راهى دراز و تحمل روزهايى سخت، قدم به 

كند و كنجى، آرام و  هاى استوار سر سراى دربار ابن زياد را طى مى جمع پريشان، زنى به صلابت كوه و بردبار با گام

 .نشيند باوقار مى

زينب « كيست؟اين زن »: ابن زياد كه در برابر اين همه حشمت و شكوه، تاب و توانش به ستوه آمده بود، فرياد زد كه

اين زينب دختر فاطمه فرزند رسول »: يكى از همراهان پاسخ داد. پاسخش نداد و دوباره پرسش خويش را تكرار كرد

سپاس خدايى را كه شما را رسوا كرد و كشت و آنچه آورده بوديد را »: ابن زياد رو به زينب كرد و گفت. «خداست

 .«دروغ شمرد

ن دريايى طوفانى به خروش آمد و صدايش به مانند امواج پر اوج آبهاى متلاطم اقيانوس كه بر گونه زينب همچو

 :آورند، در پاسخ پسر زياد گفت هاى نهفته را به لرزه در مى زنند و وجدان هاى خاموش سيلى مى ساحل

يد و از پليدى پاك گردانيده، جز وسيله پيامبرش كرامت بخش سپاس و ستايش آن سزاوار آن خداوندى است كه ما را به»

اين نيست كه شخص بدكار، رسوا و فرد نابكار دروغگو باشد و اين هر دو صفت براى كسانى كه غير از ما است 

 .«(الحمدالله)

 «ات چه كرد؟ ديدى كه خدا با خانواده»: ابن زياد گفت

 :زينب پاسخ داد

پايد كه  هاى جاودان خويش شتافتند، اما ديرى نمى نيز به آسايشگاهخداوند براى ايشان شهادت مقرر فرموده بود و آنان »

 .«خداوند تو و ايشان را فرا خواند تا با تو در آن سرا احتجاج بپردازند و از خداوند داورى خواهند

 :ابن زياد چون پلنگ تير خورده با خشمى جانكاه به هم پيچيد و آشفته گفت

 .«افرمايان شما شفا بخشيدخدا بدين وسيله مرا از سركشان و ن»

اختيار سرشك از ديدگان روان ساخت و  هاى آتش، دل زينب را گداخت آنگونه كه بى اين سخن سخت همچون گدازه

 :گفت

ام را از بن كندى، اگر اين  خاندانم را از ميان بردى، شاخسارم را بريدى و ريشه! به جان خودم سوگند، بزرگ مرا كشتى»

 .«!دهد پس بايد شفا يافته باشى كار دل تو را شفا مى



اين زنى » :گردند گفت شوند و تسليم اراده او مى ابن زياد كه ديد واژگان چون موم در دهان فرزند امير مؤمنان نرم مى

 .«گويد، به جان خودم كه به راستى پدرش نيز شجاع و شاعر بود است كه با سجع و قافيه سخن مى

 :دزينب فرمو

 .«ام جوشيد كار؟ همانا مرا با سجع و قافيه كارى نيست، آنچه گفتم، فريادى بود كه از سينه زن را با سجع و قافيه چه»

دميد و  هاى مجروح اهل بيت حسين مى تراويد و در روح اميد در دل اين سخنان رسا كه از انديشه و زبان زينب مى

به راستى او وارث صفات نياكانش، فاطمه و على . زيديان ديگر افكندموجى از نفرت و خشم را به سوى ابن زياد و ي

 و محمد بود( ع)

و در برابر عبادات زشت و تحقيرآميز ابن زياد، واژگانى چندان زيبا و كوبنده فرموده كه به خشم و جنون عبيدالله بن زياد 

 .افزود و وى ناگزير از صدور فرمان قتل پيامبر گردانيد

 زمانى كه وارد دربار يزيد شد( س)رت زينب خطبه سوم حض -3

يزيد كه سر حسين بن على را در ميان انبوه سرهاى شهيدان همچون خورشيد در ميان منظومه شمسى، پر شكوه و 

درخشان و خيره كننده يافت، احساس حقارت و سرشكستگى بر روانش چنگ انداخت و او را به واكنش بسيار زشت وا 

 .اين اشعار، شرك و كنه خويش را آشكار ساختداشت و او با خواندن 

  پدرانم كه بدر از خزرج

 ها از دم شمشير كشيد ناله

 كاش بودند بگفتندى شاد

 دست تو در مبيناد يزيد

  آنقدر سرور از آنان كشتيم

 تا كه با پدر برابر گرديد

  بازى هاشم و ملك است و جز اين

 وحى نرسيدخبر نامد و 



  نيم از خندق اگر نيستم

  5ام از آل نبى بى ترديد كينه

 :زينب چون اين اشعار را شنيد به پا خاست و گفت

  سپاس خدايى را كه سزاست كه پرروردگار جهانيان است و درود خدا را بر پيامبر او و همه

 :ت و چنانكه فرمودهترديد خداى سبحان سخن را به راستى و درستى گفته اس بى. فرزندانش باد

 .ثم كان عاقبه الذين اساد الثوى ان كذبوا بآيات الله و كانوا بها يشتهيزون

اى . كنند هاى بسيار كردند اين است كه اين آيات الهى را دروغ پنداشتند و آنها را مسخره مى پايان كار كسانى كه زشتى

 اى؟ و با تهاى كه پهنه زمين و آسمان را بر ما تنگ گرف يزيد گمان كرده

  اى؟ گمان بردى كه اين به اسارت در آوردن ما نزد خدا، ما را خوار و خود را بزرگ گرادنده

  اى و متكبرانه نگاه خاطر ارجمند بودن تو در نزد اوست كه اينچنن باد به دماغ انداخته به

  رها را به همبينى و كا كنى؟ تو شاد و خرم هستى و از اينكه دنيا را براى خويش پايدار مى مى

 اى؟ اى و حكومت سلطنتى را كه براى ما بود، تسليم خويش گردانده پيوسته و رو به راه يافته

 :اى پس آرام، آرام، مگر اين گفته خدا را فراموش كرده

گمان نبرند كسانى كه  .يَزدْادُوا إِثْماً وَ لهَمُْ عذَابٌ مهُيِنٌوَ لا يحَْسبََنَّ الَّذِينَ كفََرُوا أَنَّما نُمْلِي لهَمُْ خيَْرٌ لِأَنْفسُهِِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهمُْ لِ

  دهيم به خير ايشان است؟ بلكه مهلت كافر شدند، مهلتى را كه به آنان مى

 .ما بدان جهت است كه آنان بر گناهانشان بيفزايند، برايشان عذابى آماده گردد

  اين رسم عدالت است كه زنان و كنيزكان خود را پشت پرده( الطلقايا ابن )اى فرزند آزادشدگان 

 هاى آنان دريده شده و كه پوشش را اسير در بند درحالى( ص)اى ولى دختر پيامبر  جاى داده
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 آنها در. انداز هر دور و نزديك و هر پست و شريف قرار دهند صورتهايشان نمايان گشته و چشم

  ده كه سرپرستى آنان را داشته باشد و پشتيبانى وجود ندارد كهشرايطى كه مردانشان كسى نمان

 توان اميد پاسدارى و مهربانى داشت كسى كه جگر آزادمردان را چگونه مى. از ايشان حمايت كند

  به دهان گيرد و بيرون اندازد و گوشتش از خون شهيدان روييده و چه انتظار در تأخير دشمنى

  جوئى بر ما نگريست؟ از اين همه ده بغض و دشمنى و توهين و كينهما اهل بيت از كسى كه با دي

 كاش بودند و: گويى بدون اينكه خود را گنهكار ببينى و بزرگى اين عمل را درك كنى مى

  هاى ابى كه با چوب دستى اشاره به دندان بگفتندى شاد دست تو در بنياد يزيد؟ درحالى

 زنى چرا چنين نگويى؟ هاى او مى با آن بر دندانكنى و  عبدالله و سرور جوانان بهشت مى

  تو كه پوست از زخم دل ما برداشتى و تيشه بر ريشه ما زدى، با اين خونى كه از خاندان

  يزيد پدرانت را بانگ. و ستارگان درخشان روى زمين از اولاد عبدالمطلب ريختى( ص)محمد 

 همين زودى به جايى كه آنان هستندرسد؟ به  زنى و به گمانت كه صدايت به گوششان مى مى

  شد تا چنين كنى كه اى كاش دستت چلاق و زبانت لال مى وقت آرزو مى خواهى رفت و آن

 .كردى اى، نمى زدى و كارى كه كرده حرفى نمى

 هاى ما را حق ما را باز گير و از آنكه به ما ستم كرد انتقام بگير، خشم را بر كسى كه خون! بارالها

 .ان ما را كشت فرود آورريخت و يار

  يزيد به خدا سوگند، ندريدى مگر پوست خود را و نبريدى مگر گوشت خود را؛ به يقين با همين

 بارى كه از ريختن خون ذريه رسول خدا و هتك احترام و در خاندان و خويشان بر دوش دارى،

 مه را جمع نمايد و پراكندگى آنان را گردبه رسول خدا وارد خواهى شد، هنگامى كه خداوند ه



 اند، مرده مپندار بلكه زندگانند و نزد آنانى كه در راه خدا كشته شده. آورد، و حق آنان را بازگيرد

 ها برخوردار و همين تو را بس كه خداوند حاكم است و محمد طرف دعوا پروردگارشان از روزى

 فريب داد و تو را بر گردن مسلمانان سوار كردو جبرئيل پشتيبان او و به همين زودى آنكه 

 خواهى فهميد كه ستمكاران عوض بدى نصيبشان است و كدام يك از شما جايگاهش برتر و

 .51 تر است سپاهش ناتوان

 اگر پيشامدهاى ناگوار روزگار، مرا به سخن گفتن با تو كشاند، ه ولى در عين حال ارزش تو از نظر

  ها سوزان است؟ هان كه چه است، چه كنم كه چشمها پر اشك و سينهمن، ناچيز و ملامت بسيار 

  عجيب و همى مايه شگفتى است كه افراد نجيب و خوب خدا در جنگ با احزاب شيطان كه

  چكد و اين دهنهاست ها، كه خون ما از آنها مى بردگان آزاد شده بودند كشته شوند و اين دست

  هاى درنده درپى خوراك گرگ هاى پاك و پاكيزه كه پىكه از گوشت ما پر آب شده و اين پيكر

  گشته و زير چنگال بچه كفتارها به خاك آلوده شده است و اگر امروز ما را براى خود غنيمتى

  ايم و آن هنگامى كه هرچه پيش پندارى به همين زودى خواهى ديد كه مايه زيانت بوده مى

 .دارد گان ستم روا نمىاى خواهى ديد و پروردگار تو به بند فرستاده

  هر نيرنگى كه خواهى، بزن و هر اقدامى كه. من شكايت به نزد خدا برم و بر او توكل كنم

 توانى محو كنى و توانى بكن و هر كوششى دارى دريغ مدار كه به خدا سوگند نه نام ما را مى مى

 .ن تو شسته نخواهد شدنه نور وحى ما را خاموش كردن، و به ما نخواهى رسيد و اين ننگ از دام

  شمار و اجتماعت پراكنده، روزى مگر نه اين است كه راه تو دروغ است و روزهاى تو انگشت

 :كند رسد كه منادى ندا مى مى
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 .هان لعنت خدا بر ستمكاران باد

 شهادت و پس سپاس پروردگار جهانيان را كه اول ما را به خوشبختى و مغفرت و آخر ما را به

طور كامل و چه بيشتر عطا فرمايد و ما را از بازماندگان نيكى  خواهم كه پاداش آنان را به رحمت پايان داد و از خدا مى

 .گرداند كه او مهربان و با محبت است و خداوند ما را بس است و وكيل نيكويى است

 :يزيد در پاسخ زينب اين شعر را خواند

  كنندگان پسنديده است ناله از ناله

 

 52 گران وچه آسان است مرگ بر نوحه

 

 پرچمدار امر به معروف و نهى از منكر: ب

اهل بيت بزرگوار آن حضرت، از بعد از عاشورا، و همان روز يازدهم و حداقل از روز دوازدهم به عنوان يك گروه امر 

آنها . كردند مر به معروف و نهى از منكر مىبه معروف و نهى از منكر در آمدند، و تا پايان اين ماجرا هرجا كه بودند، ا

 .هرگز به صورت يك جمعيت شكست خورده در نيامدند

مطلب اين بود كه حسين زنده : دانستند كه بگويند آنها هم مثل خود اباعبدالله پايان كار را زنده ماندن يا كشته شدن نمى

پس حالا كه حسين كشته شد مطلب تمام شد؛ نه، آنها اى برود زندگى كند،  بماند و به خلافت برسد يا حداقل در گوشه

 .دنبال همان هدف حسينى بودند

كشته شدن اباعبدالله، از يك نظر براى آنها آغاز كار بود نه پايان كار و چقدر زيبا و جالب توجه است وضع اهل بيت 

 .پيغمبر

                                                             
  
 . 1مرتضى، مطهرى، در سنگر عفاف، ص : ك. ر 



مقابل اين عظمت و زيبائى، در مقابل اين قوت و در مقابل اين قدرت كند، در  وقتى انسان اينها را تجزيه و تحليل مى

شود و جز اينكه در مقابل  روح، در مقابل اين همه ايمان و يقين و در مقابل اين همه شجاعت روحى، غرق در حيرت مى

 .تواند بكند آنها سر تعظيم فرود آورد كار ديگرى نمى

و امر به معروف كردند، دعوت به اسلام كردند، محبت، بلكه معرفت على و اهل تا آخرين لحظه تبليغ كردند، نهى از منكر 

هاى بسيار  شناختند، به صورت شناخت و اگر هم مى يعنى كسى آنها را نمى. بيت پيغمبر، اساسا در همه شام وجود نداشت

 كه چگونه برگزار كردند؟ دانيم ولى اهل بيت پيغمبر چه كردند؟ روز عاشورا و شب يازدهم را مى. شناختند زشت مى

دهند و اينها شب  كنند و يكسره حركت مى جهاز مى آيند اهل بيت را سوار شترهاى بى روز يازدهم جلادهاى ابن زياد مى

 .كنند يازدهم را شايد تا صبح با كمال ناراحتى و جسمى، طى طريق مى

. كنند روز پيش از ظهر اينها را وارد شهر كوفه مىهمان . داند دشمن مصلحت نمى. رسند فردا صبح نزديك دروازه كوفه مى

ابن زياد در دارالاماره خويش نشسته است، تعدادى اسير، آن هم مركب از زنان و يك مرد كه در آن وقت بيمار بود؛ لقب 

ن چوبى امام زين العابدين بيمار را بر شترى كه پالا. بيمارى براى حضرت سجاد فقط در ميان ما ايرانيان پيدا شده است

 53كردند امام بيمار و مريض است و ممكن است خودش را نتواند داشت سوار كردند، چون احساس مى

 .نگهدارد، پاهاى حضرت را محكم بستند و غل بر گردن امام آويختند، با اين حال وارد كوفه شدند

خواهند يك نفر، مثلا به زور از او اقرار بگيرند يا  وقتى مى( معمولا. )لا رسيدديگر كوفتگى، زجر، شكنجه به حد اع

دهند،  شكنند، بيست و چهار ساعت يا چهل و هشت ساعت او را غذا نمى اش را در هم مى كنند، اراده اعصابش را خرد مى

خواهى بپرس  گويند هر چه مى مىشوند و  دهند، در چنين شرايطى اكثر افراد مستأصل مى گذارد بخوابد، زجرش مى نمى

هاى روحى و جسمى  شوند، بعد از آن همه شكنجه آن وقت شما ببينيد اينها وقتى كه وارد مجلس زياد مى. تا من بگويم

 .چه حالتى دارند

ود كنيز مقص. اند كه كنيزانش دورش را گرفته بودند اى تعبير كرده او زنى است بلند بالا، عده. كنند زينب را وارد مجلس مى

براى زينب سيادت و بزرگوارى قائل بودند، . هاى اصحاب شركت كرده بودند به معناى اصطلاحى نيست چون همه زن

اينها دور زينب را گرفته بودند و زينب در وسط اينها وارد مجلس ابن زياد شد ولى . دانستند خودشان را مثل كنيز مى

سلام نكردن زينب معنايش اين است كه . و احساس مقاومت كرد ناراحت شدسلام نكرد، اعتنا نكرد، ابن زياد از اينكه ا

 :گويد هنوز اراده ما زنده است، هنوز به شما اعتنا نداريم، هنوز هم روح حسين بن على در كالبد زينب مى
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و بزرگترين زنان قافله است كه توانست شهر كوفه را تحت تأثير گيرد و ( ع)ى اين قهرمان صبر، خواهر حسين بن عل

 .فرماندار عراق را محكوم نمايد

درپى تمام تبليغات شوم يزيد بن معاويه و ابن زياد را خنثى  هاى پى اين شير زن كربلا همان خواهرى بود كه با سخنرانى

 .لا ساختكرد و جنايات آنان را برم

اين زن غمزده بود كه در حساسترين مراكز حكومت غاصبانه يزيد، از فرصت استفاده كرد و با شهامت كامل حقايق را 

هاى كوبنده خود، مجلسيان يزيد را تسخير كرد و روبروى يزيد تمام  اين همان زينب است كه با خطابه. بيان نمود

 .هايش را روى پرده ريخت جنايت

هاى كشورى و لشكرى را تكان  هاى رجال و شخصيت ا منطق نافذ و سخنان قاطع خويش نه تنها قلبزينب است كه ب

اين كلمات مستدل و اساسى دختر على مرتضى زينب كبرى بود كه نه تنها رژيم . داد، بلكه مغز يزيد را هم لرزانيد

او در مغزها و افكار، جاى  سياست يزيد را از همان موقع تحت تأثير گذاشت بلكه براى حسين و هدف مقدس

اى باز نمود و منطق زينب در نجات اسلام از دست حكومت خودسرانه بنى اميه، پشتوانه شهادت برادرش حسين  شايسته

زيرا زينب بود كه درگير و دارها از هر فرصتى استفاده كرده و بر عليه دستگاه جبار تبليغ نمود و حقايق را . بن على بود

 .آشكار ساخت

ب بود كه به مردم فهماند سياست استعمار طلبانه ابن زياد به دروغ ما را مخالف اسلام و مصالح اسلام معرفى كرده زين

زينب بود كه يك . زينب بود كه با بيانش، نقشه حسين بن على را به نتيجه رسانده و هدف اصلى را آشكار كرد. است

زينب بود كه هدف مقدس برادر را تعقيب كرده و . سالت نمودمسئوليت سنگين تبليغاتى را به عهده گرفت و انجام ر

 .مقدمات واژگون شدن استبداد و ستمگرى را فراهم كرد

ها در سايه رهبرى اين افراد منحرف، اداره شود، مقدسات اسلام و حيثيت و  زينب بود كه فهماند اگر زندگى شما انسان

 .استقلالتان در مخاطره است

  زينب بود كه از كوچكترين فرصت براى رسواتر نمودن حكومت يزيد استفاده

ها،  ها، كشتارها، تشنگى ها و قدرت شوم حكومت جنايت زينب بود كه با سوخته دلان بدون ترس از تازيانه. كرد

 .گفت مىهاى اسارت و خلاصه از همه چيز بدون داشتن كوچكترين پروايى، سخن  روپوش، سختى هاى بى محمل



بردارى از آن را، به خوبى انجام داد و  زينب بود كه وظيفه بزرگ و حياتى خويش را به ثمر رساندن نهضت، و بهره

هاى پنهانى حكومت بنى اميه را كه از زمان معاويه براى  توانست نام على و خاندان وحى را بار ديگر زنده سازد و نقشه

 .54گرديده بود نقش بر آب نمود محو و نابودى اسلام و نام پيامبر مطرح

   : ها، ص پايان نامه

 

  حضرت زينب در اسارت: فصل پنجم

 

  خطاب حضرت زينب به مردم شام: الف

حضرت زينب زمانى كه وارد شام شد و سر حضرت سيد الشهدا را در پيش روى خود ديد و مردم شام اظهار شادى و 

گفت مخدر آهى از دل بركشيد  مى« لا حول و لا قوه الا بالله العظيم»ه نمودند و آن سر مبارك هر چند قدم كلم سرور مى

 :و فرمود

 .«يا اخاه انظر علينا و لا تعمض عليك عنا و نحن بين الهدى»

 :در اين حال سر مبارك سخن گفت و فرمود

 .«يا اختاه اصبرى فان الله تعالى معنا»

 :تاب به آن خطاب كرد بى. آمدآن حضرت وقتى صداى برادر را شنيد بحر غيرتش به جوش 

 اى گروه تا محمود همانا با قتل اولاد پيغمبر خود و سيد جوانان بهشت و گردش دادن دختران و

  كنيد و خود را از اهل اسلام حرم سيد انس و جان و تزئين شهر خود شادان هستيد، مباهات مى

 .در شما به نظر رحمت ننگرد و بر شما نبخشايداميدوارم كه خداوند هرگز . شماريد مى
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وقتى اسيران آل رسول را بر شتران برهنه كشفات الوجوه، سوار و در ميان مردم حركت كردند و مردم شام به ايشان با 

بدين زدند، يك نفر از عارفان شيعه خود را از گوشه و كنار نزد زين العا نگريستند و آنها را با كعب نيزه مى عصبانيت مى

رسانيد و خواست از مطلبى سؤال نمايد ولى امام مانع شدند كه سؤال كند؛ پس نزديك محمل زينب، خود را رسانيد و 

 :عرض كرد

كنم كه اين چگونه حالى است  مگر شما از اهل بيت نيستيد كه عالم طفيل وجود شما و اجداد شما خلق شده، تعجب مى»

 «باشد؟ و اين گرفتارى به چه دليل مى

 :در اين حال زينب دست خود را به طرف آسمان گرفت و گفت

 :گويد آن مرد مى. «اكنون تماشا كن جلالت و قدر ما را نزد حضرت يزدان»

 دانست و نگاه كردم چندان لشكر در ميان زمين و آسمان ديدم كه شمارش را جز پروردگار نمى

 كردند بپوشيد اهل بيت ندا مى ها و علما بر تارك ايشان افراشته در پيش امام و ديدم قلب

 .هاى خود را از حرميك ملك آنها نامحرم است ديده

  كنند و از آن نفايس كه مردم در خدمت واقعا چيزى ديدم كه پادشاهان هرگز آن را تصور نمى

 .حضرت يوسف ديد خيلى زياد بود

 هاى مسير منزلگاه: ب

آنچه را كه معروف است و جنبه شهرى . هايى را بايد پشت سر بگذارند دهد، شهرها و منزلگاه كاروان به راه خود ادامه مى

اند يا توقف كوتاه  هاى غير معروف و جاهائى كه اهل بيت توقفى نداشته اند، به اضافه منزلگاه دارد، پانزده منزلگاه دانسته

ماجرائى رخ داد ( ع)و پيام خون حسين ( س)بايد دانست كه در هر كدام به نفع زينب منزلگاه   3بوده، آن را در حدود 

 .ايم منزلگاه و ماجراى آنها را بيان نموده  فقط ما در اينجا . رسوائى بنى اميه ستمگر، نواخته شده  و كوس

  دير راهب -1

داشت و مأموران براى استراحت كوتاهى توقف كردند، اما متوجه پس از حركت از كوفه، در اولين منزل ديرى وجود 

 :شدند كه به ديوار آن دير اين شعر نوشته شده است



 .«أترجوا امه قتلت حسنا شفاعه جده يوم الحساب»

 «را كشتند، اميد به شفاعت جد او، در روز قيامت دارند؟( ع)آيا امتى كه حسين »

 :ده اين شعر و تاريخ آن جويا شدند، راهب گفتوقتى از راهب آن دير، درباره نويسن

 .«!اين شعر از پانصد سال قبل از بعثت پيامبر اسلام وجود داشته است»

  تكريت -2

اى به والى تكريت  در نزديك آن رسيدند، مأموران اموى نامه( ع)نشين بود، وقتى اهل بيت  شهر تكريت، آن روز، يهودى

اما وقتى آنان دروازه شهر را زينت كردند و طبل و شيپور را به نشانه شادى و سرور به  نوشتند كه از آنها استقبال كنند،

صدا در آوردند، متوجه شدند كه آن مرد خارجى كه بر يزيد شورش كرده، فرزند پيامبر آخر زمان است، به همين جهت 

ند، جشن خود را به عزا تبديل هاى كليسا را به علامت عزادارى و سوگوارى، به صدا درآورد مردم آن شهر ناقرس

آن وقت مأموران اهل بيت را از شهر . «اند، بيزاريم ما از مردمى كه پسر دختر پيامبر خود را كشته»: نمودند، و شعار دادند

 !بدون توقف عبور دادند

  نصيبين -3

 :بريده برادر افتاد اين شعار را قرائت كردآنگاه كه چشم زينب به سر . در اين منزل توقف كوتاهى صورت گرفت

  أشهدو نافى البريه عنده

 

  و والدنا اوحى اليه جليل

  كفرتم برب العرش، ثم نبيه

 

  كان لم يحيئكم فى الزمان رسول

  لحاكم اله العرش، يا شر امه

 

  لكم فى الظى يوم المعاد عويل

 

  كه به پدر و مادر پيامبر، خداى جليل گردانيد، در حالى مىما را از روى زور و ظلم در ميان مردم 

 كرد، شما به خداوند صاحب عرش، كفر ورزيديد، و گويا در طول زمان براى شما وحى نازل مى

  كند، و در آتش خداى حاكم عرش، شما را مجازات مى! اى بدترين امت! پيامبرى نيامده است



 .55سوزان قيامت، ناله سر خواهيد داد

تو »: اى سر داد كه براى نوشيدن آب به كنار جوى رفت، اما وقتى چشم او به آب افتاد، ناله( س)همين شهر، زينب  در

 «!تشنه شهيد شد( ع)خورى و برادرت حسين  آب مى

مردى كه در آن نزديكى بود، وقتى اين صحنه و اين اوضاع كاروان اسيران را مشاهده كرد، در فكر و حيرت فرو رفت، و 

است، كه بعد از شهادت امام حسن از مدينه به هجرت ( ع)د معلوم شد، وى عبدالله بن قيس انصارى دوست حسين بع

تهيه كرده است كه با خبر ( ع)كند و سوغات و هداياى فراوانى براى حسين  نموده بود و اكنون از مكه بازگشت مى

 !رو گرديد و اسارت بازماندگان او روبه( ع)شهادت حسين 

  قنسرين -4

جهت وقتى از آمدن نيروهاى عبيدالله و كاروان اسيران باخبر  قنسرين شهر آبادى بود و مردم آن رشيد و آگاه بودند، بدين

كردند و  شدند، دروازه شهر را به روى آنان بستند، آنها را مورد لعن و نفرين قرار دادند، و به طرف آنها سنگ پرتاب مى

 :زدند مى فرياد

 .«گذاريم شما وارد شهر ما بشويد اى مردمان فاحر و آلوده، شما قاتلان پيامبران هستيد، به خدا سوگند كه ما نمى»

 .بدين جهت آنان بدون اينكه به قنسرين وارد شوند، از آنجا كوچ كردند

  حماه -5

هاى شهر را به روى آنان بستند،  ند، دروازهمردم شهر حماه كه شهر نسبتا بزرگى بوده و در مقابل كاروان مقاومت كرد

اى بالاى ديوارهاى حصار شهر رفتند و خطاب به  ها شده آماده جنگ با آنان گرديدند، و عده افراد زيادى سوار بر اسب

 :امويان گفتند

، وقتى مقاومت و آنگاه فرماندهان كاروان. «گذاريم شما وارد شهر ما شويد به خدا اگر تا آخرين نفر ما كشته شود، نمى»

 .مخالفت مردم را با خود ديدند، از بيرون شهر گذشتند، به شهر بعدى رسيدند

  بعلبك -7
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حاكم شهر زيباى بعلبك از سپاهيان اموى استقبال خوبى كرد و دستور داد شهر را زينت و چراغانى كردند، غذا و 

به همين دليل . اسير و عزادار، سخت گذشت  اهل بيتشيرينى به آنان دادند، طبل و شيپور نواختند، و در اين شهر به 

 :اسم شهر را سؤال كرد و فهميد بعليك است در حق آن نفرين كرد( ع)كلثوم دختر على  وقتى ام

  اباءالله تعالى خضراتهم، و لا اعذب الله شرابهم و لا رفع الله ايدى الظلمه عنهم فلو ان الدنيا كانت

 .عدلا و قسطالما انا لهم و لا ظلما وجودا مملوه

 هاى آنان را نابود كند، آب را بر آنها گوارا ننمايد، دست ظلم را از ها و زراعت يعنى، خداوند سبزه

  اى سر آنها برطرف نگرداند، و اگر دنيا لبريز از عدل و قسط باشد، اينان جز از ظلم و جور بهره

 !.نداشته باشند

  حلب -6

كه آبستن بود، در اين محل ( ع)دهد، همسر حسين  وقف كوتاهى انجام شد و آنطور كه تاريخ، گواهى مىدر حلب ت

كردند، از دادن آب و نان به اهل بيت حسين  گرفتار سقط جنين شد و كارگرانى هم كه در معدن مس مجاور كار مى

مقسط »نون در آن محل زيارتگاهى است كه نام كودك ساقط شده هم قبلا محسن تعيين شده بود، و اك. خوددارى كردند

 .شود و بالاخره كاروان از اين محل عبور كرد ناميده مى« السقط

  حران -1

وَ سيََعْلمَُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أيََّ منُقَْلَبٍ »  آيه( ع)ترين محل به دمشق است در اين محل، سر بريده حسين  حران نزديك

شود و بعد با لشكر بنى اميه در گير  گيرد و او مسلمان مى رد توجه يحيى يهودى قرار مىخواند كه مو را مى ،«ينَقَْلبِوُنَ

سپارند و هم  گردد و در كنار دروازه حران او را به خاك مى خود شهيد مى كشد و گردد، تعداد پنج نفر از آنها را مى مى

 .اكنون مقبره او به نام يحيى شهيد معروف است

  منزل عسقلان - 

 چون اهل بيت اطهار به عسقلان رسيدند روزى هوا چنان گرم شد كه مرغ و

اتفاقا يك دختر از ايشان به زارى پاى درخت خارى رفت و در سايه او ساكن شد چون روز از . گرديد ماهى گداخته مى

اين حال را ( س)د چون حضرت زينب نيمه گذشت بارها بربستند و برفتند و آن دختر بجا ماند، چون مقدارى طى كردن



. بدانست سخت ناليد و گريست و چون اين خبر منتشر شد؛ ناله اهل بيت پيغمبر بلند گرديد و آشوب محشر برخواست

 :راوى خبر گويد. زجر بن قيس به طلب آن دختر به شتاب بيرون شد. سران لشكر سراسيمه گرديدند

 .منزل، او را در حالى ديدم كه حيرت بر حيرتم افزود من نيز با آن ملعون روان شدم و در حوالى

 دويد و نشست و گاهى مى انداخت گاهى مى آن مظلومه دست بر سر داشت و به اطراف نظر مى

  گفت، گاهى از زحمت راه مى« و يا اعمتاه و يا اتباه و يا اختاه»كشيد  افتاد و فرياد برمى مى

 .گرفت غلتيد و دو پاى مبارك خود را به دست مى ىنشست و در آن ريگهاى گرم م رفتن فرو مى

  در اين اثنا، زجر ملعون با تازيانه رسيد و به. از مشاهدت اين حال، ملال گرفتم و مبهوت بماندم

 :اختيار بدويد و من آن را از دست زجر بيرون آوردم و گفتم آن دختر نهيب داد و آن دختر بى

 هاى خشكيده او سر سر فنا در سپارى؟ مگر بر لب خواهى عالم را به باك مى بى! اى شقى

 نگرى كه از تاب عطش تفتيده است و هيچش تاب و توان نمانده؟ آن دختر از نهيب زجر نمى

  من زبان به دلدارى. بر كشيد و به سوى من دويد« و اضعيتاه و اجداده واعلياه واتباه»فرياد 

 اى مرد،: دادم و خاطر مباركش را آرام كردم؛ چون اين شفقت بديد، فرمودگشودم و او را تسليت 

  اگر به انديشه كشتن من هستيد مرا چندان مهلت دهيد كه يك. آخر من دختر پيغمبر هستم

 گويا. از شنيدن اين سخن حالم دگرگون شد. ها و خواهران خود را بنگرم مرتبه ديگر ديدار عمه

  گذارم اين خيال از سر به در كن، من نمى: د كردم و به دختر گفتماز خويشتن برفتم، قسم يا

 .هايش رد كردم كسى به تو آسيبى برساند؛ پس با كمال مهربانى او را برداشتم و به عمه

  هاى خود آرميدند و اهل بيت لشكريان در ميان خيمه. در يكى از منازل شام روز بسيار گرمى بود

  حضرت زينب در سايه شترى به. در آفتاب تابان افكنده بودند اطهار را در ميان آن بيابان

  اى برادرزاده»: گفت زد و مى پرستارى على بن الحسين نشسته و با بادبزنى آن حضرت را باد مى



 .سخت بر من گران است كه تو را به اين حال بنگرم

  م كه صدمتى رسيدىونيز در يكى از منازل دخترى از شتر افتاد و به عادت مستمرى كه هر كدا

 .آن مخدره مضطربانه از فراز شتر برآمد. بركشيد! بردى فرياد يا عمتها به حضرت زينب التجا مى

 گران شد چون نيك. چون او را دريافت از هوش برفته بود. كنان به اطراف بيابان نظر انداخت ناله

 و اضعيتاه و»چنان ناله آن مخدره . از زحمت پاى شتران جان به جان آفرين تسليم كرده بود

  بر كشيد كه آسمان و زمين متزلزل كرد و جز عالم سرائر كسى حال محنت« اغريتاه وامحنتاه

 .57آن مخدره نداند

 قصه زنى كه نذر كرده بود: پ

 :آن مخدره فرمود. يك روز زنى طبقى از طعام آورد و در نزد عليا مخدره گذارد

 .«دانى كه صدقه بر ما حرام است؟ ى است؟ مگر نمىاين چه طعام»

به خدا قسم صدقه نيست بلكه نذرى است كه بر من لازم است و براى هر غريب و اسير ! اى زن اسير»: عرض كرد

 :حضرت زينب فرمود. «برم مى

 :عرض كرد« اين عهد نذر چيست؟»

  م كه اطباء از معالجه آنمن در ايام كودكى، در مدينه رسول خدا بودم و به مرضى دچار شد

  چون پدر و مادرم از دوستان اهل بيت بودند براى استشفاء مرا به دار شفاى. عاجز آمدند

  در آن حال حضرت حسين. «اميرالمؤمنين بردند و از بتول عذرا فاطمه الزهرا، طلب شفا نمودند

  بگذار و از خداوند شفاى دست بر سر اين دختر! اى فرزند: اميرالمؤمنين فرمود. نمودار شد( ع)

  من در آن حال شفا يافتم و از بركت مولايم. پس دست بر سر من گذاشت. اين دختر را بخواه
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 حسين تاكنون مرضى در خود نيافتم و از آن پس گردش ليل و نهار مرا به اين ديار افكند و از

  كه هرگاه اسير و غريبىمن بر خود لازم كردم و نذر نمودم . ملاقات حواليان خود محروم ساخت

  شود احسان كنم، براى سلامتى آقايم حسين و اينكه شايد يك ببينم چندانكه مرا ممكن مى

 .مرتبه ديگر به زيارت ايشان نائل شوم و جمال ايشان را ديدار كنم

 :آن زن وقتى سخنش به اينجا رسيد، حضرت زينب ناله از دل بركشيد و فرمود

همانا منم بنت . بدان كه نذرت اتمام و كارت به انجام رسيد و از حالت انتظار رستگار شدى همين قدر! اى امت الله»

 .«اميرالمؤمنين و اين اسيران اهل بيت رسول خدا و ببين اين سر حسين است كه بر در خانه يزيد نصب شده

هوش آمد خود را به دست و پاى وقتى به . آن زن صالحه، از شنيدن اين كلام جانسوز فرياد برآورد و مدتى بيهوش بود

و اغريباه سر داد و چنان شور و آشوب كرد كه   خروشيد و ناله و اسراه و اماماه و مى. بوسيد انداخت و مى( س)زينب 

تا به جوار آن زن بقيه عمر خود را به ناله و گريه براى حضرت سيد الشهداء و ساكت نشد . گويا واقعه كربلا نمودار شد

 .حق پيوست

حضرت زينب خواب ديدن و تبعيد خود را در خرابه شام و آوردن سر پدر را و ناله كردن آن دختران را براى او بيان 

 .كرد تا حدى كه جان به حق تسليم كرد و در آن خرابه مدفون گرديد

 را( س)خواب ديدن حضرت زينب مادرش فاطمه زهرا : ت

 :حضرت چون چشمش به حضرت زينب افتاد فرمود. سجاد آمد روزى حضرت زينب نزد حضرت

 «ديشب در عالم رؤيا چه ديدى و از مادرت فاطمه چه شنيدى؟! اى عمه»

 :آن حضرت فرمود. «تو از تمام علوم آگاهى»: حضرت زينب عرض كرد

 .«نالمخواهم از زبان تو بشنوم و بر مصيبت پدرم ب اما من مى. چنين است و مقام ولايت چنين است»

 :عرض كرد( س)زينب 

 چون چشمم قدرى آشنا به خواب شد مادرم زهرا را در لباس سياه و! اى فروغ ديدار بازماندگان



  چون اين. روى و موى خود را با خون برادرم رنگين ساخته بود. نگران شدم. موى پريشان ديدم

  ايم را كشيدم و از آن حالصحنه را ديدم خود را به پاى مباركش انداختم و با گريه و زارى صد

 :بر ملال پرسيدم، فرمود

 بعد از صحبت بسيار. اگر چه ظاهرا با شما نبودم ولى در باطن با شما بودم! اى دخترم زينب

 مگر! اى زينب. مادرم وعده ديدار به من داد! جد و پدر و مادرم و برادرم: برادرت حسين گفت

  تو به ام كلثوم. از من بلند شد« و ا حسيناه وا حسيناه»عاشورا كه ناله فراموش كردى شب 

 ها همانا در آن شب با هزار رنج و ناراحتى در اطراف خيمه. شنوم گفتى كه صداى مادرم را مى مى

 اى خواهر»: به همين خاطر بود كه حسين برادرت به تو گفت. زدم گرديدم و ناله و فرياد مى مى

 مگر در وداع بازپسين فرزندم حسين و روان شدن او! اى زينب« شنوى؟ م را نمىمگر صداى مادر

 .كردم سوى ميدان همانا خاك مصيبت بر سر مى

 سرش را در. چه بگويم از آن وقتى كه شمر، خنجر بر حنجر فرزندم حسين گذاشت! اى زينب

  اى! اى زينب. زدنددامن داشتم و حيران و نگران بودم كه سر فرزندم حسين را بر نوك نيزه 

 ها گاه حركت كردند و خيمه چه بگويم از آن لحظه كه لشكر از قتلگاه به سوى خيمه! دختر جان

  من همانا مشاهده كردم كه مردم كوفه با آن آشوب و همهمه! اى دختر رنجيده. را آتش كشيدند

 زين العابدين بيمار را ازهاى شما را بردند و  ها را غارت كردند و آتش زدند و جامه و لوله، خيمه

  بستر بر زمين انداختند و قصد كشتنش را نمودند و تو نالان وگريان مانع شدى و هنگامى كه

  دادند من با تمام وجود در آن حال ناراحت بودم و آن چهار خطاب به شما را از قتلگاه عبور مى

 باريدم و آه جان سوز از ه مىدادم و اشك حسرت از ديد جد و پدر و مادر و برادر، مدام گوش مى



 .آوردم دل بر مى

 اين خون حسين است كه بر گيسوان من است و در همه جا با شما بودم و! اى دختر جان

 ...خصوصا هنگام ورود به شام و مجلس يزيد خون آشام و رفتار و گفتار آن نابكار بدفرجام 

 :فرمايد حضرت زينب مى

 كنيد؟ خون را از موى و روى خود پاك نمى به چه دليل اين! عرض كردم اى مادر

 :فرمود

 بايد با اين موى پر خون به پيش حضرت قادر شكايت كنم و داد خود را از! ام اى روشنى ديده

 ستمكاران و كشندگان فرزندم بجويم و عزاداران و گناهكاران امت پدرم را شفاعت بنمايم و ترا

 م مرا به فرزند بيمارم سيد سجاد برسانى و بگوئى كه به شيعيان ما برساندكنم كه سلا وصيت مى

  كوتاهى نكنند و آن را ساده نشمارند كه موجب( ع)كه در عزادارى و زيارت فرزندم حسين 

 56.شود پشيمانى آنها در روز قيامت مى

 

 (س)هاى برجسته حضرت زينب  ويژگى: فصل ششم

 (س)هاى علمى حضرت زينب  ويژگى: الف

هاى عالمانه و همراه با استدلال به آيات قرآن كريم، در كربلا و بازار كوفه و مجلس عبيدالله بن زياد  بيان سخنان و خطبه

اضافه بر اين، زينب در . و دربار يزيد از سوى زينب هر يك شاهد گويايى بر توانايى علمى و دانش آن بزرگوار است

هاى افراد آگاه و بلندمرتبه است، دارا بوده و گواه ديگر مقام علمى است و  روايت و حديث كه از ويژگى مقام بيان

بوده و از اسماء بنت عميس، حديث روايت ( س)آن بانوى بزرگوار راوى حديث از مادر خود فاطمه الزهرا »: نويسد مى
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، جابربن عبدالله انصارى، عباد عامرى هم از (ع)ن كرده است، چنانكه محمدبن عمر، عطاء بن سايب، فاطمه بنت حسي

 .51اند زينب نقل حديث كرده

روايت شده حديث ام ايمن است كه درباره مصائبى است كه بر اهل بيت ( س)از جمله احاديثى هم كه از حضرت زينب 

زول سفره آسمانى براى مادر وارد شده، بيمار شدن اميرالمؤمنين بيان ماجراى فدك براى عبدالله بن عباس، داستان ن( س)

دارى فاطمه  زنده بودن صدقه بر اهل بيت، سرگذشت ولادت امام حسين و دعا و شب  ، حديث حرام(س)خود، فاطمه 

 . 25توان نام برد  و نيز از احاديث روايت شده از جانب زينب، مى( س)الزهرا 

 :پيامبر اسلام فرموده است درباره راز رسيدن به اينگونه مقام علمى،

 .الا ابنت الله الحكمه فى قلبه وانطق بها لسانه! يا اباذرمازهد عبد فى الدنيا

 اى در دنيا شيوه زهد پيشگى و پارسايى را پيش گيرد، خداوند جوانه درخت و هر بنده! اى ابوذر

  او به جريانصورت نطق و سخن در زبان  روياند، و ميوه آن را به حكمت را در قلب او مى

 .آورد مى

ها سال از عمر  توان سراغ داشت كه ده مى( س)روى اين حساب چه شخص زهدپيشه و پارسايى را نيرومندتر از زينب 

ها در كنار پدر، مادر و برادران، با محروميت از مزاياى دنيا زندگى  ها و آواريگى ها و مبارزه خود را، به صورت هجرت

 !رسالت الهى خويش، تلخى و سختى همه نوع رنج را بر خود هموار نموده است؟سپرى نمود، و براى اداى 

در سطح بسيار بالا و درخشانى بوده است به حدى ( س)دختر قهرمان زهرا ( س)هرحال، مقام و موقعيت علمى زينب  به

ر مسجد جامع براى خطبه و آرى يزيد در پاسخ به اصرار جمعيت د. كه دشمن آنها، يزيد نيز به علم دانش آنها اقرار كرد

 :و درباره وى و خاندان پيامبر گفته است( ع)خواندن امام زين العابدين 

 .«ان هؤلاء ورثوا العلم والفصاحه و ذقوا العلم ذقا»

افراد اين خاندان، علم و دانش، فصاحت و سليس زبانى را از اجداد خود به ارث برده و اصولا علم و دانش را همراه با »

 .« 7اند پستان مادران خود، مكيده شير از
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ها،  ها سال با پدر و برادران والا مقام خود زندگى كرده و با قرآن انس و الفت داشته است و در عين حال جنگ و ده

خويش را  هرحال تمام عمر نگريستند و به ها و حوادث تلخ و شيرين زمان پدر و برادران خود را از نزديك مى درگيرى

در معاشرت و همراهى با بزرگترين دانشمندان بشريت سپرى نموده است، و فهم دانايى، علم و توانايى، و شيوه خطابه و 

طور كه در سيره آن بزرگوار  اما آن. است( س)البته، اين علم و توانايى عرفى زينب . سخنرانى را از آنان آموخته است

 .شگويى، از آينده هم ارتباط داشته استكنيم، وى با اسرار و پي مطالعه مى

اما بايد توجه داشت اين رشته از علوم، يك نوع الهام و آگاهى فوق العاده است كه اولا اولياء الهى و مؤمنين وارسته 

شود،  ظرفيت آگاهى و دانايى آن را دارند و ثانيا، چنين علمى در كتاب و دفتر و نزد هرگونه استاد و معلمى يافت نمى

 .گردد كه اين علم و آگاهى فوق العاده، از عنايات و افاضات خاص خداوند است و نصيب بندگان خاص پروردگار مىبل

 :گويد فاضل در بندى مى

طور كه برخى اصحاب پيغمبر  آگاهى به وقايع و حوادث آينده را از پدر بزرگوار خود فرا گرفته بود و همان( س)زينب »

 .«71مثل رشيد هجرى ميثم تما را اينگونه به اسرار آگاه بودند( ع)ر و بعضى از ياران على سلمان، ابوذ: نيز مانند( ص)

دهد كه يك سال  باره، تاريخ گواهى مى است، در اين( س)مجلس درس و تفسير قرآن، گواه ديگرى بر مقام علمى زينب 

خردمند و بزرگوار كوفه، شوهران خود را به گذشت كه گروهى از بانوان  و خاندانش در كوفه مى( ع)از مدت اقامت على 

داراى ( س)ايم زينب نيز مانند مادر بزرگوار خود حضرت فاطمه  فرستادند و پيغام دادند، ما شنيده( ع)حضور على 

نش او، به حضور بردارى از خرمن علم و دا دانش فراوانى است، اگر اجازه دهيد و موافقت كنيد براى بهره قدرت علم و

هاى كوفه، در محفل درس و تفسير  كنند و زن با اين درخواست موافقت مى( س)و زينب ( ع)وى مشرف شويم، كه على 

 .جستند ، شركت مى(س)قرآن زينب 

نمايد در تأييد مقام علمى  زين العابدين زمانى كه حضرت زينب، خطبه پر محتوا و آتشين خود را در بازار كوفه ايراد مى

 :فرمايد مى( س)زينب 

 .«انت الحمدلله، عالمه غير معلمه و فهمه غير مفهمه»

 .«باشى الحمدلله، تو دانشمند بدون علم، و خردمند بدون استاد و آموزگار مى»
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مانند افراد عادى كلاس و مكتب اصطلاحى را نديده و از استاد و آموزگارى كه افراد معمولى جامعه را ( س)زينب ! آرى

دارند استفاده نكرده است بلكه چند سال اوائل كودكى خود را نزد معلم بزرگ بشريت، حضرت  م و تربيت وا مىبه تعلي

 .272زيسته است  و مادر دانشمند و بزرگوار خود، مى( ص)محمد 

 (س)عبادت و پرستش حضرت زينب : ب

براى همراهى و همگامى با پدر و به خاطر هجرت و جهاد در راه خدا، و نيز ( س)اگرچه سراسر زندگى زينب كبرى 

مادر و برادران در جهت انجام وظيفه و احياى تعاليم و معارف اسلامى سپرى گرديده است و بايد همه زندگى آن بانوى 

در عبادت به معنى خاص يعنى ( ع)بزرگ را غرق در اطاعت و عبادت، تصور نمود، اما علاوه بر اين والا گهر على 

كرنش و اظهار كوچكى و تعظيم و در برابر ذات مقدس پروردگار عالم هم، برترين مقام و امتياز را داشته  نهايت خضوع و

 .است

هاى فراوان امام  هاى جنگ سراغ داشت، نمازها و نيايش ها، گاهى در ميدان ، نمازهاى مادر و نيز پدر، در شب(ع)زينب 

هاى سيد الشهداء را در شب عاشورا، صبح عاشورا و ظهر عاشورا در حال  مناجاتنمازها و . را ديده بود( ع)مجتبى 

جنگ و هجوم دشمن مشاهده كرده بود و هر يك از اينها براى او درس و الگوى عملى مهم بود، و اعتقاد قلبى زينب 

طورى كه مورخين  اش سبب شده بود كه به در مرحله نخست، و اقتداء و متابعت آن بزرگوار از اجداد گرامى( س)

 :اند نگاشته

هاى روحى كه  دارى او تمام عمر ادامه داشت و حتى شب يازدهم محرم با آن همه مصائب و ضربه زنده مناجات و شب»

 .«از ناحيه شهادت برادران و عزيزان بر وجود وى وارد آمده بود

 .«گفت حتى نماز شب خود را هم ترك نمى( س)زينب »: به بيان امام زين العابدين

 :گويد بوده است مى( س)كه در سفر كربلا همسفر زينب ( ع)امام زين العابدين 

  كانت تودى صلاتها، من قيام الفرائض و النوافل عند مسيرنا من الكوفه الى( س)ان عمى زينب 

 .الشام، و فى بعض المنازل، كانت تصلى من جلوس لشده الجوع و الضعف

  فر اسارت از كوفه تا شام، پيوسته نمازهاى واجب و مستحب، در تمام طول س(س)ام زينب  عمه

 هاى سفر و مشكلات پرستارى كودكان يتيم و دلدارى زنان داغدار، او را خود را انجام داده، و رنج
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 ديدم كه در اثر ضعف و ها مى كرد، حتى در بعضى از منزلگاه از اداى مناجات و تهجد غافل نمى

  خواند، وقتى با نگرانى علت آن را جويا شدم وى هاى خود را مىصورت نشسته نماز گرسنگى، به

  ام، و از شدت ضعف و فرسودگى توانايى ايستادن سهميه خود را ميان كودكان تقسيم كرده: گفت

 ....ندارم 

 :گويد فاطمه دختر امام حسين هم مى

 .«ايستاده بود و نماز و نيايش داشتام پيوسته در محراب عبادت  در شب عاشورا هم عمه»

 .««73 در نماز شب خود، مرا از دعا كردن فراموش مكن! خواهرم»: خواهد حضرت سيدالشهداء هم از وى مى

 (س)حجاب زينب : پ

 :گويد يحيى مازنى مى

  در طول اين مدت نه قامت. ى اميرالمؤمنين سكونت داشتم من مدت زيادى در همسايگى خانه

 خواست جد بزرگوارش را زيارت كند، شبانه از او هرگاه مى! و نه صداى او را شنيدم زينب را ديدم

 برادرش امام حسن از طرف راست، امام حسين از طرف چپ و اميرالمؤمنين،. شد خانه خارج مى

 ها را مولاى متقيان قبل از رسيدن به روضه مبارك پيامبر، چراغ. كردند پيشاپيش او حركت مى

 :روزى امام حسن علت اين كار را پرسيد، حضرت على در جواب فرمود. كرد خاموش مى

 .اى به زينب، خواهرت بيفتد خواهم چشم بيننده نمى

تواند مانند مردان فعال باشد و با حفظ حجاب و تقواى لازم در تمام امور  اگر چه زن، موجودى اجتماعى است و مى

ا كند، ولى زينب در شرايط عادى نخواست خود را نشان دهد و از نقش خويش را ايف... اقتصادى، فرهنگى، سياسى و 

اما در صحنه كربلا و تعقيب نهضت حسينى . حتى در شهادت مادر و پدر كسى زينب را نديد. پرده عفاف خارج شود
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 اش آمد، هها را از مادرش زهرا فرا گرفت كه حتى از مرد بيگانه نابينايى كه خان او اين درس. اى ديگر پيش آمد وظيفه

 .74كرد او نه تنها راضى نبود چشم نامحرم به او بيفتد بلكه خود نيز از نگاه به نامحرم خوددارى مى. دورى گزيد

 (س)شمائل حضرت زينب : ت

زار ماه بالا بلند و به چهره نورانيش ه( س)چنانچه از برخى از اخبار و آثار مشهور به دست آمده، حضرت زينب كبرى 

قامت سكينه و وقارش از خديجه كبرى و عصمت و حياتش را از فاطمه الزهرا و فصاحت و . و خورشيد مستمند بودند

بلاغتش را هنگام تكلم به على مرتضى و علم و بردباريش را حسن مجتبى و شجاعت و قوت قلبش به حضرت سيد 

 :اند كه اند و ارباب مقاتل نوشته ى همانند فرمودهرسول خدا او را به خديجه كبر. اند الشهداء همانند نموده

اين »: چون از نام آن زن پرسيدند، گفتند. روز عاشورا زنى از خيمه سر بدر كرد، گفتى آفتاب تابان از خيمه طالع گرديد»

 .««زينب، دختر على بن ابيطالب است

حضرت صديقه صغرى، ناموس كبريا، اختر برج  بالاخره هر چه خوبان هم دارند تو تنها دارى، شئونات و مقامات معنوى

عصمت و حياء گوهر درج عفت و خورشيد آسمان علم و حكمت و قطب دايره فصاحت و بلاغت، محور افلاك جلالت 

و بنت حوا و صورت سارا سيرت هاجر مكرمت مريم و زينب آسيه اسوت خديجه آيت ولادت بنت المصطفى، قره عين 

عمان . قلم نويسندگان از بيان فضائل آن حضرت عاجز است. تواند توصيف كند ا كسى نمىعلى المرتضى، زينب كبرى ر

 :گويد سامانى چه خوب مى

 زن مگو مرد آفرين روزگار

 

 زن مگو بنت الاجلال اخت الوقار

  زن مگو خاك درش نقش جبين

 

  زن مگو دست خدا در آستين

 (س)وفات حضرت زينب : ث

 :در بحر المصائب آمده

 حضرت زينب بعد از واقعه كربلا، رنج شام و سختى روزگار، آنچنان گريه كرد كه قدش خميده و

 :گويد و نيز مى. دائم الحزن زندگى كرد تا زمانى كه فوت نمود. گيسوانش سفيد گرديد

  ى پر ملال به رحمتكلثوم بعد از چهار ماه از ورود اهل بيت به مدينه طيبه از اين سرا چون ام
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 (س)خداوند لايزال پيوست و زمانى كه هشتاد روز از وفات ام كلثوم گذشت شبى حضرت زينب 

 چون بيدار شد بسيار گريه كرد و بر سر و صورت خود زد و از هوش رفت و. خواب مادرش را ديد

 از كرده درزمانى كه آمدند آن حضرت را حركت دهند ديدند روح مقدس او به شاخسار جنان پرو

 .گويى اندوه عاشورا و آشوب بر پاى شد. اين وقت اهل بيت او در ماتمش گريه كردند

 266هجرى يا در چهاردهم رجب، بنابر قول عبيدلى نسابه متوفى سال  72اين واقعه جانگداز در دهم رمضان سال 

بوده و  172ه، وفات حضرت در سال اش ذكر شد طورى كه در ترجمه در كتاب اخبار زينبيات، به. اتفاق افتاده است

 .75دانند بعضى وفات او را در شب يكشنبه، پنجم ماه رجب، مى

 (س)محل دفن حضرت زينب : ج

بنابر اخبار مشهور به دست آمده در مدينه از دنيا رفت و در همان سرزمين به خاك سپرده شد، اگر چه علامت قبرى 

اند و  اند دليل قابل قبول و مورد اطمينان باشد نياورده نوشته  ن چنانكهو مترجم آ( زينب كبرى)چون صاحب كتاب . ندارد

 :نويسد كه عبيدلى نسابه در كتاب اخبار زينبيات مى

 حضرت زينب كبرى از شام به مدينه رفت و بين عمر بن سعد اموى والى مدينه كه از طرف يزيد

 زينب كبرى را از مدينه به مصر انتقال دهند او هم به مصربود كدورتى پيش آمد يزيد فرمان داد 

 رفت و در اول شعبان سال شصت و يك و تا رجب شصت و دو در مصر اقامت داشت و در روز

  يكشنبه چهاردهم رجب طرف عصر وفات كرد و در محلى كه فعلا الحمدالقصوى معروف است به

  يزيد به ولى مدينه نوشت كه به زينب: كهخاك سپرده شده و در عبارات ديگر چنين نقل كرده 

 مصر را انتخاب نمود و( س)اجازه دهد براى اقامت بين الحرمين را انتخاب نمايد و زينب كبرى 

 بدان شهر هجرت كرد و مردم شام خوشحال شدند و استقبال شايانى نمودند و با خونگرمى از او

 .پذيرايى نمودند

                                                             
  
 .1  ذبيح الله محلاتى، همان، ص : ك. ر 



  عاقبت كار قاتلان: چ

 (ع)مام حسين نفرين ا -1

طور كه شيوه انبياء الهى است دشمن را به هدايت و اصلاح و  به جنگ و خونريزى راضى نبودند، همان( ع)امام حسين 

اما آنان كه به . نمودند كه شما آغازگر جنگ نباشيد كرد، پيوسته به ياران خويش سفارش مى پذيرش حق دعوت مى

انديشيدند، و براى شنيدن  داشتند به پست و مقام و منافع مادى خود مى حسب ظاهر، قدرت و نيروى فراوان در اختيار

كه وحشيانه به آن  درحالى. در قالب يك ارتش نابرابر درگير شدند( ع)سخن حق كر شده بودند و بالاخره با حسين 

شكست و خون صورت او را فرا   زدند كه پيشانى مباركش( س)حضرت حمله كردند، سنگى به پيشانى فرزند زهرا 

 :با دردمندى اينگونه به درگاه خداوند ناليد( ع)گرفت؛ اينجا بود كه حسين 

بينى، پروردگارا پس همه آنان را نابود كن و  كارت، براى من پيش آوردند مى خدايا تو وضعى را كه بندگان گناه»

هرگز آنها را شامل رحمت و آمرزش ! ا روى زمين زنده مگذارحتى يك نفر از آنان ر! هاى آنها را پاره پاره گردان بدن

 .«خود قرار مده

نمايد، درباره آنها  منطقى مردم بى وفاى كوفه را در جبهه كربلا مشاهده مى همچنين آن حضرت وقتى خود باختگى و بى

 :كند اينطور نفرين مى

  قتله به قتله و ضربه يسقهمسلط عليهم غلام ثقيف سيقهم كاسا مقبره و لا يدع منهم احدا الا 

 .لى و لا و ليايى و اهل بيتى و اشياعى منهم

  غلام ثقيف را بر آنان مسلط گردان، تا جام زهر به كام آنان ريزد، واحدى را از آنان! پروردگارا

  وانگذارد و به جرم قتل نفس، آنها را از دم شمشير بگذراند، بر سر آنان بكوبد و انتقام مرا و ياران

 !.پيروانم را از آنان بگيردو

( ع)شنيد و فراموش نكرده بود كه پدرش على  را مى( ع)نيز در مواقع مختلف دعاهاى مظلومانه حسين ( س)زينب 

 :فرمود

 .«من سل سيف البغى قتل به»

 .«هر كس شمشير ستمگرانه سازد، با همان شمشير خود كشته خواهد شد»



 يزيد چگونگى مرگ -2

ناگاه آهويى . يزيد بن معاويه با تعداى از ياران مخصوص خود، با پيمودن دو روز راه، براى شكار از شام بيرون رفتند

. و سپس به دنبال آهو حركت كرد و« خواهم خود تنها آنها را تعقيب و شكار نمايم مى»: ديده شد، يزيد به همراهان گفت

نمود تا اينكه در رودخانه بزرگى آهو از چشم ناپديد  يزيد همچنان او را تعقيب مى. كرد مىآهو از اين دره به آن دره فرار 

نشين كه آنجا حضور داشت آب  شد؛ در اينجا تشنگى زيادى يزيد را فرا گرفته بود، ناچار كنار چاه آبى رفت و از باديه

 «يست؟نام تو چ! اى برادر عرب»: نشين نخست پرسيد مرد باديه. درخواست نمود

 «!من اميرالمؤمنين، يزيد بن معاويه، هستم»: وى جواب داد

آنگاه شمشير خود را برداشت و از « تو همان قاتل حسين بن على هستى؟! اى دشمن خدا و رسول»: عرب فرياد زد

ابت كرد، فرصت استفاده كرد و شمشير خود را بر سر يزيد فرود آورد؛ اما شمشير از سر يزيد رد شد و به سر اسب او اص

كرد،  مهابا فرار مى آرى اسب به سرعت و بى. ولى اين ضربه سبب شد كه اسب يزيد سخت رم كند و به سرعت بگريزد

گريخت، و بدن  طورى كه يزيد از بالاى آن سقوط كرد، ولى پاى او در ركاب اسب گير كرده و باز اسب همچنان مى به

پاره شد، و ياران وقتى اسب را يافتند فقط مچ  طورى كه بدن او پاره خورد به ها مى ها و كوه هاى بيابان، سنگ يزيد به بوته

 !پاى يزيد در ركاب اسب باقى مانده بود

  آنگاه همراهان يزيد، با ناراحتى زياد راه باز گشت را درپيش گرفتند و خبر مرگ

هجرى، در حالى  74قول علامه سيد محسن جبل عاملى در سال  او را براى مردم آوردند و بالاخره يزيدبن معاويه، به

 .كه از شهادت امام حسين سه سال و دو ماه و چهار روز گذشته بود، هلاك شد

 :نويسد ديار بكر مى

 .«جنازه يزيد به دمشق منتقل شد، پسرش معاويه بر او نماز خواند و در مقبر باب الصغير شام مدفون گرديد»

 يدالله بن زيادچگونگى مرگ عب -3

عبيدالله بن زياد از سوى يزيد، استاندار كوفه بود و هم او بود كه عمر سعد را به عنوان فرماندار ارتش خويش به كربلا 

و يارانش اعزام داشته بود؛ آن جنايت بزرگ در تاريخ اسلام به دست وى و همكارش عمر سعد، ( ع)براى كشتن حسين 

 .واقع شد

 :نويسد ديار بكرى مى



  طور كه حسين در روز عاشورا كشته شده بود، عبيدالله بن زياد هم در روز عاشوراى سال همان

  مختار هم. هجرى به دست ابراهيم بن اشتر، كشته شد و ابراهيم سر او را براى مختار فرستاد 76

 حسين،سر عبيدالله را براى عبيدالله بن زبير فرستاد، عبيدالله هم سر بريده را نزد على بن ال

 .ارسال داشت

 :گويد عمار بن عمير يتمى مى

آمد، باز : گفتند متوجه شدم كه پيوسته مردم مى. وقتى سر عبيدالله بن زياد و ياوران او را آوردند، من براى تماشا رفتم»

جره آيد و همچنين مارى داخل حن شود و بيرون مى آمد، وقتى خوب دقت كردم ديدم پيوسته مارى داخل حفره سرها مى

 .«گردد عبيدالله بن زياد مى

بارى به سزاى عمل  با شمشير انتقام، و با وضع رقت( ع)و بدين صورت عبيدالله هم، چهار سال پس از شهادت حسين 

 !خود رسيد

  چگونگى مرگ شمربن ذى الجوشن -4

  قجرح جردا. شمر نيز يكى ديگر از قاتلان و ستمگران صحراى كربلاست

 :نويسد مى

 اى از فرزندان ابوطالب را او در ناپاكى از رئيس خود، عبيدالله بن زياد كمتر نيست، شمر بود كه عده

 كه آب در مقابل چشمان آنان وجود داشت، با لب تشنه شهيد كرده، شمر بود كه دستور داد درحالى

  هاى حسين بيرون ز خيمهبا سم اسبان پايمال كنند، به دستور شمر هنوز طفلى ا( ع)بدن حسين 

 .كردند دويدند و او را با نيزه و شمشير پاره پاره مى سواران بنى اميه مى نيامده بود كه اسب

 حال بعد از اين ظلم و جنايت در كربلا، سرنوشت وى به كجا انجاميده است؟

ها و  كوفه گريخت و در بيابان دهد كه وقتى مختار سرگرم انتفام از جنايتكاران كربلا بود، شمر از تاريخ گواهى مى

برد، تا اينكه غلام مختار به نام زريى به تعقيب او پرداخت و او را در  سر مى روستاها به صورت يك آواره ناشناس به



سر بريده شمر را هم براى ! روستاى گلتينه يافتند و با شمشير او را از پاى در آوردند و بدنش را پيش جانوران انداختند

 .كوفه آوردند و مختار هم سر بريده شمر را براى محمد بن حنيفه، برادر امام حسين به مدينه فرستاد مختار به

  حرمله بن كامل -5

عاطفه روز عاشورا است، از جمله جرائم سنگين او اين است كه كودك كوچك حسين  حرمله نيز از ستمگران هتاك و بى

كرد را هدف تير قرار داد و كودك را در آغوش  بوسيد و با او خداحافظى مى گرفته بود و مى را كه پدر در آغوش( ع)

پناه ( ع)را كه به آغوش حسين ( ع)همچنين كودك ديگرى را به نام عبدالله فرزند امام حسن مجتبى . پدر به قتل رسانيد

هاى  هيد كرده و با اين جرائم سنگين خود، دلبرده بود، هدف تير خود قرار داد، و آن كودك را در دامن امام حسين ش

 .اهل بيت را سخت به درد آورد

 :گويد منهال بن عمرو مى

بود، من در مكه براى خداحافظى نزد امام زين العابدين ( ع)همان روزهايى كه مختار سرگرم انتقام از قاتلان حسين »

 «تكليف حرمله چه شده است؟»: رفتم، آن حضرت سؤال كرد

 .«برد و زنده است وى هنوز در كوفه به سر مى»: گفتم

 :آنگاه زين العابدين دست به طرف آسمان برداشت و نفرين كرد

 .«!داغى آتش را به كام او فرو ريز! حرارت آهن را به حرمله بچشان، خدايا! خدايا»

وى در ميان گذاشتم، مختار هم  بارى وقتى من به كوفه بازگشتم، مختار كه با من نيز دوست بود دعاى زين العابدين را با

 :ضمن اينكه متوجه مطلب شده بود گفت

، بعد دستور داد، حرمله را دستگير كردند و سر و صورت او را «كنى؟ تو چرا براى اعمال ولايت با من همكارى نمى»

 .«بريدند و او را در آتش سوزاندند

را اجابت كند از اينكار بسيار خوشحال گرديد و از مركب پياده ( ع)مام زين العابدين آنگاه مختار كه توانسته بود، دعاى ا

 .شد و سجده شكر طولانى انجام داد

را مطرح كنيم، بحث خيلى به درازا خواهد ( ع)اگر بخواهيم، سرگذشت همه قاتلان و ستمگران، در حق امام حسين 

نفر از قاتلان را جمع كرد و به قتل  214بيده ثقهى، در يك نوبت، كشيد، اما خلاصه مطلب اين است كه مختاربن ابو ع



رسانيد و طبق نظرى، كل مقتولين حسين به دست مختار به نه هزار نفر رسيده است و اى كاش زينب، دختر قهرمان على 

يلى باد به دماغ زد كه خ بينى كرده بود و بر سر بزرگ قاتلان، يزيد بن معاويه، فرياد مى كه چنين روزى را پيش( ع)

اندازى، عجله مكن، روزگار سقوط تو  بينى و نگاه مغرورانه به اين طرف وآن طرف مى اى و دنيا را به كام خود مى انداخته

 .گرديد هاى دنيا و آخرت بنى اميه و همراهان آنان مى ها و بيچارگى ها و نكبت رسد، زنده بود و ناظر ذلت نيز فرار مى

زدند، به ( ص)از قدرت شيطانى خود سوء استفاده كردند و دست به ريختن خون فرزندان پيامبر  به هر حال بنى اميه،

روى مظلومان و پاكان، شمشير ظلم بكشيدند اما سلطنت و حاكميت آنان جميعا پس از اين فاجعه دردناك شش سال 

 .77 و حتمى در نظام خلقت است بيشتر طول نكشيد كه با شمشير انتقام از پاى در آمدند و اين يك واقعيت طبيعى

 

  گيرى نتيجه

گويم كه لطف خود را شامل من كرد تا بتوانم تحقيق خود را به پايان برسانم، نتايجى كه اين تحقيق  خداوند را سپاس مى

 :گرفتم عبارتند از

مرتضى، مادرش فاطمه زهرا و در كنار در كنار معلمانى مانند جدش رسول خدا، پدرش على ( س)حضرت زينب كبرى 

رشد و پرورش يافت و طبيعتا كسى كه در خانه علم و گهواره ( ع)بزرگوارانى چون برادرانش امام حسن و امام حسين 

 .مند خواهد بود هاى علمى آن محيط بهره دانش، زندگى كند از واكنش

وقايع آن روزگار اين مسئله را به خوبى روشن  طورى كه از مقام علمى بالايى برخوردار بود به( س)حضرت زينب 

اما زين العابدين در كوفه وقتى خطبه آتشين حضرت زينب را مشاهده كرد طبق مصالحى، به . رساند كند و به اثبات مى مى

الحمدلله تو دانشمند بدون معلم و كلاس و متفكر و . عمه جان آرام بگير و ساكت شو. ، دستور سكوت داد(س)زينب 

اى برخوردار بود؛ شجاعت و شهامت  آن حضرت به معنى خاص نيز از وضعيت برجسته. مند بدون آموزگار هستىخرد

نظيرى را در حضور دژخيمان ايراد نمودند و  انگيز است، آنجا كه خطبه بى حضرت زينب در برخورد با دشمنان، اعجاب

 .شجاعت بى مانندى از خود به نمايش گذاشتند

نظير  حضرت زينب درگذشت و ايثار و صبر و بردبارى، زهد و تقوا، اخلاص و مديريت و تدبير و فصاحت و بلاغت بى

 .بودند

                                                             
  
 . 75صادق اردستانى، همان، ص  احمد: ك. ر 



هاى فرهنگى  طور تثبيت و انتقال ارزش هاى اخلاقى و همين بدون ترديد يكى از مهمترين عوامل تربيت و پرورش فضيلت

تواند  هاى خاصى مى چرا كه الگو و سرمشق به لحاظ برخوردارى از ويژگى .و اعتقادى، استفاده از الگوى مناسب است

 .نمايد هاى تربيتى سرعت بخشيده و به تعمق و ماندگار شدن آن كمك مى به روند حفظ و انتقال فضائل و آموزه

أكيد بر استفاده از هاى مربوط به مسائل تعليم و تربيت، نه تنها توصيه و ت ويژه در قسمت در مجموعه تعاليم اسلام، به

هاى يك الگوى مناسب، در مواردى كه ضرورت پيدا كرده  شيوه الگويى شده بلكه علاوه بر تبيين مشخصات و ويژگى

خوار آن با تمام قوا،  است مصداق نيز براى آن ذكر شده است؛ در شرايط كنونى كه استكبار جهانى و ايادى جيره

كنند تا از  دهند و كوشش مى نان بلكه تمام مكاتب الهى را مورد تهاجم قرار مىهاى اصيل اخلاقى و اعتقادى مسلما ارزش

 .هاى عظيم تمدن بشرى، راه را براى چپاول همه جانبه خود هموار سازند اين طريق به فراموش سپردن اين گنجينه

تر در معرض نوك تيز مهاجم هاى مقابله با اين حملات ناجوانمردانه آن است كه براى نسلى كه از همه بيش يكى از شيوه

هاى برجسته اسلامى كه عملكرد و رفتار و اخلاق آنها آينه تمام نماى فرهنگ اصيل  دشمن قرار دارد از ميان شخصيت

اسلامى است كسانى به عنوان سرمشق و اسوه معرفى شوند تا از طريق اقتدا به آنها با ترفندهاى دشمنان كمالات و 

 .وجه مقابله گردند هاى معنوى به بهترين ارزش

در اين راستا توجه به حفظ سلامت فكرى و اعتقادى قشر بانوان، از اهميت و ضرورت بيشترى برخوردار است، چرا كه 

هاى دشمنان از طريق نفوذ و ايجاد تغيير در نوع و تفكر و بينش اين قشر از  ترين نقشه همواره در طول تاريخ خطرناك

اى، به لحاظ نقش بسيار  هاى ارزشى بانوان هر جامعه به علاوه حفظ سلامت بينش و ديدگاه. ، عملى شده استجامعه

 .شود مهمى كه در تربيت نسل جديد آن دارد تضمين كننده سلامت فكرى و فرهنگى ساير اقشار محسوب مى

تواند  ها مى منحصر به فرد، در تمام زمينههاى  خاطر برخوردارى از ويژگى هاى برجسته جهان اسلام كه به يكى از چهره

 .است( س)يك الگوى تمام معنى در تمام اعصار مطرح شود، حضرت زينب 

( س)توانند از طريق اقتدا به سيره و عملكرد و فضائل شير زن كربلا حضرت زينب كبرى  امروزه بانوان جامعه اسلامى مى

 .نثى نمايندهاى ناجوانمردانه استكبار جهانى را خ تمام دسيسه
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